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مقدمه 
شبنای هام e‏ مشاذف: با هام مبا رشان مشعول مدا رم نات مه 
و بت تفصیلاتی که بنظر اعضاء مذاکره 2 جلو هکرد پیشنهاد چاپ فرمودند لذا 
اینجانب هم که چند ماه پیش از آن مخس‌هائی سروده بودم دو باره ‏ نپارآمورد دفت و کاوش 
قرار داده‌مطالب الات و قضاوت مبان عقل‌وقب و داوری مبان افکار شرق‌وغرب و فرق 
میان قوانین بشریوتکالیفالپی‌را که‌سورد بحث قرار داده‌بوديم بطورشر حبر آن‌مخمس ها 
در این مجموعه بیان کردم » ۱ ۱ 
و غرض اصلی ما از تالف این کتاب چند 
۱- أثبات ضرورت توجه انسان بسدء اعلی و اینکه بش از ازل تا أبد حتیاج 
به پشتیبان دارد . 
۲ توجه بمبدء اعلی باید قانونی عقلی وبا قلبی بوده باشد . 
. ۳ خدای عنوانی قدرت بشتیبانی بشررا را دارا نیست . 
٤‏ فکر باید متوجه واقعیات بودهباشد تا بمضا ر وهمیات مبتلا نگردد 
6 محسنات‌افکار شرق و محاسن افکار غرب و قضاوت مبان آنا . 
٣‏ قوائینی که بد بشر از او تبعست می کند بايد تکبه به پشتیبان الپی‌داشته باشد . 
۷- بی‌دینی عده‌ای از متفکرین نتیجة بی اساس‌بودن ادبان مجعوله‌است ومر بوط 
بحققت دين نبست . 
- از علی‌بن ابطالب تم چگونه باید استفاده کرد . 
٩‏ دین اسلام | گر رسید کی شود جهانی خوياهه شد .. 


هرس اا 


مطالب 


مقدمه 

رها 

نظام .۲ وجود حکمفرما 
اس 

وجود خداو ند فوق البداهه‌است 
خاصیت توجه بر مبدء غریزی 
انسانی است 

بداهت موجب خفا گشته 

وان رابایه شکچ راد 
عقل‌هم گاهی وظیفه‌خودرا فراموش 
وبا اضطراب] نجه‌را که‌اثبات کرده 
س نایل فا بل کر ودی یال خر 
مردود و در دریافت این حققت 
ذل اتصدیق کنید 

پنابراین قانون حسوس 
قوانینی که‌اثبات هستی خدامیکند 
خودعقل بما آموخته‌است 
کرتوجه بمبدء اعلی شودتصدیقش 


صر و رست 


۳۱ 
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سح ہہہہہہہ 


شمار ه‌صفحه مطالب 


برهان لمی‌معروفوجودراموضوع 


۰ قرار واه واجب را در بافته اس 


برهان د کارت وجوب راموضوع 


شمارهصفذحه 


قرارداده‌وجودرا بر اوابات کرده « اس 2۷ 


نسبت‌هستی برخدانسبت ۸بر ٤+ ٤‏ 
اسا گی سابل انا 
هم قابل شت است . 

مادیون که خدای حشقی را انکر 
می کنند با خدای عنواتی آرامش 
دل پیدا میکنند 

بعضی از مکاتب حقائق پیشماری را 
از راه وجدان قبول می کنند در 
وسین وچدان الست کنا 
رادر می‌باید » اکرحا کم مطلق در 
بارم خداعقل است و وجدان بیمعنا 
است چرا در آن حفائق از حق 
حا کمیت‌ساقط تمیگرود؟ 

| کر و جدان پشتیبانی نکند عقل 
پادر هوا است 

بحدود عقل بايد توجه شود 


ox 


o 


oV 


o۹ 
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مطالب 
کشتی‌عقل با کشتیبانی دل بساحل 
می‌رسد ۹ 
ببانات گذشته اثبات‌حتمی کرد که 
منکرین مبدء اول از ناحه حواس 

منکر خدای حقیقی بوده و خدای 
عنوانی رامی‌پرستندو لیکن ازجنبه 
وجدان وفطرت روح خود را خالی 
ازتوجه بخدای حقیقی نمی‌بینند  ٩٩‏ 
خدای‌وحدت‌مو جودی‌هاهم خدای 
عنوأنی است ۹۹ 
تخیر اسم معنایو احد رامتعددنمیکند ۷ 
غرب هم مدتی ازمرایمانی وعلمی 

خودرا بااین مکتب‌طی میکرد ولی 
بالاخره بیدار شد تاا 
رشه تارىخی مکتب وحدت موجود ۷٣‏ 
خواب شرق ۳ 
عکس العمل وحدت‌مو جورسبب‌شد 

که غرب انسان رامانند سائرمواد 

جامد مکانیزه‌نموده بدنیسان‌طبیعت 
راتسخیربولیانسان ازفکرآنهافرار کرد ۷۸ 
لفظ وجود معشوق شرق لفظ ماده . 


معشوق غرب 9 


مب دي اکر )پا کب 


مطالب شمارة صفحه 
وکت موی کی ای سره عبر 
پش غا سگ نه اکر امن حقائق 
حسوسه نبود حقیقت رآبپترمی‌فهمیدیم ۸٩‏ 
افکار شرقی عقب تر وباضعیف‌تی از 
افکارغر بی نیست‌ولی مجرای‌حقیقی 

را گم کرده Av‏ 
فلسفه خیال , وحکمت‌نظر بواقعیاتی 

است که بتوان نتیجه دنبوی و با 
اخروی از آن استفاده کرد ۹۲ 
خمودافکار عرفان‌خیالی آزمپمترین 
موجبا عقب افتاد کی شرق است  ٩۶‏ 
دعوای خدائی با جل بمخلوقات 

ساز کار نیست ۹ 
متفکرین این مکتب ازفیم حقائق 

عالم ناتوان گشته و باوهمیان‌خود 
راتسلیت می‌رهند رف 
| گراصل راوجود » وموجودراواحد ‏ 
شخصی عقیده کردی اعلم دورانی 

| کر چه‌الف رااز باء تشخیص ندهی ۱:۸ 
وبالعکس | گرراجم‌بوحدت‌موجود 

اظپار نظر کنی جاهلترین‌مردمی,» . 


اکر چه اعلم دوران بوده باشی ۰ ۱۱۱ 


" دردیدرمان اینست که اعضاء این 


مطالب 
مکتب درهر زمانی‌وهر حیطی‌خود 
راپش آهنگ دین‌آن زمان وآن 
عط مبدانند 

چه‌بسا حقائق علمی وفلسفی وادبی 
که‌افکار عرفا بر جامعه‌های بشری 
تحوبل داده‌اند متاسفانه باوهمیات 
مخلوطو تشخیص آن برافکارمعمولی 
غبر مکن » ودرمیان‌افراط وتفریط 
موافق وخالف‌سردر کم ماندماست 
امثال ماده وقوه بخنر عکس العمل 
امثال اسفار و کلشن راز و با روخ 
سپینوزا است 
غرب‌چه میکند ؟ 


تحفه شرقی بغر یی 


۷۹ 


۱۳ 


۷۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۷ 


قر هحه‌پردازی راباعقیده اشتباه‌نکنید ۱۱۸ 
0 


هدبه فرب بر عالم اتساثیت 
اوائل فرن پیستم رسید 

انسان محپول درمجپول 

ایکاش همدوش کالیله و کپلر و 
کوپر نىك ونیوتن که‌با جدیت‌فوق 
العاده‌ایمشغول طبیعت شناسی‌شدند 
ما یگ هم مشغول رسید کی 
بانسان میگشتند 


۱۹۸ 
۱۳۰ 


۱۳ 


مطالب 
غبر از وین حقیقی ( نه ساخته های 
بشری ) راه‌اصلاحی برای‌پشر دده 
نمیشود 

ملاحظهٌ انسان منپای دين مجپول 
را صد چندان کرده است 
کشش‌انسان به‌لایتناهااو راحیوان 
متافزیکی معرفی کرده است این 
کشش غریزی اواست 

هرچه دربارهانسان کفته‌شدم و کفته 
خواهدشد منحصر بسه چیز است : 
حرف است وحرف است وحرف 
قانون بشری مکن است فیل وپشه 
داشته باشد 

ولی قانون‌دینی محالاست فبلویشه 
داشته باشد 

على نمونه تمل بقانون الپی 

بجز استقرار صفای دینی در قلوب 
بشری چاره‌ای تصور نمیشود 

در مفهوم و حقیقت دین اشتباه شده 
است . 

ولتر چرا بیدین معرفی شده‌است 
ژان‌ژاكدوسو چرا بدین بد ن 


و ده‌است 


شمار هٌ صفحه 


۱۶۰ 


۱۹5 


۱۶:۶ 


۷۱:۹ 


۱۹ 


10٠ 


۱5۰ 


۱3۳ 


۱ 


\ 1° 


۱۹4۸ 


مطالب شمارة صفحه| مطالب شمارة صفحه 
دنی دید دو هم جپت انکاردین‌ر قضاوت غائبانه علبه قر آن ۱۷۷ 
بیان میکند ۹ | چه بسا حقائقی را که قرآن مجید 

بر ناده شاو هم در آن کتاب با صراحت و کنایه‌ببان فرموده که 
دخترلیسیاه‌راجع بانجیل و تورات با دقت معمولی هم میتوان ماوراه 


فعلی ایا کر ۱۷۹ طبیعی بودن آن را تصدیق کرد ۷۱۷۹ 
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سم ادرا رر م 
نظام در ذستگاه وجود حکمفرما است 


این چ رخمینا گربکوی حق‌ره‌پیماستی ؟ #۶ ورقطره بردربای بووش شاهد + گووباستی 1 
ذرات گربر کوی جانان‌جملهره‌یویاستی؟ + آفاق وانفس کر همها بات آن‌بکتاستی؟ 
پرورد کارا این چه بحث وشورش وغوغاستی 4؟ 

۰ 
آ با حروف کون‌بنوشته‌است اانداخته ؛ # کاخ مهنس ساخته با توو انباخته ؟ 
یاساعت خودسازو خود کوك است و خودیرداخته؛ #۴ باصدفه‌افزونازعدد معلول‌حادثساخته ؛ 
با این نظام باشکوه از ماد عمیاستی ؟ 


لد 
۰ 2۳ ۰ 


آری هزاران رمزها ازسوی اوآ ید همی 6 بر صفحه صوت خامةٌ بی‌موی اوآ بدهمی 
پيك و پیام بیشمار از کوی او آ ید همی #6 از قطره های کون بوی جوی آید همی 
جان‌جهان زین روی‌مدهوش اشارتپاستی 


گرشخص‌یینا و کری‌بین د که‌نائی‌میزنند ٭ انگشت باندبیر و میزان وبنائی میز نند 
بانظم و ترتیب معین طبق رائی میزنند ‏ گویدیقین آهنگ دارد نی‌هوائی میز نند 
ار گوشهايم بی‌تصیب ازسمع این آواستی 


۰ ° 


کک 


وجود خداو ند فوق البداهه است 
| کنون‌چسان کور م بدیپی‌دیده‌اماثبات‌او؟ ٭ لفظ بدیهی دور کاله ره مىقات او 
اینقدرمیدانم حروف وکلمه در مرآ تاو 3% چون‌سایبان تار ك گرداند حمالذات او 
بحث بدیپی و نظر هم موجب اخفاستی 
خاصیت توجه بمبدء غریزة ابتة انسانی است 
بشمرد دانایان انسان بن و ارٻاب د و اد زو وس زطبع خاص اسان فکور 
این آب‌شیرین در ر گك انسان‌رود تانفخصور + که در زمن قا بلش ریز د گپی‌درخالهشور 


در شوره‌زارش خس بباغس لاله حمراستی 


بد اهت مو جب خفاء گشته است 
کهدیده‌های ناتوان‌را خیره وتارش کند ۴ ذان بخنر وهو بزوشمیل مار کیی انکارش کند 
با عبنك حسی ورا مجبور اقرارش کند > کو عالم مخلوقرا اوخق دادارش کن 

مست است و معلول انت و حادث کی بخود پایاستی 
° ¥ ۰ 

وجدانرا نباید شکنجه داد 
کیرم که جرم نفی را "ناديدة" میکرد فش ٭ گوند شتردیدی TE FER‏ 
مستور شد زیر غبار اسطلاحات‌این قبس 3 لیکن شهود فطرتش اشکنجه بیندورقفس 

این مدعی بكث‌عمر در ژندان وحشت زأستی 

وجدان‌وفطرت راچنبن اغرا نمیدانم چرا #۴ دست تپی از بنه دعوا نمیداتم چرا 
انار آن پرتو زنابینا نمیدانم چرا + خفاش را با خور رقابتهپا نمیدانم چرا 


تقصر خفاش‌است با هور جهان آراستی 


ین :۷ 


عقل هم گاهی و ظیفه خود را فراموش و با اضطر اب ۲ نچه را که . 
اثبات کرده نفی میکند 
این عقل گاهی‌شاهر امخود زیادش مبرود + راه مخوف و یران و نامرادش مبرود 
چون‌در کاهی درمصاف تند بادش مىرود 3% نا کشته تخمی‌درزمن بپر حصادش مبرود 
طوفان و مقصد نایدید وله سوداستی 


۰ 


عقلی که‌درتعر یف کنه‌موربپت‌است وملول ۶ کیدعو ی کشف کبان‌حق بر آ بدزان‌عجول 

گرا ز کلم خو بش‌پا بیو ن کشدآن‌بوالفضول ‏ #_ بر گرددازین بست اسرارازل زاروخجول 
اک دابوساحل‌درخفا کی مورد اشناستی 

ساخته های عقل قا بل تردید و بالاخره مردود ودر در یافت این حقیقت 
دل را تصدیق نید 

نقاش افکار بشر هر گو نه خود رائی کند 3 با لوحه و کلكوبنانش صورت آ رائ ی کند 

مخلوق‌ومردود است ورببحد توانائی کند ۶ کوخاه جزول زین‌چنینمهمانپذی رای کند 
آری جمالش را ول دلداد گان ماواعتش 

مد 

مورضعیف و ناتوان‌چونشکل,یزدانی کشد ٭ بیشك بشکل‌مورچه باشاخ حیوانی کشد 

مفزشان هم نقشهُموسیابن‌عمرانی کشد ۹ درعقل‌مانی گرفتد او صورت مان ی کشد 
ادراك هرجنبنده نقش خویش‌ر داراستی 


ee 


ایماھیدربا ترا ادراك آ بت هست وبس ٭ ای‌طوطی‌خوشکوتراعکس‌جمالت‌هست‌وس 
ای‌طفلدر اشکم‌خبر زاعضاعمامت‌هست‌دبس ٍ ای‌یشه ژادت‌دربپار ودی‌مماتت هستو س 
سورتگری درماورا چون قش درظلماستی 


اد 
209 


ازمکن ای باران بذات حق مسافتهاستی ۶ سکن چ و کاهیمضطرب‌درموح آن درباستی 
مکن مکانی بوده و او از مکان بالاستی 3 مکن زمانی وده واواز زمان اعلاستی 
افهام را کی دراد آن ائبت علیاستی 


۰4 


افکاردانابان عالم مس شین گر از او عد عقل‌دمشاعردر بشر چون گوی‌درچو کان‌او 
موسیوعیسی‌ومحمد (ص) والهوحیران‌او #۴ هرمیس‌وسقراطیس‌ورسطالیس ره‌پوبان او 
جوش‌وخروش کل ازتحر بات يك ایماستی 
۰۰ 
لبکن‌چسان ازول بر آ ید شك باا تکار او ۶+ ازهرنفس بك روزنی باز است بردیداراو 
وزهرجمادی‌صدزبان گویااست بر کرداراو ۴ درهرنباتی صد نشان از رمز وازاسرار او 
از ذره‌ها تا کپکشان هستی اوخواناستی 


اد 
3° 


قوانین اولیه ای که اثبات هستی صانع میکند خود عقل بما آمو خته است 
ایا انون سبب منکر شده یا بر نظام د یافافلازاحماستکلرف است‌دره ر خاص‌وعام 
ادراك مفپومش زخارج بوده با ازعقل خام 3 باماده را اتاجز رومد بود شغل مدام 

با دبد‌موجودات رابی‌ختم و بی‌مبداستی 

o3 
اگر توجه بمبدء اعلی شود تصدیقش ضروری است‎ 

هم‌آنکه اثباتش کند بانفی باچشم رمد ۶ یاآ نکه‌حیر ان‌مانده‌وراثبات‌ونفی‌وجزرومد 

ادراك موضوع عمل هر فکررا پایاستی 


۰ 
9 
۰ 


بیشك در افکار بشر مفپومی از اعلا بود ۴ کاوبی نیاز ازعلت و مانم ورا بیجا بود 


فا 
ذاتو کمالش عین هم‌زین‌روی ایو و اة ذات و نیستی کی‌عقل زا.بارا بود 


تنهپا تصور عبن تصدیق حق دانا استی 


| کنون بك‌تشبه روشن میکنم اسرار را ۶ آیا بجزهشت آمده انتاج چار و چار را 
بایك مثلث بی سمخط ره یافته افکار را ٭ اینست‌نسبت مر وجود وذات ان جنار را 
کومظبری کزهستی اواظیر واجلااستن 
° ۰ 
از وجه ذاتزو الجلالش‌روی کرداند عنید ٭ لیکن‌نداندهرطرف گرددرسدوجهش‌بدید 
هر گردپاشدروی‌خورباز آفتاب آیدپدید 6 نی‌نی غبار تیره خود از آفتاب آرد نوبد 
نم که بینی گشته چون‌منظومهرخشااستی 


مادیبون که خدای حقیقی را انکار میکنند با خدای عنوانی 
آراه‌ش دل پیدامیکنند 


منکرنمیدانم من‌آن لب تشنگان باده را ۴ کومبداء عنوانیش بسته‌است این آزادرا 

از من پیامی بر بان دلداد گان ساده را + بر خبزد از محراب‌ماده ط ی کند سجادهرا 
کاین قطعهٌ مخلوق نی معشوقه زیبا ستی 

معبودتو تم بوده گرحیوان واسلاف کېن ۶ معلوز عجزوضعف ‌فکری‌بوده بیشت‌وسخن 

| کنون‌زفرن تو تمی تافرن پیستم گامزن حکم تطورین در این دوران دیرین فش 
حتماخدای‌فرن بیست از توتمی ارقاستی 


و 


بعضی ازمکاتب حقائق بیشماری را از راه وجدان قبول میکنند » در 

صور تیکه همین و جدان است که خدارا در می‌یابد » ا گر حاکم‌مطلق 

در بارخ خدا عقل است و و جدان بیمعنا است چرا در آن حقائق از حق 
حا کمیت‌ساقط نمیگر دد؟ 


صدهانوامیس ازره وجداش ایمان آورد و برنیکی عدل و وداد نوع ار گان آورد 


ا 


.ورعلم برزمائی و خود بینی ايقان آورد ۶ حاکم‌بدل پردازی موسیق وجدان آورد 
آیا نه عقل خام را اینپا معماها استی ؟ 


لمکن‌چوبرهستی ذات پاك بزدان مرف * وجدان‌فرامش کردها ندم‌عقل‌میزان‌میرسد 
پرسد ز کنهحق اعلا کو زوجدان میرسد #۴ هرصمه کزعقل فرام‌شکارحران مبرسد 
ازاعتبار خویش میکاهد ا گر بینا استی 


اد 
۰ 3 ۰ 


اگرو جدان پشتیبانی نکند ءقل پا ذرهوا است 

از عقل علت کن‌طلب‌این داوریپا از کجا #۶ این منصب عالی ز که دریافتی‌ای مرتجا 
کر گوید:ازخودیافتمضحك‌شو دقولحجا # عکرار دعوی منع گشته‌ازخودآن ملتجا 

پیشك بشتیبان او وحدان بر معنا استی 

و 

ازعقل گویم صاحبان حب استطلاع را ٭ آنا ن که ط ی کردندازدااش‌بسی انواع را 
آنسان که‌کاوش کرده‌برهم‌میز نداوضاعرا 6 هر دم سوال انگیزد وفاقد بوداقناع را 

۱ گر در طبیعت زاید او در ماورا نازاستی 


بحدود عقل بايد توجه شود 
کر نقدعقل کافت‌خوانی این لغز آسان‌شود ‏ بینی‌حدود عقل را آنجا که آزادان شود 
کرپازمرزخویش‌بیرون کر دسر کردان‌شود #۶ عقل‌صحیح ومعتدل کی عاشق‌طوفان شود 
راهی نبایدرفت کز بر کشتنش کلا استی 
کردفت کلمل شود درعقل ودراعمال آن ‏ ۴ طبت‌عیان‌این داوری‌شدبی‌نیاز است‌آزییان 
صدهاهز اران اختلافرای درعقل وجپان 3 ۳ تحفه‌این آبر سیه ۳ زمان 
چون‌ناتو ان شدییشه‌اش فریادو أوبلااستی 


۰ 3 


تکلیف اوفپم‌حو ادث درجهپانآاشست وس 3% پیگردیه اقع نمودن درعبانانست وس 


۰ ° 


کشتی عقل با کشتیبانی دل بساحل میرسد 


ازمیردارم پک یی آورد بر رهروان ٭ (عقل‌است کشتی آرزو کرداب ودا نش باد بان) 
(حق تعالی ساحل ودربای‌مواجش‌جہان) # کرمیر گفتی‌عقل کشتی‌قلب کشتیبان آن 


ازساحل این کے هدات میشد ار جویاستی 
eK °‏ 


بیانات گذشته اثبات حتمی کرد که منکرین مبدء اول از احیه حواس 

منکرخدای حقیقی و خدای‌عنوانیرا می‌پرستندو لیکن از جنبه‌و جدان 

وفطرت روح خود را خالی از توجه بخدای حقیقی نمی بینند 

این‌قسه کوته به‌بگردمسوی بزوان‌رهسیار # گرم ژدست‌غاشقان در کپش‌تا آن دبار 

آ ی می ك کو ا #۴ اا کیت را کشت ار 
لیکن بوجدان‌هفت شهرعشق را پویاستی 


۰ لد ۰ 


جدای و حدت موجودی ها هم خدای عنوانی است 
بكطفلدیگردررهش خم کوچه وو + درفکراوخاو ازحریم کو ی او برتر رود 
آن بكت‌خدار اماده کرده راهرا ۳ رود > وین دیگریرا ماده اش ازحق عالبتر رود 
این هردو را الفاظ بازی غایت قصواستی 


۰ ° 


ا 


تغییر اسم معنای‌و احد را متعدد نمی کند 


خاصیت‌ادراك پیگردی‌است از قائم بذات ۶ جمعی‌همی‌بیند ورا مجموعهٌ این کائنات 


که‌اده کو یندش گپی‌خوانندطبع‌باثبات 3 کاھیو جو وش د ىدەمجپو ل الحققهو الصفات 
افسانه انگور واوزوم وعنب انجاستی 


کرماده‌اش‌خوانی‌وبا گوئی‌ورامحض الوجود 3۶ فائم بذاته نیست معروض‌است بر بودونبود 
مقصودو احدرا زین تغمبر اسماش چەسود ماده آست ۳ خاصبتش و ارو نه مفپوم نود 


این لفظ خو شآبند و آن یكلفظ بد سیماستی 


غرب هم مدتی از عمر ایمانی و علمی خود را بااین‌مکتب طی میکرد 
ولی بالاخره بیدار شد » 
این مکتب‌تاريك‌وحدت کابنیا دورندازآن ٭ برقول مستان‌می‌اش افهام مستورندازآن 
افکار عالي بشر بالجمله معذورند ازآن ۶ ازهرطقاتك‌برهمن دیده‌مپجورنداز آن 
در غرب بود آنسان که در این شرق‌مامجراستی 


+ جاه 


بعداز قرو نی کشت ۲ که فرب زین خوان گران 3 ببدار گشت‌وجست ازکابوسآن جادو گر ان 


شستندچشم انداختندش برچمنزار جپان ېډ کشتندگل تاسر برآورد اززمین‌تا کپکشان 


کرچه خورش مپجور از شم گل بویاستی 


ولی شرق در خواب است 
این خواب‌شرق‌بینواراآ نچنان هو ش کرد ۶ کانداخت‌انسان دجہان‌ر|سر برویدوش کرد 
گوئی ز بهر خواب نازازمر که‌شر بت نوش کرد کلهای‌غربی‌سر برونآدددجان مدهوش کرد 


اما گل شرقی هنوزاندر ته غبراستی 


3 


د 


مکانیزه دیده‌و بدینسان طبیعت را تسخیر و لی انسان از فکر ۲ نهافرار کرد 
بعکس شرقیها در حد افراط 
آن‌رسته کلہا چیده‌از کلزار علم ومعرفت ‏ روح مکانیکش دماغ ازوست داده بیجهت 
این بك دماغ روح انسایش دارد منزلت # لیکن ندارد گل وبا از خار نارد تفرقت 
نعمت زغر بی‌هاودندان زان شرقی‌هاستی 


م 
3° 


لفظ وجود معشوق شرق . لفظ ماده معشوق غرب 
در عالم اوهام شرقیون سر کردان شود ٭ غربیبمحسوسات‌عاشق گشته‌وحیران‌شود 
فاگ ازشرق برلفظ وجو دا تسان‌شو د > کزغرب‌صدچندان بروی ماد ببحان‌شور 
آنیك چکش برمیخ واینیك نعل را کوباستی 


۰ 


مکتب «من» (ا گوئیسم) با مکتب وحدت موجود قابل اتلاف نیست 
این مکتب «هی» بیگمان تر جیح‌خودد ار بخته 3% کو وحدتموجودرا از گوش‌خود آ ویشته 


زین‌رو «صورت حق بحانمپا يخود داراستی 


اد 
3 


شرقی میگوید : اگر این محسوسات نبود حقائق را بهتر می فهمیدم 
شرقی کبوتروار گوید در حقائق پرزنم ٭ کر عالم محسوس نبود گام عالیتر زنم 
کر آب نبود من شنارا از سمث‌بهتر زنم ‏ 36 غافل‌نگوید: گرهوانبورچسان‌شههرزيم ؟ 
باآب نبود خالیرا اشناچسان شایاستی ؟ 


4 


چون‌چرخ‌چافوتیز کن افکارشرق‌دور کرد ۴ جنس ازوجو و وفصل‌ساشدب‌هوادادند گرد 


هد 
بی کم و کیف و بی‌زمان‌و وضعو فعل وسر خو زرد + آین‌لسرهرا فکری‌بکنپش می‌نباردره نورد 
۱ آماهمین ۲ ات ار زهرچه پاراش 
مضمونکی ازشوخگوی غرب‌دارم درنظر # گویا خبر دارد ز غوغای وجود یی ثمر 
گوید:ا کردرمجلسی‌جمعی نما ید بحت و جر 3% لکن نفهمد هىجىك مفپوم مقصود وک 
این بحث حتما دروجود مع رکه آراستین 
بعضی مکاتب برالپبون ما ۳ هجوم 3% کاىنستآان مىد ویاشیطانكت بی‌مرزو بوم؟ 
غافل که لفظهست‌این‌جادو کر ان‌چون قیرموم عد وزدست أ قان چشم می بندد در افکار عموم 
شخص موحد کی چنین جادوی را جویاستی 


اد 
۰ ۰ 


افکار شرقی عقب تر وضعیف تراز افکار غر بی نیست 
ولی مجرای حقیقی را گم کرده 
اسفار و گلشیر ازرا بامثنوی‌خوان بی‌ملل ٭ بین ی که‌فکرصاحبانش‌صد انشتی بل‌اجل 
.افسوس بر افکار شرق ہی نظیر ویی مثل ۶ یك‌عمر باماهیت وهستی نمودندش فشل 
آشاء شرق امروز از اشبال آن آباستی 


اد 
۰7۰ 


خه اصل‌باماهیت وخواهی‌اصالت باوجود د آتش‌همی سوزاند وره‌ط ی کندچرخ کبود 
آب ازهو اسنگین ترومشغول ب رجربان‌خود ٩‏ معلول علت‌خواهداین بكصالحاست و آن‌شود 
۱ واقع یکی ار عبنك داماد با صدر استی 
° 
این خارج بهناور کون وفساد ار بنگری ۴ جز امتداد ماده ره پیماید از یك رهبری 
بافی خیال اندرخیال ووهمپای‌خورسری * بر آدم بیکار زیبد آبرا صورتگری 


من وهم می‌بینم تو گو تحقیق عرشی‌هاستی 


درزهن‌چون کونوفسادوماده گردومنجلی ۶ ماهیت وموجود ومعدوم! نتزاع گرددبلی 
زان‌بس درون خانمُوهم است وخالی منقلی ۶ بنشیند وانبر زند تا نور گردد مصطلی 
۳ 
وسوأس وهمی صورت علمی غور کباش 


ےد 
° ۰ 


فلسفه خیال » وحکمت نظر بواقعیاتی است که بتوان نتیجۀ دنیویو یا 
اخروی از آن استفاذه کرد 
کر معرفت‌در روح‌دور از خارح‌صافی بود + حکمت نبوده مالیخولیا فلسفه بافی بود 
آن کو بواقع بنگرد بیشك وراکافی بود 6 باقی بصحرای عدم‌چون‌تقش‌جفرافی بود 
منتج نخواهد کشت دراولااستی اخراستی 


+ 
۰ 3 ۰ 


خمود افکار عرفانی از مهمترین موجبات عقب افتاد گی شرق است 
گرسینه‌ات برشرح‌درد شرق دارداشتباق ۴ بشنو کاش دل که‌درأین‌درد دارم استباق 
جامش زجامی عر بدازمزصو رازهو درفراق 3۶ دعوازصد رالد ین د بسطامید کر خی عران 
حکمتز محیی بوق از مظهر علی مولاستی 
کشتندپیش آهنگدرشرق وعل افراشتند + افکارخام وساده لوحان با خیال انباشتند 
اسفارمحمول و کتاب آسمان بگذاشتند ٭ امثال بلخی منصب پیغمبری بگماشتنه 
زین‌درد آخرشرق ما محکوم برافناستی 
مقو حد و گر از نی زن ژولده مو # دربسته ازاغبار بر رو چله‌اش از ف کرهو 
مخلوقرا انکار کرده بی تزاع و کفتکو ٭ کپگا مگوید اومنست, نیست‌درجبه‌جزآو 
در زیر خرقه متجد‌مجنون با لیلاستی. 
9° 


۳ 


دعوای خدائی با جهل بمخلوقات ساز گار نیمت 
گی چ لاء خود اموز جهان بر کودکان 4 بنوشت استاه ازل بر لوح ساف روان 
از کلمه‌وسطروورق‌خواندند گاهی‌این‌و آن ۴ خوانندهٌ مجموع دفتر را ندیدم در جهان 
کرچه عقول کودکان سرمست این دعواستی 


اد 
° ۰ 


خود بینی کودبین ناخوانده الف وباعرا ۶+ دعوای خواندن مینماید دفتر اشیاء را 
عرفان ذاش دم زند نشناخته اسماء را ۶+ این کودك نوزاد در بلدا رود بیداء را 
مگذار این کوده رود دریاستی صحر أستی 


2 
۰ 3 ۰ 


۴ بسدفتر و بیدانش‌این کودلد موّلف راببین 


از دفتر 7 صنیف خود غافل مصنف را بین 
ناخوانده‌اسم وفعل نحوی‌ومصرف رأبیین 3% نشناخته محسوس را برحق معرف رأببن 
کودد کجا فهمد خداست‌این و با خرماستی؟ 


2 
۰ 3% ° 


2 


قاری جرال وبا کت ووا نش 2 
باچارآ خشیج این بدن‌افشا کند ورافک 3% زان رساب گفته‌بآورها کندوغوا نگل 


افلاك هفت وزنده و دانا کند دعوا نگر 


متفکرین این مکتب از فهم حقائق عالم ناتوان ګشته باوهمیات خود 
را تسلیت میدهند 
زاش اسرارعالم خویشتن بنپان کند 3 درغار تجسیمات روحی‌حق را مپمان کند 
فقوا ییک کروی خوش‌صدالوان کند ‏ زان ‌برون‌ازغادجسته‌ه ر طوف‌جولا ن کند 
گوید خدایم من خدام خلق نا بپناستی 


و ۰ 


بت 


اگر اصل را باوجود وموجود را واحد شخصی عقیده نمودی اعلم 
دورانی اگرچه الف را از باء تشخیص ندهی 
گروو ثبی‌سویوجودازباه ویرات که #۴ عکلف را ورات راحت زاسایت گزن 
بی‌دفتر ودانش ترا لقمان دورانت کند ۶ صدبوعلی‌سقر اطد افلاطوو‌ددبانت کند 
افسوس حظ ینبه دانه عالم روّباستی 


ِا 
۰ 3 ۰ 


چون‌مرغ بیدانه بدانه غرق بیند نوك را ۶ نادیده کل يك‌خرمن کلب و کنداوشورا 
در خواب آشفته هزاران لبرء مسکول را 3 درجب وانان ریخته سجارءٌ مفلوك را 
در خواب عنقا میکشد کو بیخبر ز عنقاستی 


+ رن 


۰ 
0 


و بالعکی اگر راجع بوحدت موجود اظهار نظر کنی جاهلترین 
مردمی اگرچه اعلم دوران بوده باشی 
کیرم که گشتی‌پور سیفابااررستوفان‌تو # اوقلیدسدهر تزدانشتر دیزء‌خوارخوان‌تو 
صدکازت دفارا بی د پاسکال خادم و دد بان تو > از وحدت موجود دل کندی‌بسی نادان‌تو 
برظلمت وحدت برو گر نور دانش خواستی 


e ¥‏ 
درد بیدرمان اینکه اعضاء این مکتب در هر محیطی خود را پیش 
آ هنگ دین آن محیط میدانند 
این‌درد بی‌درمان که خودخوا نند پیش آهنك‌دین 6 بااینکه شرع حق را ره نیست زیر پوستین 
تنظیم‌وطر حز ند ۴۷ پاك عقبی را قرین #۶ منلامعاشش‌رابخوان منظور دین برترین 
اسان یا کرت لر و فرب اماش 


+ 3 + 


ES 
چه بسا حقائق علمی وفلسفی که افکار عر فاء بر جامعه بشری تحویل‎ 
ذاده) ند » افسوس که با وهمیات مخلوط و تشخیص آن بر ای اذکار‎ 

معمولی غیرممکن است 
این‌مفزها کلپا که از گلز ارعلم اندوختند ۴ باخاراوهام‌این دورامخلوطوبا هم‌دوختند 
فکار پر معنی و وهمیات با هم سوختند ۶ زینروموافق‌هم‌مخالف دیده ها آفروختند 


ور ایک غولوبراین بت صورت حسناستی 


گرداوری راعادلانه کرده بوداسلاف‌شرق # میبگفت بایستی مبان‌خارو گل بنهیم‌فرق 
برخرمن‌افکار واقع با کمان نزنيم برق ٭ حتما بحران‌های افراطی‌نمی گشتندغرق 


این حکم برخبر الامورش بود چون وسطاستی 


اد 
۰ ج 


خواب وهمیات شرقی و حر کت سریع السیر غرب بسوی شناسائی طبیعت 
درخواب بوده شرقما از هرطقات‌قیصری * با بایزید د دابعه در بستر صوفیگری 
شب کاروان غرب ره پیمود گاه خاوری 36 میگفت:هانعندالصبا ح‌بحمدالقوم‌السری 


محمود گرد کاروان درشب چو ره پیماستی 


اک 
° ¢ 


امثال ماده وقوة بخنر عکس العمل امثال اسفار و گلشن رازاست 
هرفعلرا بك رد فعلی بیگمان درپی‌رسد ٭ هراصل خالی‌زاصل‌را ردنا گهان‌درپی‌رسد 
اسفارو کلشن‌رازرا بخنر دوان دربی رسد ٭ ارنست هکل بې رتصالح درمیان درپی‌رسد 
اباهکل گشته میانجی با که خود ز اعداستی؟ ‏ 


| کنون‌هوای غرب برسرمیوزد این‌خامهرا 3 دوواد انگشتان بخنده منو سد نامه را 


-۱6- 
گی باق شمیم شاو برشامه رسیداین چامه‌را 3% قەقەزنان هی میدوو تا کو کا 
درانتظارش شاو و کامل شخص‌خوش انشاستی 


تحفةُ شرقی بغر بی 
آرهام‌منصوری وحم نفحاتر اتقدم 8 د ٭ با صد فصو ص‌قیصر ی اخوانداتکريم کرد 
گفتندخوش تحفه ات د هم‌خاوری تنظیم کرد لیکن کدامیندرخنه‌را دراین‌جهان‌ترميم کرد 
ہا بپرة از آخرت زین تحفه استعطاستی 


اد 
3° ۰ 


بر کید قر آن محمدصی»آرا: بن اخوان‌را ۶+ آن مصحفی کوسو پر مان گرداند این | نسان‌را 
وز بپراصلاحش عدالت گوید واحسانرا 3% زان پس تفکردرجهان‌مغز استآن‌قر آن‌را 
ا ا 2 


8 3 


آهی کشید و گت شرقی کای رفق کامکار کډ نصفیزقر آن محمد« ص »فرب کرده‌اختبار 
دعنی ند بر در حپان و فهم کون بر ثمار 3 آن نصف‌آنسانیشر | بالجمله‌داریم اعتذار 

در شرق مجموعا زبپر ختم بر موتأستی 

° 3 ۰ 
تحفه‌غر بی بشرقی 

آورد هوم‌سی انکو نو کادل وراپرداخته دٍ ممعنای آن پرسید کفت انسان آن تشناخته 
کین‌فر س‌انسان منهاایکس غربی‌ساخته ۶ ور شکل جامدبرده ومعنای‌انسان باخته 

مات‌وپیاده مانده گرچه‌را کب خضراستی 


آ ندم که اعصار وسیطازغرب کشته‌وهنمون کډ خورشیدتا بان‌میدرخشچون کو بر نيك‌دبا کون 
از مند لیف دما کسول جون‌ر و نتگی ازحدفز ون ۴ ار نست رو تر فرء پاستور؛و تو‌سون»و توماسادیسون 


بشمارم امثال انشتن بش أز صدهاستی 


انگشت تجرسی‌اینان درده‌ها ازهم در ید 3 غول طبیعت کزهمه افکار وده ناید بد 
اززیریں ده نا گپان شمو درخ خندان‌وشد #۶ درصو رت معشوق زا کر سفرنا گوس 
عشق وصال این عاشقغمديدەرا ازخووربود ېډ ۲سا نکه آن دلدادهرا ازخودزخود پیشود نود 
برداشت یکسردلزخودوزهرچه بوداست ونبود > باازس وروح از دن نشاخت انجام‌وجود 


عشق است نشناسد که‌این زهر است‌یا صهباستی 


اوائل قرن بیستم ر سید 

آن‌شب گذشت وازافق شدچپر#صبح‌سپید ۴ رخشنده »لیکن آفتاب‌عاشق ازمغرب‌دمید 
آ ندم که برمعشوقهزیبای‌خود اند اخت‌دید 3 آ و که‌این‌زال‌سهیدا برودثش رآچون‌خر ید 

آن خدعة شبرین شب اول بخسروراستی 

۰ ° 

او خو است‌دامن بر کند ازحبله‌وتزوبروی ۴+ آ بش گذشته‌ازسروجان‌سته‌رر زنجیروی 
آم دکهتسخبرش کندخوددیددرتسخبروی ا و کی رهاند خوش‌را ازپنجه تخدبروی 

بادآوردافانهٌ خیکی که در دزباستی 
این‌فرن بیستم کزقمرد ر گوی خودسبقتز ند ٭ اسیند بر آتش ز چشم شوم بدطینت زند 
بهرتکامل در طعت از فوتون سرعت زند ۷۶ كا دمیزاد ازدو بلبون کونفس‌راحت زند 

برم ر کک خود چون کرم پیله عامل کوشاستی 


انسان مجهول در مجهول 
گرشمه‌ای از روح انسان معما دم زنی ۴ مجموعهٌ این خط ناخوانا همه برهم زنی 


ك 


ل 
هفتاد من‌کاغذ بشرح شان این آدم د 3% باا له کا ین کلکی است بر تاریكو برمبهم زنی 
۳ نقش مانی مبکشی اما همه بر ماستی 


۰ 3 + 


ز ند گی بی پشتیبان همین است که می بینید و میشنوید 
ارواحشان‌پژمرده واعصا بشان‌افسرده بین 3 اجسام‌بی‌ارواح راچون سایهُ گسترده ین 
انسان خلاق تمدن وحشی برورده ین + اری حبات فاقد مبدء سان برده بن 

صبح ومسا شپوت غضب این برد را آقاستی 


o3 ۰ 


ایکاش همدوش گالیله و کوپر نيك و نیوتن عده ای هم 
بانسان شناسی می پرداختند 
ا یکاش صدا لیله وص د کپلر و کانت د کر 3 بر کوی این‌انسان بی‌حامی‌نمودندی گذر 
همراه اسرار طبیعت کرده منظور نظر ‏ نی‌نی| کرصدیكث‌توجه‌بود براین‌خونجگر 
کی از زمن تا کپکشان فرباد واغوئاستی 
e3‏ 
ایس مکاتب بهرانسان‌درطبیعت ساختند ٭ از بپرحل نکته های سکران بشتافتند 
آن نکتۀ اصلی معما مانده ونشناختند # اندرلب آبحیاتی تشنه لب جان باختند 
رفتند گربان خاکشان خندان استپز استی 
e‏ ۱ 
تشوش انسانی ندیدنداز کهین وازمپن ۶« صدشکر اد | باوشد بر کپکشان راندندزین 
حیف است‌خالی کپکشان زین‌جغدخوش آواستی 
۰ لد ۰ 
کم بود شمس آودداز کهکشان‌ملیون‌شموس 3 تایرورد أن جضن مم زر طاق آپنوس 


ت 


2 


روشن‌شودخورشیدجامدتبره کرد اندنفوس ٩‏ د هرجه بپترفهمدانسان‌پیشتر گرددعبوس 
سوء القضاءِ اسکنجین اش مولد صفراستی 

آن قرنهای‌پیش‌کانسان داشت‌صدصلح‌وصفا + آ که نبود از رمز وحشیت بام ارتقا 

عدل‌ووداد ومم‌ر وشفقت بود حا کم برمالا 3 مبرفت ۳9 اوج ثربا ناله های بو العلا 


کر عصر ماذیدی فنان تا قرب اوادناستی 


۹ 
3° 


تا انسان‌شناخته نشده است‌وضع بشری بهمین منوال‌ادامه خواهدیافت 
انسان | کر ابنستو خوی‌ففلت از خوداینچنین + صفراست امیدنجاتش ار رود بلیون سنین 
باما مضی فرقی نیارد جز وض و ی 3% پا جزمب اروز وحشی جنگل نشین 
هر جا روند این آسمان در ویک خود یایاستی 
افراط او که‌درخبال وعشق‌او که برجماد ۶ اسان انب کو ی جا سو اراسان راياد 
لذت برداز گفتن الفاظ مپر و عدل وداد ۶ لبکن عمل‌راخندهآ ید زین‌نفاق‌وزین‌عناد 
هر جا فراوانی لفط است فحطی معناستی 


۰۰ 
در شناسالئی انسان که درمان درد های مذ کور است ملاحظه انسان 
منهای دین مجهول را صد چندان کرده است 
انسان‌چوماهی‌دین دربا کوبر آن‌محورزند 3% کررقصداومستانه‌ازوربا بخشگی پرزند 
کو نىمه‌جان بر کوهرو باقوت‌محکمترزند 3% بروی کان و ازعاقلی کی سر ز ند 
پریده از دریای فیض شاهد النجواستی 


خودا کیند ازدلقسم بررب اعلای وحود + دلخواه تو برماد محروم ز استقلال خود 


ا 


اد 


کاین آدم دیوآنهرا ز نجار عبر آزدین شسود 26 آراش خان‌داشت ا ف خداوند ودود 


انسان بی مندء بسان وخش توت ایس 


کشش انسان به ایتناهی اورا حيوان متافر یکی عر فی کر ده این 
کشش غریزی اواست . 
اسان که حبوان متافوسیق‌خوانندشورا ۴ دارای روح تکه برخللاق دانندش ورا 
صدهاهز ار آزمنتسکیو حاکم آرنش ورا ٭ گوششی بدهکاری ندارد کر کذارندش‌ورا 
الزام روحی نیست محدود است و ناپاباستی 


اد 
3۰ 


بنابراین قوا نین بشری باید دینی بوده باشد زیرا طبیعت وقوانینی که 
از آن انتزاع میشود از انسان غافل است 
هات حفر ناقص قا نو گتار ایفا کند ‏ روح القوانین صد مجلدهرزمان املاکند 
با کید وتحمیل وتصنع پس ورااجر| کند # هرروز قانون د کن همراه استثناه کند 
چون از طبیعت خواسته بی نام و ی امضانتی 


عاد 
+ ۰ 


۱ قانون دینی فيل و بشه ندارد 
قانون گر برظبق احکام طبیعت وضع‌شد #۶ بازیچة‌امیال انسانی است چون ازطب‌شد 
انسان‌چوفیل‌ویشه براین ثابت و آن‌منع‌شد ٭ کی‌فیل برتاراوفتدصدعنکبوت ارجمع‌شد 
بشکافد و بر فيل انسان کلمه الاستی 


جای‌شکفت است‌کاین‌همه‌دارنداین اقراررا ۶ گویندمجپول‌است‌ذاتو کنه‌این‌جانداررا 
اسرار شحل او اوذ ناس افکار را 3 بااین‌همه در بارهاش بافند صد بندار را 
وضع قوانینش بر این مجهول عالیجاستی 


+3 


تا 
| کنون شنویبکدم زقانون خداوند جهان #۶ چون واضم‌دانای اوباشد اه انس وجان 
آ نکس‌قوی‌محسوب گرددنزد آنآ که‌ذجان + کو خاضع قانون بودورازبدن‌خیزدروان 
اقوی وا کرم نزد آن آ که زجان اتقاستی 
على نمونة#عامل بقانون الهی 
بنوشت‌تاریخ جهان این قصةً مقبول را ٭ بهناخت قاتل‌راعلی آن‌جانی مرزولرا 
قانون ربانی جلو بگرفت آن مقتول را شد کقتة عدل ونیازردآن قوی‌مسئولرا 


قبل الجنایه چون قصاص جرم از بغضاستی 


۰۶۰ 


جای بسی شکفت است 
اوزند گی‌خواهدمرادی‌رامرادیه ر گفوی #۴ ايسان تقابل رانبارد جزهواخواهان‌ری 
اری ثمن بخس آست بر دلدادة دادار حی ۴+ ملثری وارضای آن کو بر خدا نابرده پی 


کابن نگر نابودی اسان ورا مرماستی 


صدراه بر تحریف قانون بود میسورش بلی ۶ کش‌میکرفت کر ازطبیعت‌بوداین‌قانون‌ولی 
اصلی طبیعی‌نیست‌درهرشکل کر ددمنجلی # صوت الهی بود بسرشته ازو جان على 


اینست قانون و عمل ار گوشها صماستی 


آری چودر رفتار اوامضاء حق بنوثته بد ۴ مالوتن وجاش‌همه بامطلقش‌بسرشته بد 
درشصت‌سال‌عمری که رل ررراه بزران‌هشته بد ‏ + آدامش‌جان‌داشت‌پیششذ ندکی‌چو نکشته بد 
کوتکیه گاهش هرنفس برخالق الاشیاستی 
۰ 3 ۰ 


عمری عدالت کفت و کرد و کند صدها بارحان دل‌داشت‌باره برخود ومعمور بر بی‌خانمان 


۴ 
جان‌خواست بهرعدل نی خواهدعدالت بپر جان # تنگآمدعالم بروجودعاداش‌رفت ازجهان 
عالم سی خرد وعلی را منترلت عظماستی 


۰ 3 e 


درصبحگاهی‌دل ز فرط عشق یزدانی حی 3 بشکافتشدفوار#خون‌مفری‌وی‌ره کردطی 
بنوشت برآفاق رمز عدل خون‌بن لوی * هرماه‌نورمززیست‌زاستفهام‌شرح خون وی 

کزفکرت جویند کان آدمی پرساستی 

° ۰ 
جز استقرار صفای دینی در قلوب بشری 
چاره‌ای‌تصور نمیشود 

گرپیشوابان جهان خواهند اصلاح‌بشر ‏ باید صفای دین در ازها نکنندش مستقر 
کرعدل دبنی‌بست ازجاس‌بشررخت‌سفر ‏ با منطق عقلی براهین عدالت منتشر 

بای ر لضاف ای کارا سویاش 


2 
۰ 3 ۰ 


ا دين اشتباه شده است 
افسوس لفط دين چو نقش‌دیو موی د درفکرعامیچون‌حشیش کېنە‌سکرت زاستی 
آن‌سخب‌ازدین گویدندین رجعت زاستی ٭ آریا کر مجمو عه جعلی است‌حبرت ا 
تقصبر مجعولست‌نی از عیسی وموساستی 
آوخ که‌دین‌درنزداو اسقف کلیسا بوده‌است # آئینهٌ دیثی ز بوحنا ولوقا بوده است 
یامسلمین دوراز قرآن غرا بوده است #۶ این اشتباه پرخطر کزمغزاعمابوده است 
ہدید عالم کرده وجبراش نا پیداستی 


۰ 3.0 u 
چس‎ 


مجموعه‌های جعلی بر افکار نوا بغ کودکانه مینماید 


لد 


آری‌بافکار دالامبر» ولتر وژان‌ژاك روسو ٩‏ برمغزهو بز ودیمتریو کوندباك ودید رو 


۳ 


بر عقل| نگاس دآناتول دولبا خو بر نارد شو 3 محمو عه افکار کېنه هستما ند جون لولو 
زان حرفمای کودکانه عقل را حاشاستی 


قضاوت غائبانه عليه قر آن 
این‌دهبران چون‌دد حق‌مجعول کرد:-ارتیاب ۶ قر آن‌شر بك‌جرم کشته داوری‌شددرغیاب 
محکوم برپوسید گی وارتجاع شدآفتاب 3 یامانع‌ازالظلم‌من‌شیم النفوی‌است‌ای ن کتاب 
نقص‌از حکومت درغیاب وطبع بی پرو استی 
1 ۰ لو ۰ ۱ 
هر گر زقرآن نکته ضعفی ندیداهل‌طلب 6 هرقرن‌تازه کشت برپیروزن قرآن سبب 
کرشرق‌این خورشدرا درا بردارومحتحب گو غرب پر ت وگیر دادرل ,کی ده‌خالی ازعصب 
ور دعوی سلم و صفا را مغزاو داراستی 


مسلمین از اسلام ا و بظواهر ۲ نر | ادعا میکنند 
ازعامیان‌جمعی‌چنین کویندازافسونگری ‏ د گردین اسلامی‌درخت میوه وار است کوبری 
غافل که‌صدهاسال بگذشته بشرق‌خودسری ٭ ز اسلام استعفا نموده مسلمین سرسری 
٣ ۱‏ ز شهار گواهی نامه استحیاستی 





مت 


نظام در دستگاه وجود فاد با است 
این چرخ مینا گربکویحقره پیماستی کر قطره بردربای بورش شاهد گوباستی 
ذرات کربرسوی‌جانان جملهره پوباستی آفاق,وانفی گرهمه آیات آن یکتاستی 
پرورد گارا این چه بحث و شورش و غوغاستی 
آری تمامی موجودات عالم باطرز مخصوصی بتسبیح و تهلیل اشتغال می‌ورزند" . 
آری با کمترین توجه بر نظام حبرت انگیز از کوچکترین ذرات گرفته تا 
بزرکترین کپکشان ها وجود بك خدای مطلق بدیپی الثبوت بوده و جای هیچگونه 
بحث وشورش وغوغا نخواهد ماند . 
]یا حروف کون بنوشته است با انداخته؛ کاخ غپندس ساخته با تود انباخته ؟ 
یاساعت خودسازو خود کول استو خودیرداخته؟ با صدفه افزون‌ازغدرمعلول‌حادث ساخته؟ 
یا این نظام با شکوه از ماد عمیاستی 
هس عافل | کر فان ماب رایظا کر کی کیت چن روف با 
(۱)د ان‌من‌شیثی الایسیح بحمدهو لکنلاتفقهون تسبیحهم| نه کان حلیما غفوواً بنی اسرائیل ۷ ٤‏ 
الم‌تران !لله یسجدله من فى السموات ومن فى اللارض والشس والقمر والنجوم والجیال والشجر و 
الدواب و کثیر من‌الناس الحج ۱٩‏ الم تران ايله يسبح لهمن فی‌السموات والازض وااطيرصافات 
کل قدعلم‌صلو ته و تسبیحه وال علیم بمایفعلون النود ٤۲‏ . 


جمله اجزاء در تحرك در سکون اقا فا ال اجون 
دک سط اد يان . * غلفلی . افکنده در کون ومکان 





ت 
بطوریکه خوانده شود بر آن ماده مدا نخواهد کرد . وه استاد معلول با وف 
معلولت مصادف ازعاقل متفکر ژسنده ننوده . 
وماده آ تجانکه در علم وفلسفه معرفی شده‌است قدرت ایجاد نظام باین عظمت 
و خبکوه را ین . 
عد 2 3 
آری هزاران رمز ها از سوی آوآیدهمی ‏ بر صفحه صوت خامةٌ بی موی اوآ یدهمی 
پيك و پیام پیشمار از کوی اوآیدهمی از قطره های کون بوی جوی اوآیدهمی 
جان جپان زین روی مدهوش اشارتهاستی 
آری حقائق و نوامیس عالم وجود مانند رموزیست که بتوسط حواس مختلف 
انسانی مفپوم » وتمامی آن رموز اشارات مستقمی بوجود آن صانع محون مسباشد . 
اد 2 3 
گر شخص‌بیناو کری بین د که نائی میزنند ‏ انگشت با تدبیر ومیزان و بنائی میز نند 
بانظم و ترتیب معین طبق رائی میزنند گوید یقن آهنگف دارد نی هوائی میز نند 
ار کوشايم بی نصیب از سمع این آواستی 
محدود بودن حواس انسانی مانع از اوراك حقائقی است که ازراه وجدان‌وفطرت 
تابث هگ دقن ومثل وجدان وفطرت در انسان سالم > مثل عقل معمولی‌است که در يك 
شخص کری موجب تمپیز مقصود و آهنگی میگردد که از آن نای زن بتوسط مرتب 
بودن حر کات انگشتآن نمابان است. 
3% 3 


3% 


و جود خداو ند فوق البداهه اشت 
آکنون جسان گویم بدیپی‌دیده‌اماثبات‌او لفط دهی دور گرا ره مىقات او 
آینقدر میدانم حروف و کلمه بوره ر آت او چون سایبان تارىك کرای حمالزات او 
بحث بدیپی و نظر هم موجب آخفاستی 
مفاهیمی وا که الفاظ معمولی در ازهان شرت ايجار کا »> دون ترد ید از 


ات 

معانی مدر که انتزاع کشته و با عقول و احساسات متعارف انداژه گیری شده اند؛ 
مثلا اکر بگوئيم : انسان فکر می کند » سه عدد مفپوم از الفاظ مذ کوره در ذهن ما 
سورت گرد : ۱ انسان که عبارت از جاندار مخصوص با پدیده های مشخص وحقائق 
مختلفه میباشد . ۲ فک رکه عبارت از بگردی عقلی است برای تحصیل نتائج مطلو به 
(مقصود مجرد توضیح معنای فکر است ‏ والا مباحث و نظریات زبادی در این پدیده 
مورد کاوش‌قر ار سک ۰ فعل باحرف میت که دو مفپوم مذ کور را وسیک مر بوط 
میسازد . 

سه مفپوم مز بور از معانی مشهوده خارجی انتزاع گشته بتوسط الفاظ مذ کوره 
زهن آن معانی را منعکس م ی کند » حالا با این ترتیب اکر بگوئیم : خداوند موجود 
اضت ۶ ور این قضه سه کلمه خداوند »> موجود » است دارای مفاهیمی‌هستند که اکر با 
نظر بالفاظ و مفاهیم ءعمولی بهريك از آنها توجه کنیم از مقصوداصلی‌دور کشته معنای 
صحیح ومطلو بی برآن قضه نتوان تصور کرد › زیرا ند از کلمه خداریه ان مفاهیم 
ضور که سا عقل و یندار آدمی است اراده شده » و نه مقصود از کلم موجود 
مفپوم «هست» بوده که از بکی از دو طرف حر کت مواد و صور از .کون بفساد و از 
فساد بکون انتزاع گشته است ونه از کلمه هست معنای ارتباط قائم بدو طرف منظور 
شده أست این بحث را در موقع شرح تخمیس های آینده بطور تفصیل بیان خواهیم 
کرد» و این جمله در مکاتب‌مختلفه ؟ سوق با مورداتفاقاست ‏ و از مضامن کلمات 
پیشوابان توحید نیز بخویی مفپوم میشود . بنابر این موقعی که میگوئیم : وجود 
خداوند بدیپی است . نبابد مانند ساثر قضایای بدی‌به محسوب نموده و شراط و احکام 
قضیهٌ بدیپیه را ملحوظ کرد . 

یك معنی میتوان قضابای بدیهیه را بسه نوع تقسیم نمور : 

۱- قضابای بدیبهٌ معمولی مانند اشک آفتاب روشن است ؛ انسان بخوردن غذا 
نیازمند است » در این قبیل قضایا با اينکه ثبوت مفهوم دوم ( روشن ) و ( نیازمندی بر 
غذا ) بر مفهوم اول ( آفتاب ) و ( انسان ) واضح و بدون تاملات نظری محکوم به 


کت 


ثبوت میگردد » ولی حکم مذ کور متوقف بر تصور موضوع و تصور محمول و ارتباط 
ثبوتی میان آنها میباشد با در نظر گرفتن مخالفت هر یك از سه مفهوم با دبگری . 

۲ قضایای بدیپیهٌ ریاضه » در این قضایا یك تصور برای انسان اجاد مىشو رکه 
آن تصور منحل بدو تصور احمالی و تفصیلی ۲۴ » در عبن حال آن دو تصوراجمالی 
وتفصلی متحد بوده تنها تفاوتی که دارند از ناحبهٌ ادراك مسباشد , مثلا ۲+۲ = ٤‏ قضة 
بدیهیهٌ رباضیه‌ای است که هیچگونه مفاثرتی ميان موضوع ومحمول آن تحقق ندارد . 
یعنی رقم 4 مفهومی را آرائه میدهد که رقم ۲+۲ نشان میدهد . بلی تنها تفاوتی که 
هست اینست که : 4 صورت اجمالی و ۲+۲ صورتتفصلیاست » ومعنای هردو بدون 
کمترین مخالفتی عبن هم میباشد » در صورتکه در قسم اول حقبقت آفتاب غبرآزروشنی 
وماهیت انسان غبر از نبازمندی بغذا بوده است » 

۳ قضیه ای است موضوع عبن محمول وارتباط بوده حتی تفاوت اجمالیو تفصیلی 
نیز در آن قضیه مفقود است » این قضیه منحص در ثبوت صانع و اسناد وجود بخداوند 
است » ا گر گفتیم : خداوند موجود اف | گی چه در ظاهی سه که لفط کی اس 
ولی در حقیقت خبر از توجه پىك حقیقت داده‌ايم که موضوع عبن محمول آن وتصورعین 
تصدیقش میباشد » شرح مفصل این معنی در بان برهان کارت مذ کور خواهد شد . 
نابراین گفتن اینکه وجود خداوند بدیپی است با گفتن اینکه روشنی آفتاب بدیبپی 
است وبا ۲+۲ = ٤‏ است تفاوت فاحشی دارد . 


مد 4 


ےا 
2 ۳ 


اد 
4 


خاصیت توجه بمبدء غریزی انسانی است 
بشمرد دانایان انسان پن و نقاد شعور روح پرستش را زطبع خاص انسان فکور 
این آب شار ین در ر گك انسانرود تانفخ‌صور که در زمین قا بلش ریز دگپی درخاك شور 
در شوره زارش خس بباغش لاله حمر استی 
باتغبرات مختلف غریزی‌بودن برستش وعشده بمبدعرا اغلب بلکه همهُمتفکرینی 
که در بارة انسان و بدیده‌های آن‌کاوش و اظپار نظر کرده‌اند مسلم شمرده با لااقل از 


باب 
و لد اسای رار اواد بوسر ساب ساچ کیت رهی 
باستشپاد بکلمات گفته شده دیده نمیشود معهذا برای زبادتی توضیح چند جمله از 
مشاهبر علم وفلسفه نقل‌می کنیم : 

١‏ - « باز در فصل دوم کتاب اول گفته‌ام : قانونی که در ذهن ما فکريك خالق‌را 
ریس کد وا جرت ايعان اپ امي اراو فان ي است . بو 

( دفاع از کتاب روحالقوانین ص ۳) 

۲« ما میتوانیم قانون تطور عقل را در احساس دینی | کتشاف کنیم ۰ زیرادین 
از یك احتیاج غریزی در نوع انسانی ثابت شده است . واز موقعی که انسان آشکارشده 
دین نیز ثابت‌است . » او گوست کو نت 

) نشاة الدین » النظربات الطوربة والمولپة ص ۳۸) 

۳ ۔ « روزی روشنائی عقل بیك نافی دین غلبه کرده صورتهای خدابان ومقدساتی 
که معبد کوچکش را زینت کرده‌بورمحو نموده و بدون‌فاصله بجای آنها کتب بعضی از 
فلاسفه ملحد از قبیل بخنر و مولشوت گذاشته سپس شمع هارا با تمامی احترام و 
وتقدیس روشن کرد ,در اینجا موضوع دیانت عوض شده آبا خود غریزةٌ پرستش هم 
مرتفع شقن اس ۸4 دو ستوو یسکی 

( روح‌الجماعات گوستاولوبون ص۷۰ ) 

٤‏ - «هر انسانی درنفس خود فکر علت‌را می‌پروراند » وهمن فکر موحب‌اعتقاد 

او بصانع‌میگردد . » لانگ اسکاتلندی 
( نشأالدین : النظر بات‌التطوربة والمولبقص ۱۷۵ ) 

٥‏ « همیشه در جہان روح مذهب ومیل باعتقاد ومیل پرستش و مبل فروتنی 
در عباوت کامل و میل بتعالی نفس برای نزدیاك شدن بکمال مطلوب که قابل تصور 
و قابل وصول نیست وجود داشته است این ميل مبدء الهی دارد زیرا جهان گیر و در 
تمام مردم بکسان‌است ۰ » لکنت دو نوی [سر نوشت بشر ) 


٦‏ - « هر شخص متفکروجدی متوجه مشود که عامل ایمان در وجورش تشخیص 


NA 
داده شه وپرورده میشود ءآ کی بخواهد خیم قوای انسانی توأماً در کمال هم آهشگی‎ 
ل فال رسا چیھ لک ف کر خر ج ۳ ین‎ 
متدین بوده‌اند » هرچند علناًاحساسات مذهبی خودراظاهر نکرده باشند . » ما کس پلانك‎ 

( این بذهب‌العلم ) 

۷ حس دینی جهانی قویترین و شریفترین سر چشمة تحقیقات علمی است» 
دبانت من عبارت ازستاش ناقا بل نسبت بروحفائق لاحدی است که خودرا ظاهرمیسازد 
تا پتوانیم بامشاعرضعیف خود درك کنیم . 

آن‌ایمان عمسق درونی و وجود يك چنین قدرت شاعر فائق که خودرا در جپان 
عبر قابل درك ظاهر کرده اعتقادات‌من‌را نسبت بخدا تشکیل‌ندهد . » البرت) نیشتاین 

( جهان‌از نظرم ) 

۸ - عقیده و دین موقعی در ما تولید میشود که در درب‌ائی از اسرار غوطه ور 
میشویم . » هر برت‌سبفسر ۰ (نشاةالدین النظریات التطوریتوالمولهتص ۲۲) 

پس بنا بر این اختلافات در بارةٌ دين تنما از حیث تطبیقات و تشخیص موضوع 
بوده است نه در اصل ضروری بودن دين » در توضیح برهانکانت بر اثبات صانع 


#۷ ی عمومی بودن احساس تکلیف را در جہان بشری تذ کر خواهیم داد ۰ 


یلد عاد اد 
7 7 


بداهت موجب خفاء گشته 
که دیده‌های ناتوان را خبره و تارش کند زان بختروهو بزوشمیل‌مار کس‌انکارش کند 
با هنك حسی ورامجبور اقرارش کند ‏ کو عال مخلوق را او حق دادارش کند 
بست‌است ومعلول است وحادث کی بخودیا باستی 
شدت بداهت حقبقتی گاهی خفاء و تاریکی آن حققت را ایجاب نموده و در 
مجمول‌ترین حقائق محسوب میگردد . بدون تردید گر میان چشم وجسم مفروضی که 
موضوع دیدن ما قرار میگیرد اکر روشنائی نبوده باشد مشاهده آن جسم غیر ممکن 


است ۲ تاک ور اریگ نب | گر نوری نبوده باشد جسمی دیده نخواهد شد خواه 


-۹- 

آن جسم دانه شن زیا کوه همالیا بوده باشد » در صورتبکه ا کر از ما بپرسند مبان 
شاو دیور وبا آن سات و باآن کناب ری حوسود الست با ۲۵ پترنگه وان 
که از این ستوال خواهیم گفت منفی است در صورتیکه طبق قانون بدییپی ا کر نوری 
میان ما و جسم مفروضی نبوده باشد دیدن آن جسم غبر ممکن خواهد شد » و این‌مخفی 
بودن » معلول شدت بداهت نور است‌بان ما و جسم › 

عده‌ای از عنکرین مبدء اول احتمال نمیدهند موجود بان عظمت را که الپیون 
اعتقاد کر وین باین بداهت وا یی بوده باشد که واقعست دارد » لذا در هقام انکار 
بر می آیند » درحقیقت اینگونه انکار مولود ناتوانی ادراك است‌نه مشکولك بودن‌واقم » 

ۋاراق طرف که حس کک و وجود مطلق غریزء انسانی است» دون 
کوچکترین تردیدی اوصاف خدائی را سك موجود مخلوق و معلول نسبت داده حس 
پی‌جوئی مطلق را ارضا مبکند » مثلا می گوید : هر پدیده‌ای در دنیای کون و فساد 
خدای علیحده‌ای دارد » مثلا خدای نور آفتاب است » خدای عشق آفرودت است.. 
و غبر زلكك , و گاهی هم تنزل نموده‌بتمامی موجودات جزئیه و کلیه با قوانین جاربه در 
آنبا صقت خدائی بشفیده : بدیلسان موش دای یگات خدایان بکرانی را دد فک 
خود می‌پروراند . البته‌تجریدات فکریهٌ اینگونه متفکرملیاردها بار از تجرید موحدین 
بیشتر خواهد شد . 

در صورتیکه بدترین مرض فکری در مکتب منگرین » همان تجرید است . 

اد 2 لد 
وجدان را نباید شکنجه داد 
گیرم که جرم‌نفی را نادیده یی گوید شتردیدی ندیدی ازهوی و ازهوسی 
مستور شد زیر غبار اصطلاحات این‌قبس ‏ لیکن شود فطرتش اشکنجه پیند در قفش 
ابوس یاک عس مر نان وحفت زاش 

در مباحث اثبات صانع > بلکه در خبلی از مباحث علمی و فلسفی پیچ و خم‌های 

اصطلاحات گونا گون مطالب‌حقیقیه را مشوش نموده ودرغیر قضیه‌ثبوت صانع » موجب 


غروب کردن آن حقیقت از افق افکار میگردد » ولی از نجا که ثبوت‌صانم‌غبراز قضایای 
علمی و فلسفی بوده بلکه بمعنای حقیقی آن مافوق قضابای علمی و فلسفی است لذا هر 
آندازه مپارت در تنظیم الفاظ وترتیب اصطلاحات علمی شود کوچکترین خللی بحکم 
وجدان وفطرت نیاورده » خودبافند اصطلاح » زیادتراز اثبات کنندة مبدء بلرزش‌قلبی و 
شکنجهٌ وجدانی دچار میشود . 


اد ماد ماج 


وجدان وفطرت‌را چنین اغرا نميدانم چرأا دست تپی از بینه دعوا نميدانم چرا 
انکار آن پرتو زنا پینا نمیدانم چرا خفاش را باخور رقابتبا نمیدانم چرا 
تقصبر خفاش است با هور جپان آراستی 
چنانکه اثبات دعوائی احتیاجح پسرهان و پینه دارد , همچنین‌نفی دعوانیز بالاخره 
بايدبيكك دلیلعقلی وبا عقلانی مستند بوده باشد » ودراین بحث مهم مجرد گرفتن جانب 
نفی که از سنگینی بار اثبات صورت می گیرد موجب مطالبه نکردن دلیل نمیشود . 
حاصل دلبلی کهمثبتتن در این بخث وارد می کنند هیچ گونه احتباجی بتفحص وکاوش 
مجموعه حقاق عالم کون و فساد نداشته بلکه بعضی از براهن شوت صانع از فرض 
موجورات حادثه بکلی بی نیاز است چنانکه دربرهان د کارت مشروحاً متعرض خواهیم 
شد » در صورتیکه نفی مبدء اول پس از ابطال اول اثبات کننده احتیاج کامل بتفحص 
تمامی‌حقاق ویدبده‌های عالم کون و فساو بیدا خواهد کردو بعبارت روشنتر ومعمولی تر 
یاف اتات اتک خدالی تست اولا باید اله الورنرا باطل گزیه سیب واش روان 
قائق مجموعة عالم را بدقت تمام از ناحیه عقل و وجدان وعلم وفلسفه رسید کی کرده 
ا گید : خدائی باین نام ونشان ندیدم , 
تازه ]یا ندیدم از عهدخ دعوای باین بزر گی برمي ۲ید بانه ؟ 


ات 
عقل هم گاهی وظيفةٌ خودرا فراموشو بااضطر اب آنچه راکه اثبات 
نموده انکار میکند 
این عقل گاهی شاهراه خود زبارش میرود ‏ راه مخوف و بیکران و نامرایش مبرود 
چون پر کاهی در مصاف تاد بارش مبرود نا کشته تخمی در زمین بپر حصادش‌مبرود 
طوفان و مقصد نا بدید وله سودأستی 

گمان نمیرود درمیان مباحث فلسفی (آنجا که ارزش | کتشافی عقل در ماوراء 
طبیعت تقدیر میشود) مبحثی مهمتر و با ارزشتر از معرفت حدود عقلومقدار توانائی آن 
در حقائق ماوراء طبیعت وجود داشته باشد » تصادفاً این مبحث چنانکه مقتضای حقبقی 
او است مورد رسید گی‌قرار نگرفته است؛ مقصود این نیست که اصلا باین مبحث‌توجهی 
تشه است ؛ بلکه مقصود اینست که اهمیت مبحث پیشتر از آن اقتضاء مبکر دکه‌بعضی 
از افکار لزوماً و با بدون لزوم مورد تجسس قرار داده است» 

مپمترن کاس کور این موضوع نوشته شده و تا اندازةٌ از عد مقصود 
بر آمده «نقد العقل الخالص» است که از فیلسوف معروف آلمان عمانوئیل کانت 
یاد گار مانده است » اکر چه تمامی مضامین این کتاب مطابق واقع نیست و لیکن 
مباحث قا بل توجپی اڪ ات کتاب وارد نموده است بهرحال » عدڅ دیگری ازمشکرین 
مبدء اعلی دعوای خود را منحصر بمجهول بودن حقبقت آن مبدء نموده است و حاصل 
دعوا ابنست که چون حقیقت واجب الوجود را نمی فهمم پس چنین موجودی واقعیت 
ندارد . اولا حقائق کرای ۷ .۲ وجود مورد تصدیق است با اه غر از ایا 
و خواس آنا هیچگونه معرفی بر حقیقت آنها در دسترس بش نیست » اکر چه در 
موقع فلسفه بافی با الفاظ بسیار و 3 کوان در «عرض معرفی قرار میگیرند 1 
مثلا در موقع پرسش از حققت ماده گفته میشود : «واقعیت خارجی» و از حقیقت روح 
کفته میشود : «تر کیپ خصوصی اعصاب» ‏ اراده : «یدیده ایست از بدید های اعصاب» 
ادرا : «عکس بر داری اعصاب» حافظه : «خزانة آن عکسپا در اعصاب» علم حضوری: 


( توحه انسان بخود) قسمی از علم است که متعلق بر مجموعه وحود اسان بش وه 


ی ۳ 

و از این قل نمامی بدیدم ها و حقائق روحی . سپس حقیقت زند گی چیست ؟ پس از 
ردو بدل شدن هفده نظر به «قسمی از ماده است که واقعیت‌دارد » . حقیقت البکثر فته 
چست ؟ جازیت بعنی چه ؟ از این قبیل هزار ها حقائقی که وحود آنبا مورد قول و 
معرفی آنپا را تنپا الفاظ عمومی عهده‌دار شده است . 

و جای تعجب اینست که امکان جدائی علم بحقیقت از علم با و خواص در 
تمامی عالم طبیعت قانونی بوده و راجع بحقیقت صانع ببجون غبر قانونی است » این 
معنی مولود عدم فم حقیقت عقل وحدود آن میباشد . موقعی که مبگوئيم : خداوند 
اواو ای ومو سوه المت قود آیشست که اون انداژه گری حسی وعقلی که 
دامن گر ادراکات بشری است راهی بان حقیقت ندارد . 


د 3 


“ اد 
® 70۳ 


عقل ی که‌درتعر یف که مورببت‌است وملول کیدعو ی کشف کیان‌حق برآ بدزان‌عجول 
کراز کلیم خوش پا ببرون کندآن‌بوالنضول ‏ برگردد ازین‌بست اسرار ازل زار و خجول 
گرداب و ساحل در خفا کی مورد اشناستی 

چنانکه گفتیم آن توانائی و قدرت را که ما از عقل متوقعیم و او را بر حل 
مجپولات وحشیه وادار می کنیم البته عل و ف فلسفه را مشوش خواهیم کرد » 

عقل ما از تعریف حقیقی يك جاندار ضعیف عاجز است» بعضی ها میگویند : 
اکر ما قدرت ساختن یك جاندار را داشتیم آنوقت قدرت معرفت حقیقت جاندار را هم 
واجد خواهیم شد ؛ و جملةٌ هم باین معنی در کتب فلسفه دیده میشود : العلم بالشیء 
پساوق ایجاده ( بعنی علم بشیء مساوی‌ایجاد آنست) » 

این معنی را از تمام جهات صحیح نمید انیم » زیرا ما حقائق مفرده‌ای رار کیب 
ہے تیم و حقیقتی را ابجاد م یۍکنیمولی هیچگونه علم بحقیقت آن مفردات نداریم » 
ژازهی هت ی که درختی را ابجاد سکاف و لیکن نه حققت هسته آن درخت را 
میداندو نه عناصر اولیةٌ آب را ونه حققت نور را . . . س‌نمیتوان عدم‌قدرت بایجاد 
چىزرى را معلول حپل بحققت آن دائست 

باب 


= 

اینجا است کهمکاتبیامثال بر اگما تیسم ونا ه ها8 د پو ز بتیو یسم صز ۷:ا ه۲ 
تا اندازمای مطابق واقع مشی م یکنند. حقاقی را که الی الابد موجب شکنجه افکار 
و بدون ثمرعلمی و اعتقادی با رسمان‌بافی‌های عقل‌ازهان عمومی وخصوصی را مشوش 
خواهد کرد کنار مبگذارند » این‌دو مکتب| گر ازافراطو تفر بط های باحر ارت جلو کیری 
تف ہا ساز رای اسار ای رل شاتیعمی پخشتن رط اینگه ور س مشر عات 
کی اشا کی و سانش که از قارو مکتبی آنها خارج است انکار نکنند مثلا 
مک برا کماتیسم بحث از وجود خدا را (نه از حقیقت آن را) ضروری تشخیص داده 
و اولین وسیله عملی آرامش قلبی بشر بداند » دین را ازقانون وسبله برای حفظ عراز 
روحی و تعادل حالات نفسی استثناهء نکند . ۱ 
وهمجنین مکتب پوزیتویسم باید اولین مرحله معنای‌تحققی خود را بخوبی شرح 

کند . 


یلد ماد یاد 
۳ 
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ساخته هایعقل قا بل تردید و بالاخره مردود و در دریافت این 
حقیقت دل را تصدیق کنید 


نقاش افکار بشر هر کونه خود رائی کند با لوحه و کلك وبنانش صورتآرائ ی کند 

مخلوق ومرد و آست وربیخد توانائی کند کوخانه‌جزول‌زینچنین م‌مان‌پذیراث ی کند 
۱ آری حمالش را دل دلداو کان ا 

34 3 

مورضعیف و ناتوان‌چون‌شکل یزدانی کشد بیشك بشکل مورچه باشاخ حیوانی کشد 

مغزشبان‌هم نقشه موسی ابن‌عمرانی کشد در عقل مانی کرفتف او صورت مانی کشد 
ادراك هر جنبنده نقش خوش را داراستی 

بلی این مضمون از پیشوایان توحید ومعادن وحی وحکمت کوشزد عالم بشریت 

شده است که : کلما مىزتموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم و مردود الیکم 

و لعل النملة تتوهم ان له ... (هر چه که با اوهام خود در دققترین معانی آن 


کا 
تشخص داده اید مخلوق شما بوده و بخودتان مردود است‌وشاید طورچه تو ھی کند که 
بای خدا ر عدر قاح است): 
و از بعضی اژفلاسفةٌ ماقبل میلاد نبزعین همین مضمون گفثه شدم است : «انسان 
خبال میکند خداوند هم مانند انسان بتوسط آلات احساس میکند و میزاید ومیمبرد » 
بلی‌تمامی‌حبوانات‌خداو ندراطبق شمّون‌خورش تصورمبکند» . | کسینوفان 1168م 0× 
(ارتباط انسان - جهان ص ٩۶‏ ج۳) 


2 


جاح ےا 
کډ عد کډ 


أىماھىدريا ترا آوراك آ بت هست وبر ایطوطیخوشکوتراعکس جمالت‌هست وس 
ای‌طفل دراشکم خبرز اعضاعمامت‌هست و بس آی‌دشه زادت‌در بپار ودیمماتت هست وس 


7۳ 
2 


موج از حقیقت کېر بحر غافل است #٭ حادث چگونه درك نماید قدیم را 

در فکر ماهی دریا تصور عبر از آب »و طوطی در مقا بل آئینه غر از عکس‌خود 
و جنن در شکم مادر غبر از اعضاء مادری هر نقش و نگاری بالفسبة بماوراء محبط خود 
ایجاد کند » عين صورتگری‌در تاریکی و بتابلوئی که قلم بارای حر کت در آن ندارد 
میباشد » در مقا بل عمر دنیا و امتداد ازل و ابد و سرمد تمثیل انسانی به پشه‌ای که در 
بپاران زاشده شده و در دی سر گف او فرا میرسد بسیار تمثیل‌نارسا وطبق افکارضعیفه 
بای پم است 4 بلکه مامت گا ماقرق این خسورات رقاو انی اقا بفری فق 
از آن مفاهیمی است که عالم بر بخ را مرو کروم سق : 


اد اد اد 
کرد 2 کرو 


از مکن ای باران بذات‌حق مسافتهااستی یک چو کاهی‌مضطرب‌درموح آن‌درباستی 
مکن مکانی بوده و او از مکان الا استی مک زمانی وده و او از زمان اعلاستی 
افهام را کی درك آن انیت علیاستی 


۷ 2 
ت 3% 2 


۲۵ 
بنا بر این قانون محسوس 
افکار دأنایان عالم مش سر کردان او عقل‌ومشاعردربشرچون گوی‌درچ و کان‌او 
موسی وعیسی‌ومحمد(ص) واله وحبران او هرمیس وسقراطیس ورسطالیس ره‌یویان‌او 
جوش و خروش کل از تحريك بك ایماستی 


عد ماد مار 
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پروره۴ارا 
آستین بر روی ونقشی درمیان افکنده‌ای خویشتن تنها و شوری‌درجپان افکنده‌ای 
خود نهان‌چون‌غنچهو آشوب‌استبلای‌عشق در نهاد بلبل فریاد خوان افکنده‌ای 
هیچ نقاشی نمی پیند که نقشی بر کشد وانکهدید ازحبرتش کلك‌ازینان افکنده‌ای 


عاشق بجهان در طلب جانان است معشوق برون زحصز امکان است 
روابات معشره از ادله عقلمه‌ای که دلالتو اضح برعدم امکان‌وصول آدراکات بشری 
ر ؤات اقدس ربو بی‌است‌ما فوق حد تواتر بودهو در سالبای گذشتة درمقام احصاءبر آمدییم 
ازصد و پنجاه‌متجاوز است » در اینجا تنها بسك خطبه از رس موحدین سید اوصباعمثل 
۹ & .. له ی ۷۲ ا 
اعلای اسان امیرالمومنن کلام نقل‌می کنیم «حودم خدائیرا است کفواحد وی نظیر 
و صمد (بی نباز) و بکانه اس 
(۱) اصول الکافی ج۱- باب جوامع التوحید ص ۱۳ الى ۱۳٩‏ طبعة طهراندارالكتب 
الاسلامية 
عليه السلام استنپش الثاس فى حرب معاو بهة فی‌المرة الا نیه فلما حشد | لناس قام خطیبا : فقال : 
الحمديله |لواحد الاحد الفرد الصمد المتفرد الذی لامن‌شیی. كان ولامن شیی. خلق ماکان قدرة 
بان بپا الاشیاء و پانت الاشیاء منه » فلیست له‌صفة تنال ولاحه تضرب له فيه الامثال » کل دون 
صفاته تحبیر اللغات وضل هناك تصاریف لفات » و حار فى ملکوته عمیقات مذاهب التفکیز 
وانقطع دون الرسوخ فى علمه جوامم التفسیر وحال دون غیبه المکنون <جب من‌الفیوب تاهت 
فی ادنی‌اداینپا طامحات العقول فى لطیفات الامور . + ۱ 


ا 


آنخدائی که معلول چیزی نبوده » و آنجه را که خلق کرده از چیز سابقی 
نبوده است : 

دارای قدرتی که موجودات بتوسط آن آشکار گشتهو با نظر بسبب اولی » اشیاء 
از او اضکار شنم است (او است شب اولی شياع . 

برای او صفتی که قابل نیل ووصول بوده باشد نیست . 

وحدی که برای او امکان تمشل داشته باشد نسست . 

کند و عاجز است‌در بان کمترین مرتبه صفات او نقش بازی های لغات (تحبر 

سیاه کردن ولی مناس با جمله های ساقه ولاحقه معنائی است که ما بیان کردیم) . 


«» فتبارك الذی لایبلنه بعدالهم ولایناله غوص الفطن ۰ وتعالی الذی لیس له وقت معدود 

ولااجل ممدود ولانءت محدود › 

سبحان الذی لیس له اول میتداً ولاغاية منتهی ولا "خر یفنی » سیحانه هو کما وصف نفسه 
والواصفون لایبلنون نعته ۰ حدالاشیاء كلا عند خلقه » ابانة لها من‌شبهها » فلم بحلل فیهافیقال : 
هوفیها کائن » ولم یناعنپا فیقال : هومنها بائن » ولم یغل‌منها فیقال له: این» 

لکنه سیحانه احاط بپا علمه » وانقنها صنعه واحصاها حفظه › لم يغرب عنه خفیات غیوب 
الهواء ولاغوامش مکنون ظلم الدجی ولاما فی‌السماوات العلی الى الارضين السفلی » لکل‌شیی. 
منہا حافظ ورقیب : وکل‌شیی منها بشییء محیط : والمحیط بما احاط منها 

الواحدالاحد الصمد الذی لایغیره صروف الازمان » ولایتکاده صنم شبی. کان» انما قال 
لشیی کن فکان » 

|بتده ماخلق بلامثال سبق ولاتمب ولانصب و کل‌صانم شیی. فمن شییء صنع» وا لامن 
شیی. صنم ماخلق» و کل‌عالم فمن بعدچپل تعلم » وال ام يجهل ولم یتعلم» احاط بالاشیاء علماقیل 
کونها »فلم یزدد بکو نهاعلما؛ علمه ,پا قبل‌ان یکو نها کعلمه بعدتکو ینپا لم یکو نها لتشدید سلطانو لاخوف 
من زوال ولانقصان ولااستما نة على ضدمناو » ولاندمکا ثرولاشريك مکابر » لکن خلااق‌مر بو بون 
وعباد داخرون » 

فپحان‌الذی لایوده خلق ما ابتد. ولاندبیر مابری ولامن‌عجز ولامن‌فترة بماخلق اکتفی» 

علم ماخلق و خلق ماعلم » لابالتفکید فی‌علم حادت اصاب‌ماخلق »ولاشبپة دخات عليه فیها لم يخلق؛ 
لکن قضاء مبرم وعلم‌محکم و امرمتقن » توحدبالر بوبية » وخص نفسه بالوحدانية » و استخلص المجد 
والثناء » و تفرد بالتوحید والمجد والسناء و توحد پالتحمید وتمجد بالتمجید » وعلاعن اتغاذالابناه 
وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعزوجل من‌مجاورة الشر كاء > فليس له فیما خلق ضد ولاله 
فیما ملك ند و لم‌یشر که فی‌ملکه احد . 

الواحد الاحد الصمد المبيد للابد والوإرت للامد الذی لم بزل ولایز ال وحدانیا از لیا 
قبل بده| لدهور و بعد صروف الامور؛ الذی لایبید ولاینفد.؛ 

و پذالك اسف دبی فلااله الا » من‌عظیم مااعظمه ومن جلیل مااجله ومن‌عز یز ما اعزه 
وتعالی عمایقول الظالمون علوا کبی را . 


ی ۷ 

وا است بالنسبه بمقام شامخ ربو بی احوال و انواع صفات . 

در عالم غيب و ملکوت او روش های عمیقانه فکر حبران مانده است . 

و یبانات وتوضحات جامع وکامل در کمترین باب ارتکاز درعلم او نارسااست . 

وحجاب شده است در کمترین درجات غیب مخفی آوپرده هاثی آزغیوب . 

حبران وسراسیمه مانده‌است عقول درپست ترین مراتب غیوب‌با بلند پرو ازی‌های 
آن در دقائق آمور . 

ا یه است پرورد کاری که همت های بلند بمقام شامخ او نخواهد رسند . 

ونائل نممشود بذات او نفون ذکات‌ها . 

باعظمت است خداو ندیکه ست برای او زمانی که قابل شماره بوده باشد . 

ونه مدت دارای امتداد » ونه صفت محدود › 

پا کیزه است پرورد کارنکه بر وجود اواولی نیست . ونه آخری که نهایت‌پذیر 
و 

پا گیژه اس ات پرورد گار . چن‌انکه خود را توصبف فرموده . وتوصف 
کنات کان باز تشر اعد وست: 

اشیاء را در موقع ایجادآ نها برأی تشخیص و تمیز از امثال و اشباه آن اشیاء معین 

و مشخص فرمود . 

در اشاء حلول نکرده تا گفته شود : خدا در در اشباء است . 

واز اشاء دور نشدم تا گفته شود از آ نپا جدا است. 

از اشاء کثار ننست تا مکانی برای او معن شود . 

ولی علم خداوندی برآن اشاء احاطه نموده . وصنعتآ نپارا مستحکم فرمووه ؛ 
و آن اشاء را حفظ او احصا کرده است پنپان نیست از او خفابای هوا و نه مشکلات 
مخفی شده تاریکی‌ها . ونىز مستور نیست بر او آ تحه که بر آسماتنای بد ایک ها 
زمن‌های پست » بر هر چیزی ازآن اشیاء حافظ و مراقبی است . و هرچیزی ازا نپا 
بچیز دیگری محیط » وخود بتمامی آنها احاطه کرده است . 
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ابد کا یگانه و ہی نظبر و ہی نبازی که گروش های زمان اورا تخیر نداده » 
وساختن اشاء اورا عاجز تنموده است . ابجاد هرچه را که بخواهد با کلمةٌ کن ایجاد 
میشود » ایجاد کرده مخلوق را بدون مثال سابق » وبدون مشقت و علامت » هر سازندة 
از حقبقت سای ایجاد سکند . خداوند مخلوقرا بدون ساقه حققتیایجاد نمود , 

هر عالمی پس از نادانی علم را فرا گرفته است» خداوند نادان نبوده ؛ 
وناموخته است. 

علم او بر اشاء پیش از خلق آنپا محبط بوده است » پس بجهت خلقت علم او 
زاو نشدم است. 

علم او بر آن اشیاء پیش از خلقت آنها مانند علم او است پس از خلقت آنبا» 

اشاعرا برای تقویت سلطنت خود ناف بده » ونه بحپت ترس از زوال و نقصان » 

و این ایجاد بدون طلب كمك از ضد معاند و شريك صاحب دعوائی بوده است» 

بلکه تمامی آنها مخلوقات پرورش یافته کانند » و بن د کان کوچك . 

سی طا گزه اس ان خداوندیکه خلقت | نجه که خلق کرده اورا عاجز ننموده 
امت 369 دبرا نچه که ایجاد کرده است اورا ناتوان نموده . 

کفایت کردن او باین مخلوقات نه از ناتوانی بوده و نه از سستی . 

دانست آنچه را که خلق کرد » و خلق کرد آنجه را که دانست. 

نه بجہت فکر در علم حادت بآنچه که خلق کرده اسابت نموه ست (علم او 
بخلق نتيج تفکر نبوده است) .و نه آنچه را که خلق نکرده بجهت شبهه بوده بلکه 
این تقدیر در خلقت مخلوقات مطابق قد ئی است مقطوع و علمی است محکم و امری 
است مستحکم . منزلت بگانگی دارد بخدائی » و خود را مخصوص کرده‌بیگانگی . 
و یگانه است برای ستایش شدن . 

وا تیال زار ارست 

ند است شأن او از کرفتن ولا بر خود . 

وپا کیزه ومقدس تر است از مباشرت با زنان . 


سوت 
بزر کک وبالاتر است از همراهی باشرکاه» 
نىست.اورا ضدی درآ نجه که خلق فرموده » و دست برای او در مالکیت اش‌مثل . 
وشریکی در ملت ندارد . 
پرورد کار بکانه وبی نظر وبی نبازی که فانی کننده ابد و وارث زمان است . 
آن خدائیکه اژلاو ابداً یگانه بوده . 
ازلی است پیش از شروع دهور و پس از گردش امور » هلاك وفانی نخواهد شد ؛ 
و با این مذ کورات توصیف میکنم خدایمرا 
نس نست دای مستسق الوهیت مگوآن خدا . 
آن خدای بزرگی که در غایت عظمت و زو گار ست : 
و آن شدای عزیزی که‌ور نبایت‌عزت است . 
برتر و بلندتر است از آ نچه که در باره او ظالمان می پندآرند . 
فا آیق اوساگ که سید الین و بالق فا رون بان موی از سدو 
ادراکات عقلی خارج و هیچ بك از آنہا با اندازه گیری های حواس و عقول قابل 
درخاتمه این بحث چند بیت ازابن ابی‌الحدید که از اشخاص متفکرعالم اسلامی 
است بیان می کنیم : 
١‏ وال لا موسی ولا عیسی المسیح ولا محمد «ص» 
علموا ولاجبریل وهو الى محل القدس بصعد 
۲ كلا ولا اللفس المسبطة لاو لا العقل المجرد 
من کنه وات غر انك واحدی الذات سرعد 
۴ : وسا قاقات رغلا و العظا لس خوچد 
ورأو وجودا واجبا یفنی الزمان و لیس نفد 
> تاه الانام بسکرهم ولذاك صاح القوم عربد 
و نجی من الشرك الکشف مجرد العزمات مفرد . 


4 
هھ فلخی الحکماء عن حرم له لاملا سجد 

من انت با رسطو و من افلاط قبلك با مبلد 
٩‏ ومن ابن سینا حين قرر ما بناه و شید 

ما انتم الاالفراشی رأی السراج و قد تو قد 


قدنا واحرق نقسه ولواهتدی رشداً لا بوك 


ترجمة ابیات 

او هو کک بپرورد کار نه موسی و نه عیسی مسیح و نه محمد ( ص ) و نه 
جبرئیلی که مقام شامخقدس اووسترسی دارد . 

ونه نفس بسط و نه عقل مجرد از کنه زات تو قپسداد سگ اش تر بگانه 
ذاتی و ازلی وابدی . 

۳ تنپا سلوبو اضافاتی ادراك کردند » ولی خود ذات مفپوم نیست . 

تنا وجود واجبی احساس کردند که زمان فانی‌میشود واو باقی است . 

بعنی همین مقدار فپمیده‌اند که خداوند عالم است ( جاهل نیست ) » خداوند 

قادراست ( عاجز نیست ) » خداوند زنده است ( مرده نیست) خداوند موجود 
است(معدوم نیست) . 

و باین‌مضمون رواباتو کلمات مشاهبرمتفکرین‌فوق‌حداحصاء است » | گرچه‌عده 
کمی از کودکان علم و فلسفه در این باره دعاوی مزاح آمیزی دارند : 

٤‏ - حبران‌مانده است مردم بجهت مدهوشی » از این جهت است که فرباد هاثی 
میزنند . نجات یافته از شرك کثیف کسانیکه تنها عزم و بقین بروجود او پیدا کرد‌اند. 


ای بلبل جان مست زياد تو مرا وی مايه غم پست زياد تو مرا 
لذات حپان را همه در ا فکند ذوقی که دهد رست زياد تو مرا 
رخ کرچه نمی نمائیم سال بسال - حاشا که بود مر ترا بیم زوال 


دارم همه‌جابا همه کس درهمه‌حال در دل ز تو ارزو و در دیده خبال 


سا وگب 
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رخسار تو بی نقاب دیدن نتوان دیدار تو بی حجاب دیدن نتوان 
مادام که در کمال اشراق دود سو نم آفتاب دیدن نتوان 
هرچند که جان عارف | گاه بود کی در حرم قدس ترا راه دود 
دست‌همه اهل کشفو ارباب‌شمود از دأمن آدر اک تو کوتاه ود 


۵ - دور شوند حکماءاژ با رگاه ی که ماگ ی آنل مدو گنانند.. سای تولف 
ارس‌طو ؟ کنستی تو ای افلاطون استاد تو ای دیر فهم ؟ 

٩‏ - و کیست ابن‌سیناموقمی که‌بیان‌می کرد بنای‌فکری‌خودرا ومستحک‌میکرد ؟ 
نستید شما مگر پروانه‌ای که چراغی را دبده که میسوزد ۰ پس نزديك شد بجراغ و 


سوزانید خودرا » | گر راه راست خودرا فهمیده ود السته دور ميشد . 


لیکن چسان از ول برآ ید شك با انکار او ازهر نفس كت روزنی باز است بر دمداراو 
وزهرجمادی صدزبان گوباست بر کرداراو درهرنباتی صد نشان از رمز واز اسرار او 
از زره ها تا کپکشان هستی او خواناستی 

با اینکه حقیقت حقهٌ آن ذات پاك در کمال خفا و مستوری از افکار است » هستی 
او بطوری واضح وروشن است که هیچ عاقلی‌را محال انکار بلکه امکان شك‌باقی نمانده 
است » زیر اچنانکه‌در شرحاببات گذشته متذ کرشدیم » بانظر بحقیقت ماده کور وخواص 
بی ادرالوفاقد شعور آن » نظام باین عظمتو کتابی باین و را نتوان متوقع شد» 

وهمجنین ماورای براهین عقلیه وو جدانیه‌طرق شخصی دیگری‌نیزموجوداست که 
برای هر ذی نفسی در مدت عمر اقلا چند بار اتفاق می‌افتد که اورا متوجه بمبدء اصلی 
می کند . 

الطرق الی‌اله بعدالنفاس الخلائق » 


7۳ 7۶ ® 


کت 
قوانبن او لیه‌ای که اثبات‌هستی صانع میکند خودعقل بما آموخته است 
آیا بقانون سب منکر شده با بر نظام ؟ ‏ باغافل ازاحساستکلیف است‌دره رخاص‌وعام؟ 
ادراك مفپومش زخارح‌بوده باازعقل‌خام؟ ‏ يا ماده را ذاتاً بجزر و مد بود شغل مدام ؟ 
با دیده موجودات را بی ختم و بی مبداستی ؟ 

مهمترین و بدیپی‌ترین قانونی که در تمامی اقسام ادراکات بشری درتمامی حقائق 
ویدیده‌های خارج واقعیت دارد همان قانون علت و معلول (سببیت ) است » تا آنجا که 
ادعای بداهت نیز راجع بقانون از سران متفکرین عالم بشریت مشموداست 

بلی اختلافات علمی و فلسفی در تفسبر علت ومعلوت وتشخیص موارد واقسامآ نها 
در افکار بشری بوده و هست و خواهد بود . ولی این اختلافات خللی باصل ضرورت 
قانون وارد نکرده . مانند سار حقائق که اسل مسلمی داشته | گرچه از ناحیه تفسبر 
ولوازم وموارد واقسام آ نها مورد بحث واختلافات دامنه داری بوده است. 

بلی دو مستّله در قانون علت و معلول قابل توجه است : یکی اینکه بعضی ار 
افکار نادره در اصل این فانون هات سزی پلک منکرآن شده است امثال دو زوع 
که دوام قانون‌را برعادت مستند نموده و ضرورت آن را منکر است 

این شك وبا انکر نتسجه عدم دقت در معنای علت معلول بوده است . در حقبقت 
معلول معنای صدور از غبر بطور وصف عنوانی اخذ شده است . معلول یعنی صادرازعلت 
وعلت یعنی صادر کننده معلول . و این ضرورت وصفی بواقم مذ کور اشاره میکند خواء 
عدة حوادث متعاقبه را اشتباها علت و معلول بخوانند بانه . وما نمیدانیم بلکه بقن 
دارم هیوم و امثالاوتصادف و تا گهانی‌راتصورتکروه‌اند + پش ماسگل ا سور کد که 
فلان گیاه با اینکه قدیم نبوده ودر حال تغیبر از فساو بکون رو آورده است‌ممکن است 
بدون ساقه‌علت بوده است » تفصبل این اشکال وتحایل و جواپ آن در کتاب ارتباط 
انسان - جپان متذ کر شده‌ايم . 

دوم مسئلةٌ عدم قطعیت وبا عدم حمیت(هذه1:0016:6) که دربعضی ازمسائل 
حساس فزيك نو خود نمائی میکند . ولی بنظر چنین مینماید که جهان باشناسائی‌جهان 


ا 

فرق دارد . بلی با محاسبةٌ شرائط مدر که علت میتوان گفت آن معانی که‌فزيكمیکانیکی 
کلاسیکی بدست میدهد بامعنای‌علت ومعلول‌امروزی فرق فاحشی داشته باشد » بااینکه 
از قرار مسموع از مداراد مر‌بوطه اخبراً قانون علت و معلول قدری سامهٌ خود را بنحو 
میک سا ات 

وبپر حال نمیتوانند وبا شرائط فعلی مقتضی نبس ت که بتواننند حقىقت علت و 
معلول را تا اندازءٌ مناسبی توسعه بدهند که‌نمودهای فاعل و منفعل را (از قبل فعلهای 
کا راویو اکر )هال شور . 

آبا ممکن است انون نظام منکر شد ؟ . تا حال از یك متفکر دقیق که‌دستگاه 
وجود را همه جانبه مطالعه کرده است تردیدی در نظام عالی حقائق و صور موجودات 
مش‌وده شنده نشده است از حبث جریان قانون و ناموس تفاوتی در سان کمترین: ذره 
تا بزر گترین کپکشان دیده نمیشود . 

آیا احساس تکلیف که بطور قطعی همکانی بوده و هستً مر کزی مسائل 
اخلاق و خضوع در مقابل قانون است چگونه رشه تسا 

تا کنون معنای روشنی در مقابل اصل اولی زند گی ( تنازع در بقا و جلب نفع 
ودفع ضرر شخصی ) باین احساس تکلیف که خ کر, شد تصور نکرده ایم » 

و ول کانت : ( سیر حکمت در اروپا ج ۷ ص ۱۱) 

« از تحقیقاتی که تا کنون کرده‌ايم بر میآیید که در پیش چشم داشتن قانون 
و قاعدة کلی و وجوب پروی از او مر بوط بحس وتجر به نیست» چون نه مبنی برتمایل 
طبع است نه بر مصلحت‌شخصی › پس امری‌است عقلی وقبلی» عقل مطلق است که‌بانسان 
حکم میکند که اراده خبر وحسن نیت داشته باشد , و فرمان میدهد که بايد بکلیف 
عمل کنی و قاعدة کلی را محترم بداری » و این ام که از جانب عقل عملی صادر 
میشود امر قطعی و غبر مشروط و مطلق است اوامر دیگری که غالباً اسان از آنبا 
پاروی میکند آمر مشروط است ؛ مثلا ا کر مبخواهی سلامت باشی در شہوات افراط 
مکن : اگر مبخواهی محل اعتماد باشی راستگو و درستکار باش وهمجنین بر این‌قیاس 
اما در احترام قاعدۂٌ کلی و ادای تکلیف عقل امر قطعی غبر مشروط مدهد . و وقتسکه 


کے 
میگوید : چنان رفتار کن که بخواهی که عملت قاعده کلی باشد این مر شرطی 
ندارد و مطلق است خواه مطلوب باشد خواه نباشد خواه مصلحت شخصی تو باشد خواه 
نباشد . اراده ات باید خبر باش و عمل را پر حسب کلف انجام دهی که آن قاعدء 
اکلی است . و | گرمیل طبیعت یا مصلحت شخصی را پیروی کنی ازامر مشروط متابعت 
کرده‌ای ت از اسر مطلخ وآن اخلاقی نخواهد بود . ۰..» 
( سبرحکمت در اروپا ج ۷ ص ۱۸۹ ) 

« ای تکلیف ای نام بلند بزر کث » خوش آیند ودلربا نیستی اما از مروم طلب 
اطاعت مبکنی و هرچند ارا کساترا ان اوو نفس را بجبز یکه کراهت ہا بم 
پیاورد نمیترسانی » و لیکن فقط قانونی وضع میکنی که بخودی خود در نفس را می‌بابد 
و اگر هم اطاعتش نکنیم خواهی نخواهی احتراش میکنیم » و همه تمابلات با آنکه 
در نبانی بخلافش رفتار سکنند در بیشگاه اوسا كنت ۷ عکللف اصلی که شاستة 
تست و از آن برخاستهٌ کدام است ؟ رشه نژاد ارجمند ترا کجا باید بافت که او با 
کمال مناعت از خوشاوندی تماىلات که گ شا است » و ارزش حققی که 
مردم و اند بقی فعند فرط زالعش أ سان اسال و يغه بر ضاید. اضسات از آن 
جپت که جزئی از عالم محسوی است همانا بواسطهٌ آن اسل از خود برثر مبرود ؛ و 
آ ق ا او یا س وط ری که که قا شل مراف آق را أواك ماید, ان 
اسل عمانا خی اسان سے سغتاز وین زامتقلال شی اؤ ور قال دست‌گاءطیعت 
مسباشد » . 

در اینکه تمامی افکار بشری توجه و ادراك بالخصوص راجع بمبدء اعلی دارد 
نمستوان شك وتردید نمود و نیز جای هیحگونه ابپامی نست که این توحه ساخته و 
برداخته خود افکار نیست » زیرا حدود ساخته‌های فکر با مبده موضوع توجه مغایرت 
کامل دارد . ساخته های فکری محدود است مبده موضوع توجه غبر متناهی است . 
ساخته های فکری اموررست نسبی در صورتبکه مبدء موضوع توجه » مطلق بتمام معنی 
است . و با نظربه ای که مبگوید :ما افکار قبلی عقلی نداریم محدودیت تمامی 
تصورات ما در غات روشنی اسے :زیا عنایکه عدم زیادی از علماء و دانشمندان و 


سوت 

بالخصوص حسیون ادعا میکنند : با قطع نظر از حواس ظاهري (چشم و کوش ووماغ 
.۰ وغیرم) قضیه و با مفپومی برای ساختن عقل میسور نیست . بنابر این هر مفپوم 
و با قضه‌ای که عقل در می‌با بد ناچار از خارج وأقع ۳ .و بدون‌شك ما درخارج 
مطلقی بنشان مبدئی احساس نکرده انم تا مستند بخارج بدانیم قرش یخی است. که 
تمامی حقائق خارجه امتداد های محدودی است که مخالف اٿ با مطلق موضوع 
توجه . و ثانا اک فرش شود که بمضاعف وتکسل کردن حقائق خارجه این‌فکردر 
ما تولید میشود » با کمترین توجه خواهیم دید : مطلقی که انسان بعنوان مبده مورد 
توجه قرار داده است بطور مسانخ با حقائق و مواد و صور خارجبه نیست تا با بز رکف 
کردن و تکمیل آنها مطلقی ساخته و اسم آنرا خدا بگذارد . 

اما تواریخی که خدا شناسی انسان قدیم رأ بطور مزبور نشان میدهد ‏ دعنی 
سنك پرستی و حبوان پرستی و ستاره پرستی و آفتاب پرستی و غبر ذلك . نمیتوان 
گفت آنپا خود همان موجودات را با عناوین مخصوصه شان مورد پرستش قرار 
داو افد . بلک طبق همان تواریخ و با دقت کامل در شون یرستش آ نپا واضح‌میشود 
که تمامی و با اغلب اوصاف خدائی را مورد توجه قرار داده سپس در تطبیق این گونه 
موجودات را می پرستیدند . 

طور مثال : حملهُ از دور کايم «سزعط۳۳ ازمشاهس دانشمندان ادبان‌شناسی 
اقل ہے کی : (نشأة الدين . النظریات التطوربة المؤلبة ص 0۷) 

(التفسيرالاجتماعى للمانا التو تمية) 

«خداوند اولا موجودیست که انسان او را در صورتهای مختلف تصور می کند» 
بطوری که او است قدرت ما فوق » و یقین دارد که انسان بان موجود اتصالی دارو » 
خواه قو محسوسه مدر کی را پرستش کند , و با قوای مجردة غير محسوسه را » زیرا 
انسنان مىداند که انکر هتکن ىسان قوم ما فوق) نشجه تحريك مبدء الهی و 
سلطنت او است» . 


غرض | کر قدیمترین ادبان بشری را هم که بررسی کنیم » مانند مذاهب 


0 

تو تمی (۲٥۲۳‏ بنا بقول عدة از علماء ادبان) می بینیم : موضوع توجه انسانی درباره 
مبدء بعنوان ما فوق قدرتهای جزئی طبیعی بوده است | کر چه تطبیقات آن افکاربجپت 
ضعف ادراکاتی عقلی بموجودات جزئیه از جمادات ونباتات و حبوانات و انسان بوده 
است » ولی از حبث اصل توجه بر مبدء بعنوان ما فوق قدرتهای جزئه بدون استثئاء 
در تمامی افکار بشری از اولین تاریخ انسانی تا امروز محسوس است حتی چنانجه 
خواهیم گفت + لام پسبار معدودی که با ستاك حسی مشک مبده اول بوده اند » آن 
مبدئی را انکار کرده‌اند که وجود مستقلی و ماهست مخصوص را دارا است ؛ ولی اصل 
اینکه باید قدیمی وجود داشته باقف وین دافته اید , | کی چد اشتباهاً بخود 

موجودات تطبیق کرده‌اند » 

و واضح است که سراغ چنن مطلقی را نه از خود عقل و نه در موجودأت 
خارجه ستران قن . یس ناچار این توحه » مبدء مافوق طببعی‌داشته ونستوان‌رشه 
آن را از عالم انسان و يا جهان سا د 

آ ہا ما ازلی و ذاتی بودن حر کت را بر ماده احساس علمی کرده‌ايم ؟ محالاست 
ما دربارة ماد محکوم بکون و فساد تصور ازلیت و ابدیت داشته باشیم کو اینکه 
حر کت ذأت ماده بوده باشد . 

بلکه | گر فرض ذاتی بودن حر کت بر ماده صحیح بوده باشد » انقطاع سلسله 
موجودات بهتر و واضحتر خواهد کشت زیرا با توجه بمعنای حر کت (خروح ازقوه 
بفعل) که خود موجب متشکل شدن ماده از قطعات قوه وفعل های محدود که موجب 
مکخوونق کل ست ٤‏ انقطاع امتداد ماده‌جای تردید نخواهد شد › 

از بعضی متفکرین سطحی کفته‌اند : که | گر ذاتی بودن حر کت بر ماده اثبات 
شود بی نیازی موجودات از مبده کل ثابت خواهد شد » ما کمان نمی کنیم که اثبات 


مبدء ذاتی وون ح ر کرت برماده ند هی تر از اشات ذاتی يوون ان نوده باشد . 


۴: 


اگر آوجه بمبدء اعلی شود تصدیقس ضروری است 
در یافته هر عاقلی مفروم الله السمد ‏ موسی وابراهيم و چوپان با کلاهی از نمد 
هم آقکه اکا کف با نفی باچشم رمد با نکه‌حبران‌ماندهدراثبات ونفی‌وجزرومد 
ادرا موضوع عمل هر فکر را بایاستی 
این برهان با دلیل سایق (توجه بمبدء مبتنی بهیچ بك از خارج و عقل نیست) 
ازر نی د کارت فرانسوی معروف‌شده‌است | گرچه ریشه‌همین برهان‌اولی ازقدیسانسلم 
و برهان دومی را از بمضی از افتاز در یسترس دأشتهايم : 

ان برهاق خسوسشی که دارد اشست که ففق از ران قبط یی واژجبات 
تاھ آن. برآخین مور است. پلی عا انتازیای: کرای کهدازد از ایشجبت است که 
مانند قباسات ارسطوئی بدو مقدمه اول (صغری) دوم ( کبری ) احتباجی نداشته وازيك 
تصدیق خود برهان عکسیل مشود . 

وحال این برهان را از جنبةٌ علمی و فلسفی که مورد توجه قرار دهیم خواهیم‌دید 
خاش ان برهان لمی است که احزاب مکتب اسپر بتوالیسم آن را گا راه 
مستقیم اشات صانم میداند . 

ی بعضی از افاضل عضر عا اشتباه کر این دو وعانرا مکی غیال کر اند 
در صورتیکه آز حپت منظور حققی در برهان که علت اثبات نشجه است بی اندازه فرق 
دارد . و آن تفاوت را باعبارت مختصری ببان می کنیم » البته این تفاوت ميان این دو 
برهان دز نوشتجات علمی و فلسفی تقریباً بی ساچه بوده است » ۱ 

برمان می معروف وجود را موضوع قرار ذاده واجب را از 


او دریافته است برهان دکارت وجوب را موضوع قرار 
داده وجود را بر او اثبات کرده است 


تک قیگر آششکه ساق لب عرفاه و تصرف شدای غر از عدای چا 
ادبان عالم استنتاج کوده در صورتسکه برهان ذکار تی خدای موافق اصول ادیانرا 


نتسجه می بخشد . 


کت 


بهر حال آ نچ ه که ضرورت دارد توضیح وتشر بح اصل برهاناست که برای بعضی 
از اقکار قابل هضم نبوده پنظر تحقبر نگرزیسته است . برای بعضی دیگر از افکار عالیه 
این برهان بپترین راهی است که در محبث اثبات صانع بفکر بشری خطور کرده‌است » 

مقدمه این برهان چنن است : تمامی افکار بشری متوجه بمبدئی است لاتناها 
ر وت رکه تاقوق قو هخا وا بای مج که خا عم ایی جات دای 
ومانعی بر وجود او فرض نشده » پس حتماً این مبدء موجود است . 

اصل برهان بهمین اختصار اس ت که در کتب علمی و فلسفی دیده میشود . ولی 
بدون توضیح و ترمیم رخنه‌های علمی آن ریب بافکار متوسط بر مقبوم است . لذا ما 
بتوضیح زبادتری در این باب نیازمندیم که ذيلا نوشته مشود : 

کفتیم توجه بر مبدءبیچون همگانی بوده و عافلی از این توجه مستثنی نیست 
ومیتوان‌این‌معنی‌را بااستدلالواضحیاثبات کرد : تمامی افکار بشری در باره اثبات هستی 
برچنین موجودی . خالی از یکی از سه گروه نیست » با وجود خدا را اثبات میکند . 
پس توجهی کرده است بموضوعی که آنرا مورد. اثبات قرار داده . با وجود خدا را نفی 
میکند » ور اینصورت هم مانند صورت اولی توجپی برموضوع نفی شده دارد » زرا اکر 
موضوع را توحه نکرده کداممن مفپوم را نفی میکند ؟ با در بارغ وجود خدائی كاك 
دارذ » ناچار درصورت سوم نیز توجه بماهیتی نموده است که موردشكثو تردید قرارداده 
است . يس اصل توحه بجنین مبدئی دون استثنا در تمامی افکار موجود است . و علت 
حقیقی این قانون با بیان مختصرتری اینستکه چون فکر در هرسه صورت مشغول عمل 
است ناچار موضوع عمل خود را واجد است لذا ميگوئيم : 


72۳ AV AV 


بیشك در افکار بشر مفہومی از اعلا بود کاو بی نیاز از علت و مانع ورا بيجا بود 
ذاتو کمالش عبن هم زین روی سهمتا بود اینگونهزاتو نبستی کی عقل زا بارا بود 
تنبا تصور عبن تصدیق حق داناستی 
یس از این مقدمه مہ گوئیم مورد توجه آن ذات یگانه ای است که کمالتن فن 
ی 


کا ا 

ذات او است و بدیپی است تا وجود فعلی بر ذاتی تصور نشده باشد کمال بان ذات فرش 
نشده . زیرا تا ماهبت تحقق بدا نکند کامل نخواهد شد . 

و همچنین مفروض اینست که مانعی بروجود او از هیچمتفکری سراغ داده نشده 
بعنی تاحال برهان بلکه شه برهانی برنیستی خداونداز هیچ متفکری نقل‌نشده است . 
بلی هیا کمانی که از بعضی از متفکر ین متوسط درنفی مبدء اعلی گفته شده ابیت همه 
شرورو ناملاقمات‌است که گر پان کر عالم زنده‌هااست » از فسادوضاژعات و محرومیت‌ها 
واعراض و بالاخره مر کک و غبر اینها . واین‌استشهاد چنانکه میدانیم تنها عدم جریان 
قوانین کونبه را بر وفق‌طبع ما نشان مبدهد و بعبارت روشنتر خدای رحبمی را که افکار 
معمولی دنمال می کند (و خبالمی کند که همه چیز درهمه وقت باید طبق تمابلات او 
بوده باشد ) نفی می کند » اما خدائی‌را که مپندس نظم دهنده این موجودات است ابداً 
نفی‌نمیکند وبعبارت ادبی : کوزه‌هائی را طبق اغراض حکيمانةٌ خود میسازد و سپس, 
مشکند : بمن و تو و افکار متوسط چه ؟ بلی مادیون و شکا کون فقط در ادله الپیون 
مناقشات لفظی و جدلهای رسمی نموده‌اند . و بهر حال کوچکترین دلیلی برنفی صانع 
که مانع یی نی قاتس آسخا کا ہی اش کا پات مو ری که بش : 

گاهی از بعضی مبتدئین ومتوسطین افکار مناقشاتی در این برهان نموده‌اند که 
بعضی از آن اشکالات ور زسان زند کی خود و کارن نیز مورد توجه قرار گرفته و بخود 
فیلسوف مذ کور ارسال داشته و جواب گرفته‌اند بکی‌اینکه : ماچنین تصوری نکرده‌ايم. 
تا نتیجهٌآن مورد تصدیق واقع گردد » جواب این مناقشه از‌طالب‌فوق روشن شده‌است» 
وطبق علت مذ کوه بشر عاقلی سراغ نداریم که توجبی بر مبدء ما فوق نداشته باشد . 
ا اکر کلمه تصور که از کارهای فکری است بتوجه مبدل شود که خود. 
یدید دیک س است » و داهنه کارهای آن وسعتر از تصور مسباشد . 

دوم اننکه : اکر فرضاً هم چنین توحهی بر افکار وبا دلهای بشری رخ داده‌باشد. 
لازم آن » وجود خارجی موضوع تصور نیست » مکن است انسان مبالغی از ثروت را 
تصور کند در عین حال شکنجه فقر و فلاکت اورا از پا در آورده باشد . 


6۰ 
و خلاصة این مناقشه دوم اینست که فکر و قلب کارهائی دارو که اہداً با خارج 
تطبیق نشده و در بیا بان وسیع خیالات دائماً سر کردان است بدون اینکه کوچکترین 
اثری در خارح داشته باشد . و در مثل عامی گفته اند: با کفتن حلوا دهن شرن 
نمسشود . 
این مناقشةٌ دوم در صورتی صحیح است که قضیه : خدا موجود است :را با 
مقیاس سائر قضابا که مفپوم آنها غیر از وجود آنها است اندازه گیری کنیم» این 
جمله پتوضح پیشتری نیاز مند است که ما اختصاراً بیان می کنیم : موجودات طبیعبه 
قابل تحلیل بدو موضوع است » یکی مفپوم و ماهیت دوم هستی و وجود و با نیستی و 
عدم » انسان » اسب » درخت » حقائقی هستند که گاهی معروض وجود و کاهی معروض 
عدمند » یعنی فردی از انسان و یا اسب و با درخت گاهی هستند و گاهی نیستند» و 
معلوم است که حفقت در حال هستی غبر از حالت نیستی آنست ؛ پس آن حققتی که 
در دو حال » موضوع تصور است غبر از آن دو حالاست » و اکر با یکی از این دو حال 
متحدبود هم نسبتآن حالت متحد با مفپوم » وهم نسبت حال مقا بل غر متحد غلط بور , 
مثلا | گر انسان همان موجود بود وقتی میگوئيم اسان موجود است معنایش اینست 
که انسان موجود موجود است و | کر انسان با عدم متحد بود یعنی انسان معدوم بود؛ 
در اینصورت گر میگفتیم انسان موجوداست معنایش این بود که انسان معدوم موجود 
است » پس نجه حتمی این استدلال کب بودن هرموجودی است از ماهیت و وجود 
( این مطلب در فلسفه با طرق متعدوی ثابت شده است )» 
پس از وضوح این تحلیل وجه اینکه مجرد تصور حقیقتی وجود آن را اثبات 
وشن روو زرا محر و ر انسان ہا درخت با اسب بهیچ وجهی متکفل 
اثبات وجودنیست » لذا همیشه برای اثبات این تر کیب بعنی انسان‌موجود است بدلیل 
مثبت نیازمنديم . ولی ما قضایای دیگری داریم که | کر تصور شوند بدون تأمل حکم 
بتصدیق آ نها ميکنيم زیرا در امثال اینگونه قضایا ت کیب ازماهیت وهستی و با نیستی 
وجود ندارد که ایجاد آن ت ر کیب میان ماهیت وهستی احتیاج باستدلال دیگری غير 


ات 
از تصور داشته باشد » روشنترین و متقن ترین این قضایا اصول ریاضی است . 

با کمی دقت در این قضایا میتوان حقبقت اینکه تصورش عبن تصدیقش است‌ادرالد 
کرد › اکر عاقل دوتا رقم ۲ را تصور کند یق کل ع را دیق کو است بلکه 
عدد ٤‏ بك صورت اعالی از همان ۲ و ۲ است و در حقیقت موضوع و نسبت و مول 
متغائری نداریم که با بك لحاظ تصور شود با لحاظ دیگری تصدیق  .‏ 

فسا کر کور و عدد رقم دو شده است حقیقتاً حکم بوجود چپارهم محقق است 
خواه وراك کننده تصور چپار را بکند بانه . 

امثال اینگونه قضایا حقیقتی را که ماهیت آن عبن وجودش هست روشن میسازد 
و درآنها برای اثبات تحقق واقعی هیچگونه احتیاجی بدلیل و برهان تصور نمیشود . 
اکنون اکر دقت کنیم در برهان دکامت می‌بينيم : مسئلهٌ اثبات صانع را با بهترین 
صورت رباضی که حکمترین صور علم بقرت است بیان کرده است . .. 

و در حقیقت تصور خدا مانند تصور ۲ و ۲ است که بدون کمترین توقفی 
بتحقق ٤‏ حکم میکند » و این‌تصورخدا . بدون‌توقف » اثبات‌وجورخارچی خودرا متکفل 
است » و بعقیدة نویسنده این همان برهانی است که تمامی افکار عالیةٌ بشری با اسماء 
مختلفه » ادرالشدة فطرت و غریزه وقلب و احساس ومشاعرمبدانند . لبته چنانچه کفتیم 
معطّلی بیشتر در انتقال به نتیجةٌ حتمی این‌برهان مولود وشواری تحلیل آنست که برای 
بعضی از افکار غبر قابل هضم است یعنی چنانکه کفتیم این برهان ارسطوئی نیست بلکه 
این برهان ریاضی است. . . . ۱ 

و اینجانب در سالپای قبل پس از مطالعهٌ این برهان و قضبهٌ عجیبه‌ای ( برافکار 
ابتدائی و متوسط ) که دکارت اد عا کرده است (ا گر در وجود خدا کسی شك کند 
باید تمامی‌اصول ریاضی باو مورد تردید قرار گبرد ) چند صباحی درتفکر عمیق فرورفته 
بودم ونمیتوانستم فکرخودرا از ادراکات معمولی بر کنار کرفته حقبقت مطلب را چنانکه 
واقع و مقصود فیلسوف مذ کور است دربا بم تا پس‌از عکرار مطالعه و دقت فراوان مسئله 
بطور واضحی حل شده و مطلب را سزاوار تمجید فراوانی دیدم اميد اینست که مطالعه 


۳۳ 
کنن د گان حترم باصزف نظر از ادراکات معمولی خود دقتی دران برهان نموده نشحه 
مهم" آن را که دون مسبالغات معمولی بااهمیت ترین نتيج علم وفلسفه سس :راد 


اد ماد ای 
U3‏ ۰ ۰ 2۳ 


نسبت هستی برخدا نسبت ۸ بر ۴-۴ است اگر دومی قا بل تردید است 
او لی هم قابل شك است 
اکنون بيك تشبیه روشن میکنم اسرار را ایا جن خف امه انتاح چار و چار را 
با بك مثلث بی سه خط ره بافته افکار را اینست نسبت مس وجود و ذات آن جباررا 
کو مظهری کز هستی او اظهر واجلاستی 

چنانکه بیان شد نسبت میان ماهیت وهستی خداوند مانند نسبت ميان ۷۲-۷ و 
٤‏ است و با ٤ا٤‏ و ۸ وبا مثلك وسه ضلع . و با کوه و نشیب و فراز . . . . وغبرزلك. 
و بعبارت معروفه ادیی مبتوان گفت : این پرهان سپل المتنعی است که توجه برآن 
بسبب ادراکات معمولی گرهخورد گی داشته وفکر پس از کوچکترین توجه کره ادراکات 
معمولی را حل و با آسانترین مطلب روبرو میگردد . 

و بعقیده ما بهترین تفسیر بر بعضی ازآبات شریفه واخبار آل محمد یا راجع 
سداهت وجود مبدء اعلی همین معنی است : 

او لم يكف بربك انه علی‌کل شییء شهید . 

یامن دل على ذاته بذاته . ۱ 

ایکون لغيرك من الظهور مالیس لك حتی یکون هوالمظهر تك . 

"متی غبت حتی فحتاج الى دلیل يدل عليك 

ومتی بعدت‌حتی تکون الا ثادهی التی توصل اليك حسین بن علی 2 

و از این قبیل علات در کلمات بیغمبر اکرم و خاندان عصمتش فوق حد" 
احصاء است . ودر ازمنهٌ اخبره نابغهٌ معروف آقای آقا شیخ تم حسین اصفهانی غروی‌در 
ارجوزة فلسفی خود بهمین برهان اشاره کرده است . واز تلامذة خصوصی و دائمی ایشان 
شنیدم :که معظم‌له میفرمود : هیچگونه سا این برهان را نداشته‌اند » و انتقال باین 


اقب 
برهان در حرم مطهر منبع علم و معدن حکمت حضرت موس بن جعفر 85 اتفاق 
افقاو است.. 
و بای دائست که مقداری احتیاج بتوضیح دارد که مرهان مذ کور قابل انطباق 
شود . ما ابیات ایشان را ذبلا نقل ميکنيم تا مطالعه کنن د گان تماس نزديك پا 
کفتهُ ایشان داشته شاد معنائی غبر از آ نجه که ما فهمیده‌ایم استخرا ج کنند : 


ما کان موجودا بذاته بلا مزال ای زو 
وهو بذاته دلبل فاته اصدق شاهد علی اشاته 
ی بهذا حد کل‌سالب لولم یکن مطابق للواچب 
لان اما هو ل متناعه و هو خلاف مقتضی طباعه 
او هو لا فتقاره الى السبب والفرض فردیته لما وجب 


فالنظر الصحيح فی‌الوجوب بفضی الى حقيقة المطلوب 

ترجعه اختصاری : 

آنجه که بذاته بدون حیشت: ( تقبیدی و با تعلیلی ) موجود است » آن خدای 
واجب جل وعلا است . 

(موجود فی نفسه . لنفسه . بنفسه) 

آن موجود بازات‌خود دلبل اشات ذات خود میباشد » (مجرد توجه بمعنای‌و اجب 
اعلا ) اینگونه دلیل صادقترین شاهد است براثبات او . 

بهمین حقبقت‌حس‌فکری هرصائیی‌حکم مبکند . زیرا اگر وجوب حقیقتاً تصور 
یج است۱ کر وجود خارجی‌نداشته باشد با از جہت نداشتن علت‌است » مفروض ابنست 
که ذات مبدء احتیاح بعلت ندارد . و با ازجپت وجود مانع است » این معنی هم‌مخالف 
فرض غات کمال مفروض در وجود او است . پس توجه صحیح بحقیقت وجوب بمطلوبی 
که شوت خداوندی است خواهد رسانید . 


اد اد عاد 
MM Uy‏ ۶ 


ازوجه ذات زوالجلالش روغ کرداندعنید لسکن نداند هرطزف گردد رسد وجمش بدید 


۵ 
هر کردپاشدروی خور بازآفتاب آیدپدید ‏ نی‌نی غبار تبره خود از آفتات آرد نوید 
آندم که بنی گشته چون منظومةٌ رخشاستی ۱ 

ا به‌ببانات گذشته » روشنی‌مسئله وجووخداوندی بطورست که ازهرطرف انوار 
ثبوتی خودرا بتمامی افکار می‌تاباند . اکر فکری بگمان اينکه از یکطرف رو گرداند 
میتواندآن بدیپی را ندیده بگرد » غات قرول عدة از متفکرین عالی رتبه انسانی : 
چنانکه فلسفه را بدون قلسفه نتواند مردود کرد همجنین وجود خدا را بدون اثبات‌خدا 
نتوان نفی نمود . زیر اقلامادء واجب‌الوجودی بعنوان ازلیوابدی بایستی بجای خداو ند 
در اقکار بشری نصب کرد . تنها فرقی که مبان این دو خدا است اینست که : خدای 


مثبتن » مبدعحقتی بوده و خدای‌منکر ین خدای عنوانی‌است وبس . از انجپت اس تکه : 


3 3% 3 


مادیون که خدای حقیقی را انکار میکنند با خدای عنوانی آدامش 
۱ ۱ دل پیدا میکنند 
منکر نمیدان‌من آن لب تشنگان باده‌را کومبده عنوانیش‌بسته است‌این آژاده را 
از من پیامی بر بان دلداد کال ساده زا" " برخیزد از هحراب ماو ط ی کند سجاده را 
: کاین قطعة مخلوق نی معشوقةٌ زیباستی 

چنانکه کفتیم ودو باره درمورد اسنا کن خواهيم‌شد افکارجهان پینی‌هیچگاهی 
بنوجودات ج یائ که در بادپای تفیرات قرا ر گرفته است قناعت نمی کند : وور تمامی 
حالات مشغول پی‌جوئی فنا ناپذیری برای پیدا کردن قائم بذاتی بوده و خواهه بود 
اکر چه مکن است است ذر تطبیق آق 3 مور اشتباه کرده باشد . ۱ 
معبودتو تم بوده گر حبوان و اسلا ف کپن معلولعجزوضعف‌فکری بوده بیشڭوسخن 
اکنون زعص تو قمی‌تا قرن‌پیستم گامزن حمم تطورین درین ده .ان دیرین ز من 

حتماً خدای قرن‌بیست از توتمی ارقاستی 


ها 
مطابق قانون تطور از قر نهای مساك توتمی تا این قرن حاضر (۲۰) ادراکات 
بشری راهپای مختلفی باختلاف مراتب ادراکات خود پیموده‌اند میبایستی خدائی که در 
این قرن‌ها مورد توجه قرار ۳ هزاران مرتبه عالی‌تر وراقی‌تر از خدایان توتمی وبا 
طبیعث پرستپا وغبره‌بوده باشد . بعنی | گر فرض شود که ادبان انسان ماقبل‌التاریخ‌یکی 


(۱) در نشخیس قدیمترین مذاهب میان علماء ادیان اختلاف زیادی است ۰ ۱ اذ او پمر 
6 يونا نی معروف است او لین خدایانی که در اجتماعات بشر ابتدائی مورد توجه بوده 
است‌سلاطین مر ده آ نا جتماعات بوده| ین مسلك در میان‌علما. ادیان‌معر وف به او یمر یسمعمووز ۳۲۵62 
میباشد (واين مسلك‌دا باعتبار اينکه زنده‌را موردپرستش قرار داده‌است مذهب حیوی‌موروزموزوخ۸ 
نیز میگویند) و این مذهب به شعبه‌ها و فرقه‌های متعددی تقسیم شده است مثلا سنبسر باکلمه‌ما نا 
معرفی نموده است » چنانکه بعضی دا عقیده اینست که این مسلك (مروزموو]/) قدیمترین ریشه 
مسلك حیوی است وعدة از علمای ادیان این مسلك‌دا بسه شعبه تقسیم کرده‌ا ند یعنی معبود مسلك 
حیوی با ۳ عنوان معرفی شده است : ۱ - نفس انسانی ۲ - ادواح دینیه ۳ - ادواح اصل 
در عیادت طبیهءت . ۱ 

(۲ ) مذ هب‌طبیعی موز تا Nat‏ عدژهم از باستان شناسان‌دینی مذهب طیبي داقدیدتر ین مسلك 
دا نسته | ند از نجمله است ما کس‌مو لر Max Muler‏ در کتاب Comparative Mythology‏ 
(۱۸۰7) د کوهن «طںk e۲‏ ط1و ۸4 در کتاب‌خود L’originedu feu 6006 la boisson‏ 
(۱۸۰۰) وشوا ر تز Seh war2‏ در تاب ع010 divine L’origine de la Myth‏ . 

ومقصود از مذهب طبیعی مسلك معروفی که درکتب فلسفه با عنوان ته ایسموزهطآ" 
شناخته شده نیست . بلکه چنانکه ما کس‌مولر توضیح میدهه ایندت ت که اين مسلك حقیقت دین 
و اعتقاد پرستش مبد, را از حقالق بتجر به خارجیه تحصیل می‌کند . و این متئله بنا بقانون : 
« چیزی در عقل انسانی پیش ازآنکه از ناحیه حواس تجر بی نشده است صورت واقعی بخود 
نمیگیرد . > تحقیق‌شده ویکی ازموارد مهم قانون سوپ ردا . اکرچه موضوع' رواش 
باختلاف ورائت و محیط مختلف مییاشد . 

(۳) مذهب تو تمی Totemism‏ عدهٌ دیگری قدیم بودن مذاهپ قبل" دا تصدیق تکرده 
دین دیگری ا تو تم معر فی کرده| ند » و مهمترین و معروفترین صاحبٍ اين نظر به وف رکایم 
Durkheim‏ چنین میکو ید : ا[ نجا که عنصر مقدسی که برای انسان مورد توجه قرا ر کر فته است 
نه از خود انسان است و نه از ملییعث پس ناچار قدیمتر ین عنصر مقدسی که تیأمی مقدسات شبه‌ها 
و اقسام آن است خارج از دو مقوله انسان و e‏ میباشد د واین ادو مقدس خارج عبات از 
سس وروی رد انیت : 

کليهةٌ تو تیم بنا بنوشتة بعضی علماء ادیان عصر حاضر تا اواخر قرن هیجدهم بی سابقه 
بوده است . و اولین ظرود این کلمه در کتاب لانگ وم[ هندی‌چاپ لندن۱ ۱۷۹ بوده است » ۰ 


بات 

از ایلیا ہو است بچیت. تانوانی فکرق وش ایراکات ود ده طبیمت بش آ پا 
معلوم بود ونه انسان » و بعبارت روشنترطبیعت وانسانی که علت پگ کروی انسان ابتدائی 
از سدح کل بر قامات نت ء کوک از طست ادان ات که رات اغاق 
قرن ببستم‌مشروح شده‌است‌پس‌روی قاعدة تطو ر خدای‌قرن بیستم فوق‌العاده بر کت لا 
رن تدای اس وچنانکه گفتبم : واقع افکار بشری‌هم که مطالعه ميکنيم ازهمین‌قرار 
است معنی گر از افکار منکرین اشتباه در تطبیق را منها کنیم خدائی‌را خواهیم دید که 
بزر کترین خدائی است که تا ظہور د (ص) در افکار بشری دده میشود . 





+ و گفته میشودکه تا آن سالها این کلم» اشاره بيك سیستم مذهبی امریکائی بوده‌و هثوز تحقیقات 
انترو بولوژی در بیابانپا و سرزمین‌های استرالیا شروع نشده بود و بپر حال عده‌ای موافق با 
دور کایم ما نند بالدو ان‌سپنسر 66۲ ص56 Ba1d win‏ د کارلستر لو Carl Strehlow‏ 
و گیلین «م[[:ع) این مسلك‌را قدیمتر بن مذاهب دانستهاند اکرچه در تفسیر حقیةت آن اختلافات 
زیادی کرده| ند ([یا کلمه تو تم فقط اشاره بمبد. اعلی است ؟ یا عبارت از عده‌ازعبادات دینی 
است , .۰ . ؟ ) هالممعروف دود کایم را عقیده اینست که هر قپیلۀ از قها یل‌استرالیا تو تمی‌مخصوص 
داشته است بدینمعنی افراد یك شيره حقوق و واجیاتی بپدران و |جداد خود منظور میکردند ؛ 
همان سوق و واجبات ميان آن عشیره محفوظ بوده است مثلا چنانکه افراد از كران و مادران 
واقر یاه مخصوصه ای ازدواج نمیکرد ند همچنین با افرادآن عشیره نیز این حقوق دا مراعات 
میکردند . واسی که عشبره بر این نظام معین‌میگذاش ت کلمه تو تم بود هکه اشاره پیك نوع معینی 
از مادیات بوده است و لی این تحقیق دور کایم دداین مسلك هیچ نقطة تاریکی‌را روشن نکرده 
است . زیرا عشیره بيك عده و اجپات وحقوقی پابنده بوده است آن حقوق‌و واجبات چه بوده‌است: 
۲یا قر ارداد کور کور | نه بوده يا منظوری داشته اند ؛ اثبات اینکه عنوان‌مید. اعلی‌یکی از حقائق 
سای بوده بچه دلیل وشاهدی‌خواهد شد . 

بیضی دیگر از علماء دين ن شناسی گفته| ند : مقصود از توتم حیوانات نوعی بوده است مثلا 
نوع سنگت پشت » و بعضی از قبائل ممکن بوده جزلی از حیوان دا مورد پرستش‌قرار دهند ما نند 
معده یا دست يا پای يك حیوان نوعي‌را . گری‌ رم6 میکوید :کل تو تم نه تنپا اسم خاصی 
بوده باکه رمزی مستقل بوده‌مثلاهر قبیله ای‌از قبایل استرالیا حیوان ویا نباتی دا رمز و اشاره‌ای 
بر عنصر مقدس گر فته پرستش میکرده|ند . ۰ 


سپس چند فسم از رموز توتمی تشخیص داده شدهاست ‏ هو 





-۵۷- 


بعضی از مکاتب حقائق بیشماری را از راه و جدان قبول می کنند در 
صور تیکه‌همین و جدان‌است که‌خدا ر ادر می یا بدا گر حا کم مطلق در باره 
خدا عقل است و و جدان بیمعناست چرا در آن حقائق از حق حاکمیت 
ساقط میگر دد 
صدها نوامیس ازره وحدانش ایمان آورد ۱ ون E‏ عدل و وداد نوع ار گان آورد 
در علم بر زسائی و خودیینی ایقان آورد حاکم بدل پردازی موسیق وجدان آورد 
آبانه عقل خام را اینپا معماهاستی 
چنانکه در بعضی از مباحث‌سابقه اشاره کردیم بث‌عدء بسار معدووی ازمتفکرین 
که منکر وشکا کندبنای افکار وشك خوورا روی ناتوانی عقل‌ازادراك حقبقت وچگونگی 
ارتباط آڻ مبدءٍ با موجودات حپانی‌قرار داده‌اند . این بنا گذاری تقر ما کافف ازناتوانی 
در جهان بینی وانسان شناسی این متفکرین است . در تخمیس فوق اشاره بوجود صفتی 





۰ ۱ - شود نکا مودزءینط) دمزی است در قبیله ارنتا وارں۸ معروف بوده است » 
وتو تم با این رمز اشاره بيك مقدسی بوده که و اسطه آن‌قطمه‌هائی از چوب و سنک‌های صیقلی 
شده بوده است و در قطعات چوب و سنکگ مقدس هر عشیره‌ای نقش شده بود . 

۲ - نود تونگا وعدد)ن[ رمزی ازمقدسی‌است ددقبایل ار نتای‌شمالی وهمسایکان 
۲ نها : و اسطهٌاین‌مقدس‌عبارت وداز یك یاچند عصا که بر کهای نیاتی آن‌را احاطه :ميکر ده ودسته‌ها ئی 
از موی بآ نها نصب میگشته خود این رمز هم حالات مختلفه زیادی پیداکرده امت . 

۳- وانینگا aع«ن«هW‏ این دمز هم در نزد عشائر ار نتای جنوبی و قبائل ار ا 
ععصدطه:[] دلو ریتچا زازه[ با صور مختلفی بوده استکه از جمله یك عصائی‌دراز بوده 
که چند عصا از توی آن با اشکال عمودی و افقی داخل و با موهای انسانی می‌بستها ند . 

۽ - کاواوا سوه و این عنوان رمز مقدسی بوده است ميان تمامی‌تو تمی ها و 
عدة دیگری این عنوان دا مجموع عناوین مقدسه سابق| لذکر قرار داده| ند . 


و لی 7 تحقیق دیگری که در مسلك توتمی جلوه میکند ات ڪا و اترا اسك در 
رموز مقدسه . زیرا در امریکا غالبا با صور حیوانی اشاده بمقدسی میشد و دراسترالیا با 
اشکال هند سی جو امد 9 


پس از همة این مراتب این تخمینات و تقریبات هیچ کو نه کاشفیتی از اينکه آن موجودات 
اولا بعنوان پرستش:«ملی و یا بعنوان|اتخاذ مید.اعلی بوده است ندارد مهمتر ین‌شاهد| بن‌معنی زیادی 
اختلافات علماء ادیان وضعف استشپادات [ نپا میباشد در چنین ,ادعای بر وک رن رال 


ي 


-0۸- 
در انسان است که کاهی از آن بعقل ملی و کاهی بفطرت وکاهی بوحدان وغریزه و 
احساس اولی وقلب تعبیر میشود . 

بپیچ انسان عاقلی‌پوشیده نیست که حقائق زبادی در عالم انسانی مشاهده میشود 
که ہار ازشتون ااا سانا کین دوه ول بدمنای معمولی خوو کوچگترین 
دخالتی‌در آ نبا نمی کند بلکه‌نمیتوان حقیقت آن‌را درك کردم تحلیل وتر کیب کند آزاین 
قسل است : 

۱ عدالت فردی و اجتماعی» همه ميدانيم در مقابل قانون تنازع و جلب نفع و 
ضٍ ضرر شخصی معنای عدالت بامقیاس‌عقل نظری پوچ ونامفپوم است » کلمه تماون هم 

برای روپوشی تنازع استعمال میشود » با داخل در مقوله‌ای است که میشمارم . 

۷- احساستکلیف وخضوع در مقابل آن . 

۳ نوع پرستی وخدمتگذاری برای رفاه و آسایش نوع انسانی » کدامین قیمت 
عقلی نظری دار د که انسان جان خودرا با بدترین شکنجه‌ها در راه استخلاص نوع ببازد 
ومزدآن‌را با يك کلمه نوع پرستی دربابد . 

- جمال شناسی وتشخیص زیبائی واینکه این‌شکل زیبا وآن یکی نازبااست 
قانون گیری این تشخص را کدامن عقل نظری متکفل است ؟ 

۰ علم انسان ت خود (علم حضوری ) طریق تحلیل و ال هل نظری 
آریْچست؟ ۱ 

-٩‏ ابتلذاذازموسیقیرا عقل نظری چکوهه تریح یکن ؟ 

۷- خضوع بر بزر گتر یع چه ؟ 

۷ - نظر احترا و تمجید ازشخس وظیفه شناس . 

4 ۸ - عقیده بر واقعیت واقع واثباتآن .. 

. تشخیص خیر از شر" ابنوان مطلق وبا منوان نسبت‎ - ٩ 

"۷ - سیر وسلولیهای‌شهودی روح ولذت بردن ازآن . 

بااین حقائق و امثال 1 نپا که اغلب شئون بشری را خواه از حبث فردیت و خواه 


هف- 
او ج اجتماعیت خشکیل داده وحتی در اجثماعات مکانیسمی نبزدخالت کلی‌ممورزنذ ۱ 
وهیچگونه‌تحلیل عقل‌نظری در مورد نپا دیده نمیشود چه‌باید کرد ؟ درتوضیح پیشتری 
درصفحات آ بنده راجع هرق مبان عقل نظری و وحدان ءطالبی بیان خواهیم کرد 


که کرد 92 


لیکن‌چو بر هستی ذات پاك بزدان میرسد ‏ وجدان فرامش کردهآ ندمعقل‌میزان‌مبرسد 

پرسد ز کنه حق اعلا کو زوجدان مبرسد هرصدمه کز عقل فرامشکار حبران مبرسد 
از اعتبار خویش مبکاهد اکر بیناستی 

بعضی از متفکرین که از حشقت وجدان و کارهای آن اطلاع شایانی ندارند » 

وبا | کرهم از این ناموس ابدی با خبرند | گر چه باسم های مختلفی بك معنا راانشان 

میدهندنمیتوانند و يا نمی خواهند از حکم جزمی آن راجع شوت مبده اعلی استفادة 
علمی و يا لااقل حکم فلسفی جزمی استنباط کنند . ۱ 

متاسفانه چنانچه گفتیم غلب معانی و شون بشری را تنها با وجدان و فطرت 

تشریح می کنند ۰ این بیان پس از صرف نظر از حکم عقل نظری در مسئّله اثبات 

صانع‌است » و الا اولین حکم عقلی و بقول بعضی ها اولین حکم رباضی - منطقی توت 

صاتع و بداحت هستن او است کر چه قفرت کشف ماهنت آن را ندارة وخا 

خواهيم گفت : عقل نظری تنما ببستی خداوند حکم کرده و وجدان و فطرت این 

مزیت را دارد که بطور خاصی برای انسان حالت دریافتی نیز اعطا مرکند . 

3 4 

اگر وجدان پشتیبانی نکند عقل پا در هواست 

از عقل‌علت کی طلب این داوریها کا این عص ها زک دریاتی ای مرتجا 

کر گوید:ازخودیافتم‌مضحك نی تکراردعوی منع کشته ازخود آن‌ملتجا 
يفك پشتیبان او وجدان ‏ پر معناستی 

یات وشواری لاینحلی در تناس اک عناسه مو نج | ست که ما تا حال جواب 

قانع کننده ای از طرف و وق وعقلنون افراطی راجم:یحل آن ندید ایم و کف 


۳ 
نمی کنیم : که‌این گرہ واضح تاآخرهم کشودنی وھ پاک و آن سے کاک 
بخواهیم بدانیم علت‌صحت تشخیص‌صواب از باطل‌و وافع‌از غبرواقع ( که بعقل نظری فقط 
وا گذاوی شنه است) عست ۹و بعبارت روشنتر ضحت شضصات عقل واحکام آن‌را از 
کجا باید فهمید ؟ | گر حا کم بخوداین‌قضیه‌هم عقل بوده باشد مستلزم دور صریح و با 
تکرار دعوا که مصادره گویند خواهد شد . پس بگانه حاکم بر این قضیه عقل عملی 
و با وحدان و بافطرت است . 


از عقل كوم صاحبان حب استطلاع را آنانکه طی کردند ازوانش‌سنی انواع را 
آنسان که‌کاوش کرد‌برهم میز نداوضاع‌را هردم سئوال انگیزد وفاقد بود اقناع را 
F3‏ در طبیعت زاید او در ماورا نازاستی 

کمان نمیکنم بر اهل اطلاع از دانش و فلسفه پوشیده بماند اینکه : بآن‌اندازه 
بیشمار که عقل نظری در پبگردی انگختن سئوالانست نه بآ نمقدار بلکه بمقدار عش 
معشار آن سئوالات در صدد اجابت و ترمیم بر نمیآید و بقول کانت : آن اندازه که 
که عقل تجربی انسان را ببدار می‌کند بآن مقدار قانع کننده نیست . اکنون اکر 
بخواهيم : قضبه را یکجا نبه منظور نکرده و با ملاحظه تمامی جوانب مطالعه کنیم 
بايد بگوئیم عقل نظری موظف بفهم حوادث و تحلیل وتر کیب آن چه که واقع گشته 
است میباشد . قوانن عقل نظری در حبطة خود مبتواند تصرفاتی کند . و نباید در صدد 
علل و مبادی اولیةٌ بدیده های وجدانی دخالت ورزد » زیرا علاوه بر اینکه از آن 
صحنه تهی دست خواهد بر کشت مسائل تحقیقی و روشنی را هم که در دسترس عالم 
انسانی بوده و پایه گذاری علوم و فلسفه بر آتبا شده است وجار ابپام وتاریکی‌خواهد 


۳۳ 
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بحدود عقل باید توجه کرد 


کر نقد عق لکافت خوانی‌این لر آسان‌شود نی حدود غلرا آنجا که آزادان شود 


9 
گربازمزخوش بیرون کردسر کردان شود عقل صحیح ومعتدل کی عاشق‌طوفان شود 
راهی نباید رفت کز بر کشتنش کلاستی 

3 اقا که مسئّله عقل نظری وعقل عملی (وجدان . فطرت. غربزه .احساسات. 
مشاعر) ازمسائل با اهمست علوم و فلسفه است لذا بمقدارزیاد تری از توضیح نیازمندیم 
که ا بیان ميکنييم : 

تذ کر بمقدمةٌ مختصری درباره حس و عقل و اشتراك هر دو بدیده در تشکیل 
معرفت که ضمنامفووم عقل هم تا اندازه ای روشن خواهد شد ضروریبذض مبرسد. 

آ ی ءاي و ثعور انسان در مقابل عوامل و موٌثرات خارجبه . بعضی از 
موحودات شارسیه کی در ذائقه ایجاد میکند و ذائقه در اینصورت متاثر شده و حس 
۳ کا شی از موجودات دیگر وة اس میکند شامه در آنصورت 
متاثر شده حس میکند . و همچنین چشم و کوش و سائر اعضاء لامسه‌ای . این قببل 
مدرکات که در اولین تماس ميان انسان و عوامل خارجیه‌ظاهر میشوند مواد" اولیه 
احساس و یا مفردات متفرقه‌خامی هستند . و همین عوامل دراوان‌ادرا کات طفولت‌تمامی 
احساسات او را تشکیل داده و رفته رفته اوراك قدرت تجریدی و قانون گیری را در 
می بابد . 

و روشن‌است ست كه مدخلذائقه‌هیچ گونه با مدخل دیدن . اشتر اك در تمل نداشته و 
مدخل شنیدن با استشمام هیچکونه اختلاطی ندارند » این ها دالان های مختلفی 
هستند واردین متشتت ویر | کنده‌ای دارند » لذا بپیچ وجه در ترتیب این حقائق و آثار 
مختلفه با هم سازش نداشته و از کار مخصوص بخود نمیتوانند تعدی کنند » حتی دراك 
مشترك ( بنطاسیا ) نیز قدرت عمل چشم و با گوش و با دماغ و با لامسه را ندارد . 

اینمقدار از توضیح درباره حس و حواس بمقصود ما کافی است » و الا از جنب 
فن اختصاصی هر یك از این حواس با نظر فیزیولوژی و دخالت آنا در فنون 
پسی‌کولوژی دارای مباحث زیادی هستند . در این بان ختصر هتوجه شدین که تنطیم 
و ترتیب حقائق و پدیده ها وظفه حواس نبوده و تنها کاری که از آنبا ساخته است 


اا 

گرفتن‌عوامل خارجیه و منعکس کردن آنهامانند آثینه فقط بدون کوچکترین تصرف 
در اڭ و امل است 

کت کیل : در اینصورت یکی از دو راه را باید انتخاب کنیم » یعنی علت و تمل 
تنظیم معانی و ترتیب حقائق و پدیده ها که با اسم معرفت معرفی میشوند . یکی از دو 
علت باید بوده باشد» یا باید این تنظیمات‌خود بخود وتلقائی‌صورت بگیرد(اتوماتیکی) 
چنانکه حسیون افراطی از قبیل لوك دهیوم بایداد عا کنند و پاازناحیة قو دبگری 
تحقق پیدا میکند که آن قوم در لسان تمامی فلسفه‌ها و علوم و افکار معمولی با اسم 
عقل معرفی میشود. جای تردید نیست اینکه عبور این محسوسات از حواس مختلفه و 
طی هزاران جاده از اعصاب بدون اینکه مر کر معسنی برای اختلاط و اشترالد داشته 
باشند غبر از مخ که مر کز فعالیتهای عقلی و تنظیمی است حواس را فاقد ه رکونه 
قدرت اریپ نشان میدهد + وتیز واضح است که هر پت از این عوامل ذهن را برای 
انعکاس تمل خود وادار می کند . دو مثال عمومی روشن را میتوان در نظر گرفته ومسئله 
حواس و عقل را توضیح داد » 

اب نامه حاتی از یه که ور ساغات و ظروف سفتاهه‌ای بنستوو ساو دة 
لشگروازد میشو ء آل «قتضای‌هر باك‌ازاین نامه ها آمری است علسحدم و حاونهای‌است 
بالخصوص ١آ‏ یامیتوان‌با مخلوط نمودن‌نامه ها و عدم لحاظ هیچگونه تریب زمانی‌در 
حوادث و تجانس و تخالف آ نهادستور دهنده خبر قطعی حال جبپه را همد ؟ . 
۲- کتابخانه‌ای است م رکب از کتب ادبی وحقوقی و تاربخی و فلسفی ورباضی 

فیزییکی و شیمی و . . . غبر ذلك »و این کتابها تحت عناوین وشماره های معان خود 

ال آبا میشود تمامی این کتاببا از فضائی پرتاب شده و هر یك با 
ترتس اولی در حای خود و در محل شمارة مرتب قرار بگید ٩‏ مثل قان محسوسه که 
از رل حوای داغل یھن میشوید ماد مو سال مف کور است» با پاات مه کون کات 
میشود که وجود انسانی دارای قوه‌ای ما فوق حواس مباشد که وظبفةٌ آن منحصر به 


ترتیب و تنظیم حوادث و عوامل مختلفه‌ای است که از راه حواس بررمی آیند» و ازآن 


ی ت 

پدیده ها که مغاثرت عقل را با حواس بطور روشنتری بیان میکند اینست که ما دو 
قسم نظر بموجودات را احساس می کنیم » یکی‌اینکه با نظر ابتدائی خالص بموجودات 
کے کے شل که جر خانه‌ای را بشماريم : آئینه » میز » رختخواپ » 
چراغ » فرش » در این نظر فقط يك تمل صورت میگرد و آن عبارت از.ابنست که 
چشم مثلا تماس با آئینه میگیردو با سرعت هعینی در اعصاب فون کرده و منعکس 
میشود › دوم اینکه‌نظر با نه نه تنها برای شمردن و قرار دادن آن یکی‌از موحودی‌های 
خانه است . بلکه مورد ملاحظه هندسی قرار داده و محیط آنرا تعیین م یکنيم بطوربکه 
احتیاج کامل بتطبیق قواعد هندسی پیدا کرده و آن آثینه را محل جربان قواعدهندسی 
مخصوص بخود قرار میدهیم هیچگونه ابپامی نیست که این دو نظر با هم مختلف اند 
در اولی یك عمل انجام کرفته آنهم عبارت از دیدن آئینه است در دوسي علاوء بر آن 
مادم خام اولی آئینه را نیز مورد بررسی هندسی و ریاضی وغبر ذلك قرار داده‌ایم» 

و از حقائقی که مافوق حواس ظاهریه قوم‌ای را اثمات می کند مفاهیم تجریدیه 
زمانو مکان‌است ۰ مامیتوانیم‌حوادثی‌را بدون زمان امتدادی و بدون ملاحظه قبل و بعد 
لحاظ کنیم و بالعکس امور ثابته‌ای‌را زمانی و در جرربان زمانی فرض کنیم » بلکه خود 
زمان و مکان دو مفاهیم انتزاعی عقلی هستند که در خارج هیچگونه رنگك و بو و 
صورت محسوسه‌ای را ندارند . انتزاع وحدت, قوانن اولیهُ رباضی » بلکه تمامی فوانن 
و کلی کری ها از وظائف غقل محسوب میگوود: از آنطرف حقائق و پدیده های 
زیادی شنون بشری را اداره مسکند ور صورتبکه عقل نظری که وظفه آن تنظیم و 
ترتیب حوادث وحقائق است شناسائی با نپا ندارد . 

۳- عقل‌عملی با چنانکه کفتیم فطرت » غریزء انسانی » وجدان ... و غير ذلك 
حقبقت دیگری است مقابل عقل نظری » کفتیم شان‌عقلو وف منحصر آن تنظیم و 
ترتب مفردات متشخصه و با ادخال زمان و مکان در قضایا و یا اخراج آنها است از 
حوادث . و بالاخره وحدت جوئی که شاهکار وظائف عقل نظری است » لیکن عقل‌عملی 


بتک 

بدون وساطت قضایا و حوادث بلکه بدون‌نظر بعلل ونتائې پدیده‌هائی را مورد تصدیق 
ی یا کل میدق از مه 

عقل عملی عدل انسانی را خواه از جنبه فردی و خواه از جنبة اجتماعی تصدیق 
مبکند ؛ یعنی پس از تشخیص موضوع عدل و وضوح حققت آن بدون درنگگ حکم 
بخوبی و لزوم آن می کند » در صورتیکه در قا بل عقل نظری که حاکم بر ضرورت 
غلبه قوی بر ضعیف است بی معنی جلوه مبکند . زبائی شکل و صورت و عمارت و 
کی ا را کی با ی کل هرن مور موجه فزاز هم مرن کات یک ظرپویه 
تحلیلی که از خواص عقل نظری است زیبائی و جمال آن شکل وصورت و عمارت رااز 
میان برده با ملاحظ قوانین کمی و کیفی خود حکم خواهد کرد در صورتیکه التذاد 
و خوش آبندی که از ناحيهٌ عقل عملی‌و با ونجدان برای انسانی رخجمیدهد باآن‌قوانین 
وتحلیلات سازش نداردلذا می بینیم : عمارت معبنی که مورد نظر است از جنبه عقل 
نظری با ینک باتمامی‌قوانن‌هندسی‌موافقت‌دارد یعنی اکر مثلا مستطیل و یا داثره و با 
اسطوانٌ بوده کوچکترین خللی در قواعد هندسی و رباضی اش احساس نمیشود ‏ ولی 
پک : این کا با ملاحظه مارات مخیط زیا تست و با اکر این اسطوانه مثلا 
در طرف راست قرار میگرفت زیبا تر بود در صورتیکه هیچکونه خللی در آن دو شکل 
از ناحیهُ قوانن هندسی مخصوصه بخود دیده نمیشود . از این قبیل است احساستکلیف 
و تمامی اصول علم اخلاق و غره . کافت در این مبحت کتابی باسم نقد عقل خالص 
نوشته است که از جهات زیادی مورد اهمیت است ت از آ نجمله همین مبحث مذ کور است 
د سیخ از سلا لیر : 


کرذقت کامل‌شود درعقل ودر اعمال آن طبق عباناین‌داوری‌شد بی‌نباز است از مان 
صدهاهز اران اختلاف رأی درعقل وجهان تاریکی‌آرد تحفه این‌نور سیه در هر زمان : 
۱ چون ناتوان شب بشه‌اش فریاد واوبلاستی 
آنانکه عقل نظری را حا کم مطلق در باب معارف علمی و فلسفی قرار میدهند.. 
۳ 


0 
گوا از اختلافات پیشماری که دربارة حقائق عالم وجود و در خود عقل است دیده 
یوشی م ی کنند . تنپا نظربات که دربارء ماده موجودات گفته شد است از چپار صد 
و لااقل با ملاحظه اتحاد بعضی از نظریبات از سبصد و ینجاه متجاوز است وخبال نشود 
که ایس لفات می از | کتعان عاس ماو آز ۸۰ ازماق رفت است. (براقلی 
که این عناصر انجام داده است تنپا بك عده نمود های فبزیکی مختلفی را با تعداد 
معن در ترس بثری کار واو است اما اشگه حقائق این عناصر چپست ۶یا همه 
انپا بالاخره مك عنصراست ؟ (مثلاهمدروژن‌چنانکه گفته‌شده است)اختلافی است! کنون که 
خود هیدروژن‌فا بل‌تحلیل بالکتریسیته های مثبت ومنفی است چرا آن الکتربسیته‌ها را 
اصل اولی قرار ندهیم ؟ و بعبارت مختصر تر چند نظریدٌ دیگر بنظربات گذشته علاوه 

کرده‌ام و درت تقلبل احتمالات را هنوز بدا نکرده‌ايم 

آزاین قببل است ساثر پدیده های جهانی و انسانی» و اکر همه این اختلافات 
با لااقل اغلب آنها را مولود اختلاط و مشوش کردن سه پدیده حس و عقل نظری 
و عقل عملی بگيريم فتح بزرگی در معارف نصیب ما شده است » و لیکن این معنی کار 
آسایی وست و احتاج باشتغال عد زبادی از فلاسفه و دانشمندان جهانی بر حل این 


رمر دارو که هنوز با موحود نبستند و با عد کمی ازا نپا درصدد هستند . 
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تکلیفأوفهم‌حو ادث درجپان اش وس : گر دی واقع نمودن درعیان آیشستو بس 
منغقل‌را کوچك‌نکررم‌شان آن‌اشتهبس اما چراها راز وجدانش بان اضست‌وس 
ار لفط وجدان پر شدمعنای آن برناستی 

در افکار بعضی از متوسطین کلمهٌ منطق و عقل در مورد احکام و جدانی‌بکار مبرود, 
و از آنجا که لفظ وجدان و فطرت دز صحنه های دینی و اخلاقی نیز نقش های مپمی 
را بمپده دارد این دو کلمه را کپنه و پونیده فرض کزده و از استعمال آن وحشت 
می کنند در صورتیکه مکر را بیان کردیم صد ها حقائق شون بشری بلکه پشتیبان 
عقل نظری خود فطرت و وجدان است . 


1 [ 
عد 9 کل 


کشتی عقل با کشتیبانی دل بساحل میرسد 
از مر ده کے باس آفند بر رهروان ۱ عقل است اکشتی آرزو کرداب‌وداش‌بادبان 
حق" تعالی ساحل ودربای مواجش جهان ‏ کرمیر کفتی‌عقل کشتی قلب کشتیبان آن 
از ساحل این کشتی هدات میشد ار جوباستی 

در فصیدء معروفه مير فندرسکی بك پیت از جنبهٌ تشبیه ادبی فوق العاده جلب 
توجه میکند : ۱ 
عقل کشتی آرزو گرداب و داش بادبان حق تعالی ساحل و عالم همه درباستی 

طبق مضمون این بیت وصول عقل بجناب حق مشکل بلکه حال است . و این 
جمله از سانات گذشتة ما واضح و روشن میگردد . ولی از آنطرف دیق ست آن 
ذات اقس مستلزم توجه و دریافت او بوده و در تمامی نفوس بشری بنحو خاصی 
متجلی میگردد . این تناقض ظاهری را میتوان با دخالت دادن قلب در توجه بمبدء اعلی 
حل نمود . البته مقصود از قلب : معنای اعم از ظاهر این لفظ ایست. زبرا ما حقیقت 
دیگری مقابل تفکر وتعغل و وظاف خی احساس ميکنيم که آن حقیقت منشاً ادراکانی 
مخالف تعقل و تفکر میباشد » چنآنکه سابقاً در شرح تخمیس : ( صدها نوامیس از ره 
وجدانش ایمان آورد ) بیان کرده‌ایم . و این معنای اعم را الفاظ مختلفی ادا مبکند از 
قییل : وجدان ت احساس درونی » شعور مخفی » فطزت » غریزه . 

حال اکر میرفندرسکی کشتیبان این کشتی بعنی عقل را قلب فرار میداد مطا بق 

افکار | کثر فلاسفه و دانشمندان که در حقنقت بشری تشخیص داده‌اند توجه بمقام ربوبی 
را قانونی دانسته ومیتوانست بمسئلةٌ مذ کوره صورت علمی تحققی ببخشد و بهمن‌مضمون 
میتوان با باتی از کتاب حکیم و روایاتی از معادن حکمت اشاره کرد . 

. موقعی که در بات دقت ميکنيم می‌بینیم روش عقلانی را خداوند منحص بفهم 
حوادث دستگاه منظم عالم وجود فرموده در عبن حال تذ کر و توجه بمقام ربوبی را با 
قلب گوشتزد فرمووم است : 


۱۷ اه 
ان فى خلق السموات والارش واختلاف اللیل و النهار 9 بات لأولى الأ لباب . 
وفی یش قطع متجاوزات وجنات من اعناب و زرع ونخیل صنوان وغیرصنوان 
بسقی بماء واحد و نفضل بعضبا علی بعض فی‌الا کل ان فیذلك لابات لقوم بعتلون . 
هوالنی انزل س السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون » ینبتلکم 
بهالزرع و الزيتون والنخيل والأعناب و من کل الثمرات ان فىذلك لاابة لقوم 
یتفکرون ) . ۱ 
وسک لک اللیل والنپار والشمس والقمر والنجوم مسخرات باه ان" فی‌زلك 
لا بات لقوم عقلون . 
وان لکم فی‌الا تعام لعبرة نسقیکم مافی بطونه من بن فرث ودم لبنا خالصا سائفً 
للشارین . و من ثمرات النخیل والاعناب بتخنون منه سکراً و رزقا حسنا ان فىذلك 
لا بة لقوم یعقلون . 
و اوحی ربك الى النحل ان اتخذی من الجبال بوتا ومن الشجر و مایعرشون 
ثم کلی الثمرات فاسلکی سبل ربك ذللا بخرج من بطونها . شراب مختلف الوانه 
فيه شفاءِ للناس ان فىذلك لابة لقوم بتفکرون . 
وهوالّذی بحبی و یمیت وله اختلاف اللبل والنهار افلا تعقلون . 
> ٠آ‏ بات مذ کوره بیان بات و علامات وحوادثی اس ت که عقل با توجه بآنها مجبور 
باقرار بصانع حکیم است . این دسته قضایا و حوادث با ملاحظة قوانن و نوامیس جاری 
بر آنا که با پیروی از دقیق‌ترین نظام ایجاب میشود عقول بشری را مستقیماً شوت 
خدای مطلق راهنمائی م ی کنند و از آنطرف با سانات گذشته ثابت شد که عقل قدرت 
وضول بذات حق را دارا نبوده » عقلاو نقلا با منوعت قطعی مواجه شده است آیات 
دیگری را در. کتاب سماوی می‌پینيم که توجهوتذ کر بمبدء اعلی را پس ازفراغ ازتمکن 
انسانی حقیقت مسمه‌ای قرار داده و آ بات ذیل شاهد این معنی است : ۱ 
الذين اذان كراللة وجلت قلوبهم . الحج ۳۷ 
فویل للقاسیته قلوبپم من ذکرالله . زص ۷4 


ا 

اله نز لاحسن الحدیث كتابا متشابها تقشعرمنه جلو والّذين بخشون ربهم ثم 
تلن جلودهم وقلوبهم لیذ کن الله 

ما کذب الفوّاد مارآی . النجم ۱۲ 

و آما از کلمات رس الموحدین ومعادن حکمت شواهدزیادی براین معنی‌میتوان 
دا کرد : 

ذعلب یمافی از آن حضرت سوال کرد : آبا خدایت را دیدی : فرمود خدائی را 
که‌ندیده‌ام عبادت‌نميکنم > دو باره‌سئوال نمود : خدارا چگونه می‌بینی ؟ فرمودچشمهای 
بشری خداوند را با مشاهده نمی‌بنند بلکه ولا با حقائق ایمان اورا در می‌بابند . خبر 
دبگری بهمین مضمون روایت شده که خداوند فرمود : عرش ( وفرش وسائ امتدادات 
ونسیعه عالم وجود ) وسعت وقابلیت گنجایش‌ص| ندارد ولیکن تنها قلب مرد مومن دارای 
این استضفاج است:: 

روایت دیگری معروفست که فرمود : من در دلپای شکسته جا دارم . 

و آثار دیگری قریب باین مضامین در روش خاندان عصمت دیده میشود . 

این معنی را از کتب الهپیات فلاسفة قدیم وجدید با اسالیب و عبارات حتلفه‌ای 
میتوان مشاهده نمور . 

مر‌اجعه بنوشتجات فلسفه الهی اعم از شرقی وغربی این حقیقت را روشن میسازد 

بلیز پاسکال ]۴4 18و81 از زعماء الین ورباضی دانان‌درجه بك باد علمی 
را براشراق قلبی قرار داره. ومی‌گوید :بوجود خداو نددل کواهی میدهد نه عقل . . . و نیز 
مبگوید؟ ول لای درد که کل ہا باق سترسی بت ( ازماط اسان بان 
ص ۱۳۵ ج <( 

ژان‌ژاك روسو Rousseau‏ eguesە[.anە[‏ موّلف کتاب پیمان اجتماعی 
میگوید : راه خداشناسی منحصر بعقل و شکوك و توهمات او نیست بلکه شعور 
فطری بہترین راهی برای‌اشاث خدا است . 

مشرب الپی کافت 4«ع16 هم که‌مولود احساس تکلیف است از همین وجدان و 
باصطلاحاوازعقل ملی‌سر چشمه‌ميگیرد. وروش‌فلسفی‌هنری بر گسون «0ععه02ظ .13 نیز 


€ 
فالات ہی قیو فار قاری شند اسک ٠ہ‏ از تساه هنظ بات اس 
فلاسفه و دانشمندان در این موضوع بطول انجامیده و از حوصله این کتاب خارج بود 
لذا بہمین چند عبارت قناعت شد . 
پس ازاین بررسی‌های استقرائی هر کسی در وجود خود دو عامل قوی را برای 
شناسائیتشخص میدهد که بامخالفت‌زبادی در قلمر وهای صوص بخود مشغول فعالیتند: 
عقل و قلب . ۱ 


U‏ اد 
EES‏ 


بیانات گذشته اثبات حتمی کرد ٩۳‏ منکرین مبدء اول از احیه حواس 

منک رخدای‌حقیقی بوده‌و خدای عنوانی‌را می پر ستندو لیکن از جنبه 

و جدان و فطرت روح خود راخالی از تو جه بخدای حقیقی نمی بینند 
این‌قصه کر یگات رهسیار کاره‌ژوست عاشقان در کا تا آن دبار 
آن‌عاشقا ن کاندرخم ك کوچه‌با احساس‌تار ا گویدراز دل‌بااین گمان‌کاشست بار 

لیکن بوجدان هفت شهر عشق را پویاستی 

از مجموع بیانات گذشته میتوان تصدیق کرد که منکرین مبدء اول با نظر 
سی که داقبا با مواد خام معر قحسوگز مازند» غفا را بماد م لی کر دیسر کرت 
وصف خدائی را بر آن اثبات میکند . از آ نطرف عقل عملی وباوجدان بلکه عقل‌نظری 
نیز خدای حقیقی اا پیون را گوشزد مینماید . لذا اکر در جهان بقرت يك نفر 
مادی پیدا شود تنپا روش جن را گرفته و ماوراء آن را باید انکار کند ۳ صورتیکه 
روش حسی نیز بی خدا نیست کر چه خدای عنوانی را بخدای‌حقیقی ترجیح‌میدهد . 
ولی از آنطرف خدای حققی الیبوق را نش نمیتواند از وجدان‌وفطرت خود دور کند . 


علد ماد یاد 


خدای وحدت موجودی ها هم خدای عنوانی است 
یك طفل‌دیگردررهش‌خم کوچ دبگررود ۰ درفکر او خاك ازحریم کوی او برتر رود 
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آن يك‌خدارا ماده کرده راه را کمتر رود واین ا موجوداو از حق عالیتر رود 
ا این ی دوه با القاظ بان خاایت. قرات 

پیش از ورود باین‌مبحث مهم مقد مه مختصر بر ا لزومامتذ کرمیشویم وا ق اا دست 
که مقصود ما دراین مبحث انتقاد با احتباط از آن افکاری است که خواه در داخل اسلام 
وخواه در خارج ازآن بدون قابلبت تأوبل صریحا عقیده کرده‌اند که خدا عبن موجودات 
و موجودات عن خدا است » والا کسانبکه ارتباط موجودات را با مید اعلی با ملاحظه 
اختلاف دو حقیقت شدید تر کرده‌اند مورد بحث ما نیست زیرا بعضی از فضلاء که شعرا 
و مشاهبر عالم اسلامی خصوصاً ملكت ایران را بماد مسخرء و مطالب دقيق وقابل تأویل 
آنهارا ندیه منگیرنف چ بی انصاقی است »ما بدون خت از افکار شعرا وعرفای خی 
استفاده‌ها کرده ایم و حقیقتاً اینگونه نوابغ موجب افتخار عالم اسلامی خصوصاً ایران 
میباشند لذا تقاضای موّلف اینست که مطالعه کنند کان محترم این نکته را توجه داشته 
باشند که روی سخن ما با آن بیکارانی‌استکه‌مطالبی گفته اند و لوازم آن را هم ملتزم 
شده‌اند » و آما امثال سعدی و حافظ و صاب و نظامی و منوچپری ۰۰۰ . وصدها امثال 
ایشا ریق سلمیخ را سفت ریبد 

مباحث وحدت وجود و وحدت موجود از مپمترین مباحث فلسفه است که ازدر 
زمانی فلاسفه را دسته بندی کرده » مکاتب متعددی را ایجاد کرده است » ما از جنبه 
تاریخی این‌مبحث رامنظور نمی‌داریم» زیرا خود عنوان مستقلی‌از تاریخ فلسفه را تشکیل 
داده و تحقیق کافی در آن مستلزم تسوید مجلداتی است » ولی اینمقدار میگوئيم : که 
این مسلك سابقهٌ زبادی دارد و شاید از کتاب ووا که از براهمهٌ هند با گار مانده 
است قیاق ام مذعب را 1 کتشاف: کرد 

السته چنانکه واضح ان بدیدء وحدت جوئی را نمیتوان از خواص بدپپی‌بودن 
عقل انکار کرد . این پدیده پدون کمترین شکی در افکار عالیه و متوسط و معمولی با 
اختلاف مراتب موجود است . تنها تفاوتی که هست اینست که فعلیت و بروز آن در 
افکار عالیه که با شناسائی ها پیشتر آشنائی دارند شدید تر و آشکار تر جلوه میکنداین. 


N 

بدیدهٌ وحدت جوئی‌را با رنگ‌های مختلفی‌ودر موضوعات‌متعدری‌میتوان مشاهده ثمود . 
وحدت ميان موجودات جزئیه مانند : قلم » دفتر » میز » درخت › انسان . . . وغبره . 

وحدت ميان يك عده قوانین مشترك در موشوع و یا غرض واحد مانند 
وحدت‌هاثی که میان عدة از مسائل برای تشکیل بك علم منظور میشود » مثلا عفپوم 
و حققت عدر واحدیست کهرشةٌ اولی علوم ریاضی را نشان مبدهد ‏ مانتد شکل در 
هندسه » و حق در علم حقوق » واجسام طبیعیه از حیث جریان حر کت و سکون برآن 
در علم فريك » و از حیث تفاعلات در شیمی ... و غبر ذلك . 

وحدت میان واحدهای علوم مانند کلمه و کلام با حیثیت های "مختلفی درعلوم 
ین و کیت (مقدار) در علوم ریاضی و هندسی . 

وحدت میان تمامی موضوعات و افراض علوم که بعید نیست آنرا مدخل و 
دالان فلسفه بنامیم مانند حقیقت مطلقةٌ خارجیه و با آنجه که در ردیف این مفپوم‌عالی 
قران عسگاوی : 

و بهر حال با عناوین مختلفی در تمامی موارد حس" وحدت جوئی در فکر بشری 
بپیجوجه قا بل تردید نبست » 

سانات بپشتری راجع باین بدیده در کتاب ارتباطانسان - چهان اشاره شده 
است مراجعه شود . ۱ 

آنجه که در این مقام دارای اهمبت و قابل توجه است » ایشست که : عده‌ای از 
افکار در یی جوئی وحدت ری ماوق تمامی واحد ها است بر آمده و با عن 
عوامل خارجی و روحی آ نوحدت های طبیعبه را که انتراع نموده وموضوع احکام‌علمی 
و فلسفی قرار داده‌اند وحدتی میان مبدء اعلی (خدا) و ساثر موجودات‌نیز انتراع‌میکنند 
و اکر با عبارت مختصری ادا کنیم » بایدبگوئیم : در نظراین عدء خدا عبن‌موجودات 
و موجودات عین خدا است این وحدت را بعلت عوامل موافق یا مخالف بقدری با پچ 
و تاب و مفاهیم رمز -آمیزو مپر و موم شده و اسلوب های مختلف ببان کرده اند که 
ناچار مسئّله از جنب علمی و فلسفی سر باز زده و با دستور ها و قوانن معمولی عقلی و 
یی تک و غبر ذلك مورد بررسی نمیتوان قرار داد . 


اا 

و نمیتوان این مسئّله را در غبر قالب های شعری دریافت نمود » اکرچه درظاهر 
بصورت نثر گفته شده است و اینکه این معنی را با عقل و علم وفلسفه نمیتوان احساس 
کرد بقدری مورد قبول این دسته از متفکرین قرار گرفته است که اکر عبارات و 
اشعاری که در این معنی گفته شده است دوين شود با محلدات با فطری‌هم نمیتوان 
از عد استقراءبر آمد . 

| کر تمامی تعارفات و روپوشی و فصتت های پا را کار بگذاریم و از دریحهُ 
پیفرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم در اثبات اتحاد ميان مبدء و موجوداتبتمام 
معنی‌درافکاربمضی از این‌دسته‌ثرديدنخواهيم کرد . بلی ا گر باجدیت‌فوق العادمو تلاش 
های غبر مستقیمی اویل کلماخ این عده بپردازم . بدژن شكعبارات وسخنان گروهی 
از آنا را نمیتوانیم بپیچوجه تأویل وتصحیح کنیم . بعنی ورحقیقت بتناقضاتوسخر یه 
عبارات خود گویند گان مبتلا خواهیم شد . ۱ 

وا گر بخواهيم این نوشته را از ذ کر شخصات محفوظ بداریم » بات کلمه ( گر 
اضافه می کنیم و میگوئیم : ا کر در دنیا در عالم بقربت کسی بیدا شود که بگوید : 
خدا عبن موجودات و موجودات عین خدا است با چنین‌شخصی با کدامین معاملةٌ علمی و 
فلسفی و دینی باید رفتار کرد اعم" از اينکه گوینده آسیائی است ہا اروپائی » افریقاثی 
است باامریکائی » مسلمان است با نصرانی با بپودی » اصلامتدین بدینی هست با نه » 

گویندث این مطلب را وخدتی نامیده سپس با مسلك وحدتی دیگر که از حیث 
لفط کسالت آور است مقاسه می کنیم : 

وحاصل مقصود را با دو کلم بان یکنیم : خدا عن موجودات و موجودات عن 

خدا است بعنی در حقیقت و واقع يك موجود بیشتر نداریم آن منفی خواه خدا 
بوده باشد (در نظر مادی‌ها) وباساثرموجودات غر از خدا ( در نظر وحدتی ها ) با آ نجه 
که هست اسمش خدااست (در نظر وحدتی ها) با[ نجه که‌هست اسمش ماده | ست (درنظر 
مادی‌ها) بس بكحقبقت است تنما نزاع ومناقشه رة اق ھتاس نطیر اختلاف‌اله , 
کا ناوید کی درفب که از تلع لا نس و چ 


۷ 
اد اد 
تغییر اسم معنای و احد را متعدث نمیکند 
خاصیت ادراك پیگردی است از قائم بذات جمعی همی بیند ورا مجموعةٌ این‌کاینات 


کهماده کویندش کهی خوانندطبع بائبات گاهی‌وجورش‌دیده مجهول الحقیقةوالصفات 
افسانهٌ انگور و اوزوم وعنب اینجاستی 


گرماده‌اش‌خوانی‌وبا گوئی‌ورامحش‌الوجود قائم‌بذاته نیست‌معروض است بربود ونبود 
مقصود واحدرا ازین‌تغر اسماش چه سود ماده است با خاصبتش وارونۀ مفروم بور 
این لفظ خوشآیند و آن بك لفظ بد سیماستی ۱ 

حالا این حقیقت واحده را (موجودات خارجیه مجموع) ماه بخوانی و با محض 
الوجورش کوئی وبابجت‌الوجود و با طبیعت‌ائمة غیرمتناهی » وبااسماءاله » وبا وجودات 
مربوطه ؛ وبا ارتباط خالص : وباتور متبسطبرهیا کل ممکنات ۰.۰۰ وبالاغره هر گونه 
اسم ی که‌بخواهی بر این معنا بگذاری فقط بازی کردن با الفاظ است معنی یکی است » 
و آن معنی عبارت از همين موجودات مادی و صوری است که می بیایم ومشاهده میکنیم 
ومی‌چشیم ولمس ميکنيم ومیشنوم ومیبوئیم ۰۰ . وغیره » 

ولی این اة وصوری که ما ور خارج واقع می بینیم از کوچکترین فو ا 
بزر ۹ بت معروض حر کت یوت و وت وفساد وسائر قوانن طبیعی است 


غرب‌هم مدئی از رای هی وتا تن یز 
ولی بالاخره بیداد شد 


اسک تارك وحدت کنبا دورندازان بر فول مستان می اش افهام مسئورند ازان 
افکار عالی دشر بالحمله معذور ند ازان از هر طقات بات برهمن‌دیده مپجوزندازان 


در غرب بو آ نسان که در این شرق مامحر استی 
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مکتب وحدت‌موجود با روش انبیاء و سفرایحقیقی مبدءاعلی تقر اوو جاده مخالف 
بوده و بپمدییگر مربوط نیستند زیرا انبباء همگی ودائماً ررخدای واحد ماوراهسنخ‌این 
موجودأت مادی و صوری تبلیغ و دعوت کرده‌اند و معبود را غبر از عابد تشخیص وخالق 
باق از سلوی بان کره‌دانه . ہا ببشی میک از خواس این سکس را لارا سورد 
بحث قرار میدهیم . 

۱-و از خواص این مکتب اینست که عقل و فهم وعلم و معرفت را بکلی‌حجاب 
تاريك تشخیص داده و دانشمندترین علماء و فلاسفه عالم بشریت در نظر اعضاء این 
مکتب مانند حبوانات لا بعقل میباشد . 

۲ - عبادات وتکالیف فقط وظائفی برای تنظیم معاش دنیوی و یا وصول و اتحاد 
با زات خدائیست و ا کر برای کسی این حالت دست داد تمامی تکالیف از او ساقط است 
و با يه واعبد ربك حتی يأتيك الیقین نیز استدلال کرده اند . درصورتیکه پینمبری 
از پیغمبران حقه تانفس واپسین خود را بدون تکلیف ندیده وتمامی عمررا عمل بشریعت 
خود نموده اند علاوه بر این » همین و اصلینعظام باستثنای حالات تجسمی غالبًاعتراف 
بشك وجهل کرده‌اند چنانکه بیان خواهد شد . 

۳- اختلاف عقائد در عالم بشریت برای این مکتب نامفپوم است چنانکه از 


عقدالخلائق فى الاله عقائداً وانا اعتقدت‌جمیع مااعتقدوه 


بت‌پرست » آفتاب پرست » ستاره پرست . آتش پرست » فرعون پرست ۰ کوساله 
پرست » حیوان پرست » ماد ه پرست همه وهمه درنظر این مکتب حق ومطایق واقع‌اند 

زیراتمامی این مفاهیم اجزاء مختلفی ازخدا هستند . ممکن‌است بگوئید چگونه 
خداوند را کل دارای اجزاء میتوان قرار داد و در دسته الپین کسی باین مطلب اعتقاد 
ندارد . ولی بر اهل اطلاع این حقیقت قضيهٌ روشنی بوده و در موارد زیادی از نوشتجات 
نشری و نظمی اعضاء این مکتب میتوان شاهد بر این معنی پیدا کرد » عبدالرحمن 
جامی کوید | کر مقصورش ظاهر شعر بوده‌باشد : 


۷۵۰ 


چون در دل تو کل کر کل باشی ور بل بقرار بل باشی 

توجزئی وحق کل‌است| گرروزی چند اندیشه حق پیشه کنی کل باشی 
باز در جای دیگر از رباعیات معروفةً خود کوید : 

چون‌حق بتفاصیل وشئون گشت عیان مشود شد این عالم پر سود و زبان 

چون باز روند عالم و عالمبان در رتنه اجمال حق آود ميان 


دراین رباعی برای واجب‌الوجود (خدا) دوحالت تصور کرده حالت‌اجمالی وحالت 
تفصیلی در حالت اجمالی همان خدا است که گاهی با کلم مقام جمع|لجمعی تعببر 
i.‏ ودر حالت تفصیلی ساثر موجودأت‌است که ملازم تعینات و تشخصات امکانی 
یکر ونيز گوید : 
آنشاهد غیبی ز نهانخانهُ بود زد جلوه کنان خیمه بصحرای وجود 
از زلف تعینات بر عارش ذات هر حلقه که بست دل زصدحلقه‌بود 
در حققت ذات و احدیست که سائر تعینات مانند حلقه‌های زلف برصورت آن‌ذات 
تقش بسته است‌این که گفته شد معنای ظاهر شعاستء تأویل‌نظر دیگریست‌ونیزاشعار 
معروقه که فا کی آلیموم سوب و کی از خدا مومهوج را سور ترد لست , و 
است که ذيلا نگاشته میشود : 
اینجا حلول کف بود اتحاد هم این وحدتی است ليك‌مکرربر آمده 
و از اببات معروفه جامی که از کلمات ظاهره مکتب در وحدت موجود است 


سه بیت ذیل است که نقل میشود 


باده نهان و جام نهان آمده پدید درجام‌عکس باده ودر باده رنگ‌جام 
حامی‌معادومندء ماوحدتست وس مادر مباأنه کثرت موهوم و السلام 


راجع باىنكەعدە ژیایفاز کروند کان ا کت مک امیت ازوحدتو جود بو حدت 
موجود بگرایند جملاتی در آینده نقل خواهیم کرد » 


بت ات 


ریشه تار یخی مکتب مو‌جود 

الختصاراً باید دانست که در موقم تحلیل تاربخی این مکتب او لن علکتی که 
او لن‌ریشه های مکتب‌وحدت موجودی‌در [ ن‌تشخص داده میشود حط هندوستان است ؛ 
در کتاب ودا که آن را Sut‏ ( شننده شده‌از مندء )میدانند انسان‌را جزٹی از کل 
دانسته است ( کل عبارت ازخدا ) سپس در قوس نزولی این کل درصورت] گنی ندو۸ 
( آتش ) پرتیوی 1۷ا۴ ( زمن ) ثادونا ۵٣٥ء۸‏ ( احاطه کننده ) اندراهت۸۰8 
( آسمان ) سوریا م50 ( آفتاب ) سوما ه5 ( ماه ) جلوه گر شده است . 

البته از جنبهٌ تاریخی شاید قدیمترین کتاب فلسفی وعرفانی است که در شرق و 
غرب‌دیده میشود » سپس مکاتب متعددی در هند باازهمین هسته اولی و با از ریشه‌هائی 
معروف شده است که با اختلاف در اسالیب فلسفی جلا در ضرورت گوشه گری و 
برانداختن رشهُ اجتماع و یکی دانستن مبدء و موجودات شر کت داشته‌اند و از آ نجا 
كەهستە س کزیمعرفتدراغلب‌باتمامی آن‌مکاتب درون بینی بوده است ازبرون‌ذات(جهان) 
واسرار آن بکلی چشم می‌پوشیدند . بلکه نظر بجهان و شُون‌جهان‌را بك نوع حماقت 
و بازنگری می‌پنداشتند . 

این مکاتب وحدت چنانجه از هند بسائر بلاد آسیائی و افریقائی منتشر شده بود 
بممالك اروپا هم سرایت تموده ومد یث های متمادی افکار نوابغ را در زیر شکنجه های 


خودیبنی و سا رن زير رده ود ۰ ولی 
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بعدازقرو نی کشت[ کهغرذین خواب کران ‏ بدا رکشتوجست‌ازکا بوس آن‌جادو گران 

شستند چشم انداختندش برچمنزار جپان کشتن دگل اسر ییآ وود اززمین تا کپکشان 
کرچه خودش مہجور از شم گل بویاستی 

این خواب حادوئی تصوف در غرب دیرزمانی نیاشد » و از اوائل قرن هفده جنب 

وجوشی عليه این قبیل مکانب فلسفی و ملی براه انداخته پیکباره راء علم و فلسفه را از 

روش صوف و عرفان منفك ساخته و افکار را متوجه خارج وأقع ساعند اه هانک 


2۷۷۰ 

میدانیم فشار فکر تصوف توام با فکر ارسطوئی در جهان شناسائی‌ها ( که حتی طرز 
تفکر ارسطوثی که عقلانی و استدلالی است در جنبه مشرب تصوف و ذوق بازی‌های 
درو نی بی‌اندازه ناچیز بوده ) ضد فعلی ( عکس العملی ) در نهایت یه ایجاد کرد که 
حتی قوانین بدیهیة خداپرستی در ادبان حقه نیز مورد تشكيك و بالاخره بسرحد انکر 
جزمی رسد » و جر بان این عکس العمل در شرح تخمیس‌های آینده سان خواهد شد . 
در عبن حال توجه غرب بجهان خارج درافراط گری کمتر از دنیای متصوفه و افراط آن 
در وهمیات خود بینی صورت نگرفت بلکه میتوان گفت عبن پرستش درون ذاتی مبدل 

بپرستش‌برون زاتی از جماد ونبات وحیوان گشت . 


خواب شرق 
این خواب‌شرق پینوارا | نچنانمدهوش کرد کانداخت انسان‌وجهانراس‌بروی‌دوش کرد 
کوئیز بپ رخواب‌نازازمر کش‌شربت نوش کرد کلرای غر بی‌سربرونآوردوجان‌مدهوش کرد 
اما گل شرقی هنوز اندر ته غبراستی 

و بعکس بیداری غرب ‏ این حالت مستی درون بینی‌شرقرا در خواب گران فرو 
برده هم واقعیت انسان و هم واقعیت حپان را از شناسائی علمی و فلسفی دور 
تموقه است: 

بعد ها هم که غرب تا اندازء بمکاشفات ورونی اهمیت میدهد موجب لند - 
پروازی شرق گشته و باخاصت زود باوری که خصوص این حيط است صدق وصحت این 
مسلك وحدت را برح فکار کشیده است . در صورتبکه با نظر دقیق عکس العمل بودن 
مسلك تصوف در مقابل ماد ینگری قرن‌هیجده و نوزده بقدری‌واضح اس ت که گمان نمیرود 
بشخص مطلع جای تردبدی بماند . و موقعی که فکری بعنوان عکس العمل در مقابل 
فکرسابق ایجاد میشورهیچگونه دلیلی بواقعیت آن‌نتوان حسوب کرد . بلکه اینگونه 
تفکرات ضد فعلی نیز در داد پای افکار واقعی قرار گرفته دیر با زود جای خود را 
دراذهان بحقائق واقعی خالی خواهد کرد این پدیده بی شباهت پپدیده عکس العملهای 
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خارجی‌طبیعی نیست » چنانکه ا گر آب با فشار قوی درمسبرخود بعائقی و مانعیتصارف 
کند چربان منعکس شدیدی ابجاد میکند در عبن حال این جریان شدید حالت واقعی 
خر کت را نشان نمیدهد همچنین افکار علمی و فلسفی هم | گی بعنوان عکس العمل 
جا ای را امخاب کند نسیتوان واقمیت حفقي را ازآن عکس‌الممل اکتشاف‌نمود, 
و با اطمینان .ان عکس‌العمل را واقع خیال کرد . این مطلب را نیز در شرح تخمیسات 

]تیه مطالعه خواهید کرد . 
کی این راق ساخ علمی و قالش و سل وو شات بقارم و سالگ وود 
بندی شود مسلك تصوف و وحدت موجود در ردیفی از عقائد قرار مبگبرد که عشاق این 
ین هک سگ ورتا بای بان ندارند, ولی ازآ نطرف واقع و حقیقت هیجگونه پروی 
ازخرسندیو کر اهیت‌افکار نداشته‌و خواهدداشت . ببرحمیو خشونت وأقع‌را با نرمی‌های 


عکس العمل و حدت‌سبپ شد که غرب اسا نرا مانند ساثر مواد جامد 
مکانیزه نمود بدینسان طبیعت تسخير ولی انسان از فکر آنها 
۱ فرار کرد بععس شرقیها در حد افر اط 
آنسته گلپا چیده از گلزار علم ومعرفت روح‌کانیکش دماغ ازوست داده بی‌جهت 
این بك دماغ روح انسانیش دارد مزلت . سکن ندارد گل و پا از خار نارد تفرقت 
ی . نعمت ز غری‌ها وان زان شرقی هاستی . 

ا یی تا ما افکار شرقی و غربی با ملاحظة عوامل حبطی و کمبت و 
کیفیت تار ادبان و اخلاقیات بی اندازه کار دشواری است علماء اجتماع هم تا آن 
اندازۂ لازم قدرت این قضاوت را بیدا نکرده اند مثلا امثال کوستاولو بون ها ( موّلف 
روح الجماعات ) و ( السنن النفسية لتطور الا مم ) که سالهای متمادی متحمل اینگونه 
زات شده و تا انداژه‌ای بررسی های روحی از تزویك احتماعات ختلفه داشته‌اند نتوان 
کت ۰ در صد از عهده این قضاوت مشکل بر آمده باشند . فعلا از قوع موّلفات و 


2۷۹ 
مشاهده های دیمو کرافی میتوان این مقدار را فهمید که هرعاملی هم که بتوان تصور 
کرد افکار غرب را بسوی خارج پرستی و عشق برحوادث مادی و صور طبیعت مکانیسم 
( در ظاهر) کشانده‌تحقق حسی ظاهری خواه‌درمعارف علمی‌و فلسفی‌راجع بانسان وخواه 
راجع بجهان بکنوع‌روحهُمکانیسم‌در آ نها تولهده کرده‌تا آ نجا که بی‌میل‌نیستند که تمامی 
معارفعلمی وفلسفی آ نها باقو انين خشکک رباضی‌قا بلحل وفصل بوده باشد . ورعن حال اسف 
فوق‌العاده بدور شدن از مبادی عاطفی وجالی و اخلاقی انسانی نیز اظهار میکنندعبارات 
ختضری از کتاب انسان موجود ناشناخته aS 1’ Homme cet Inconnu‏ بظر ما با 
دقت و بررسی فروانی از اجتماعات ام‌وز انسانی نوشته شده است بان می کنيم : 
س او ۱ 
« بن علومی که از موجودات زنده و موادی که از علوم بیجان کفتگو میکنند 
اختلافات فاحشی موجود است . فیزیك وهیمت و مکانيك برمبانی دقیق و روشنی استوار 
گشته‌اند که بیان آنپا بزبان ریاضی بسپولت مکن است . اين علوم بجپان ما جلوه 
موژونی که در آثار ونان قدیم منعکس است بخشیده » و آن را با شبکه‌ای از حاسات 
وفرضیات خود در بر گرفته ودرجستجوی حقیقت توانسته‌اند از حدود عادی فکر گذشته 
و درغات خود بان معان ی كەمنحصراً بز بان عدد ویاصورت علائم و نشانه بان میشوند 
برسند . درحالی که علوم زیستی ( نومه ) چنن کیستند » و کسانیکه کیفیات حیات 
را مطالعه‌میکنند گوئی درمبان جنگل سحرانگیز ی که درختان پیشمار آن دائماً تخیر 
شکل و جا میدهند سر گردانند و در برابر انبوه مطالبی که تفسیر آنها مکن است ولی 
تعمیم فورمولهای ریاضی در باره آنها میسر نیست خودرا خسته وعاجز می‌پینند از اشاء 
رنیای مادی هرچه باشند » ستاره ہا آتم » فولاد با آب » کوه با ابر » میتوان بعضی 
خصائص مانند وزن و ابعاد فضائی را انتزاع . این مفاهیم انتزاعی است که عوامل بحث 
علمی را میسازد » نه کیفیات حسوس . مشاهده اشیاء » مرحله مقدماتی علم یعنی شکل 
توصیفی آن است وتنها طبقه بندی قضابارا شامل میگردد » ولی قوانن طبیعی یعنی 
نسبتهای ثابت بن کمیتهای متفیر وقتی که علم انتزاعی ترشد حاصل میشود . از آنجا 


بت #8 

که علوم فیز يك و شیمی انتزاعی و کمی هستند اینقدر زود و زیاد پیشرفت کرده اند . 
و با آنکه هنوز نتوانسته‌اند ساختمان و هیّت نهائی اجسام را بما بشناسانند معذلك 
با كمك آنا میتوان چگونگی کیفیات را پیشگوئی وپیش بینی کرد و با آنهارا باراد 
خود ایجاد نمود » و ما توانسته‌ايم‌با روشن‌ساختن ساختمان وخواص ماده تسلط خودرا 
در هرآ نجه که‌برسطح زمین‌است ت « جزآدمی »رز سازیم . علوم ی که از موجودات زنده 
بطور عموم و از آدمی بخصوص بحث مبکنند اینقدر پیشرفت نکرده و هنوز در مرحله 
توصیفی باقی مانده‌اند . حققت اینکه دانسان » يك موعه سرایا راز و میم و غر 
قابل تفکیکی است که نمیتوان اورا بساد کی درل ك کرد و هنوز وسائلی که بتوان اورا در 
« اجزاءِ » ودر « کلباتش » مطالعه نمود و روابطش را با دنبای خارح دریافت نیز دردست 
نیست چه برای این مطالعه دخالت تکسکهای فروان و علوم متنوعی ضروری است و 
هريك از این علوم نیز که بك جنبه و بك جزه از این مموعه پیچیده را مطالعه میکند 
طبیعتاً ازمقصد اصلی منحرف میگردد . وتا آنجا که تکامل کنیکش اجازه میدهد نتیجه 
میگبرد » و مجوعه این مفاهیم انتزاعی از درك حقیقت وجود آدمی ناتوانست زیرا هنوز 
تکات پر ارزش ومهمی در تاریکی باقی‌میماند . وکالبد شناسی 6ذ««0اهن۸ وشیمی Chine‏ 
وفىز بولوژی ع:ع۳۵:010 و روانشناسی 6:ع0(0ه روط و علم تر بىت ۳608860816 و 
تاریخ History.‏ و علم الاجتماع Sociologie‏ و اقتصاد Economy‏ و رشته‌های آنان 
بکنه وجودآدمی نمبرسند بنابراین‌انسانی که متخصصن هررشته از این علوم میشناسند 
نیز واقعی نیست وجز شح ی که ساخته وبرداخته عکنیکهای همان علم استِ نمیباشد .» 

این حقبقت روشن | ست که عشق ویرستش خالصانه جعادات که چندی است غرب 
را مبتلا کرده است حتی انسان را هم با همان ادوات مکانیکی و قوانین کمی شه کے 
کرده‌اند ازاین جهت موجبات تشویش و اضطرابات فکری در حقیقت انسانی کشته 
وانسان‌تقر سا بك‌جنگل‌سحر آمیزی‌جلوه کر شده استآنهم در حال تغیر درختانش . 


از آ نطرف اجتماعات شرقی بعکس غربی‌ها حتی جمادات‌را با هم چشم و ابروی 
~E‏ 





معشوقی مورد توجه قرا اده و آنپارا ملامت میکنند که چرا از نعمت عظمای خود - 
شناسی بی بپره شده‌اید . هرچه هست انسان است و بس » انسان مبدءِ است » انسان معار 
است ۰ | گررباضیات هم‌باشعر انسانی موافقت میکرد شاید جم زکلارك ماکسول ی 
هرتش‌هر تز ها منکووسکی ها بالاخره اینشتاین‌ها از شرق طلوع میکرد , آن هم 
حد اقل نبصد سال پیش ازاین . متاسفانه دو قلمرو مخالفی‌هستند که ظاهراً قبل‌اجتماع 
ومصالحه‌نبوده باشاد . 


0 ۷ 
دج اد 


لفظ و جودمعشوق‌شرق . الفظماده معشوق‌غرب 
در عالم آوهام شرقیون سر کردان شود غربی بمحسوسات‌عاشق کشته وحبران شود 
مشاطگی ازشرق بر لفظوجود آن سان‌شود کز غرب‌صد چندان بروی ماده‌بیجان شود 
اين‌ك چکش برمیخ وآن یك نعل را کوباستی 

توقعات بجا از خیالات و پندارهای مکاشفات درونی بآرزوی وصول بحق وحقبقت 
مطلق » باعثسس گردانی افکارشرق درجنگل سحر آمیز شون انسانی کشته بايك اجتماع 
ودن وشنون بشری غیرمعتدلی بسر میبرند . 

و همچنین‌غر بی بجت عشق بفنومن‌های‌مقادیری که بتوسط چشم و کوش و دماغ 
بر جنگل سحر آم وارد میشود تار هارا هزار چندان نموده حبران و سس 
در 3 میماند . 

بك لفط هستی (وجود) تمامی آرمان افکار شرقی را بر میآورد . کدامین وجود ؟ 

وجودیکه مفپومش بدیپی‌ترین اشیاء و در عین‌حال هزاران کتاب‌ها و مقالات و 
مباحث در همین مفهوم بدیپی افکارشان را اشغال نموده و از خوشبختی یا از بدبختی 
هنوز معلوم نشده است که این کلمةٌ وجود ( که ایکاش در لغت وضع نمیشد) چهسفپومی را 
بعهده دارد . وجودیکه حقیقت آن در غابت خفا و شناسائی آن محالست . 

عبن همان سر وصورت سازی را افکار غرب در بار ماد بسجان ( که| گرزنده شود 
و بگوید :من‌متحمل این توصیفاتشاطکی نیستم.خواهند کفت : متحمل است‌شکسته نی 


۳۹ 

م ی کند) عمل میکند . و در همین حال ازآقای غربی میپرسیم ماده چیست ؟ جوابپای, 
مختلفیمیشنوی : 

امتداد خالص شیم مد نظری) عدد . کلی » محسوسات» عناصر ٩۹٤‏ 
کانه > انرژی ء امتداه باحر کت » نبرو » هیدروژن » مجهول لابتناهی › اجزاء لاتتح ری 
(آتومها) جرمی » با موجی الکتر سیته » اراده » عشق» الکترون وپروتون » دیوترون 
هم هست » نیوترون‌هم ممکن است درساختمان اساسی ماده دخالت داشته‌باشد . و بالاخره 
همان وافست خارجی . 

ياد »فهوم وجود در فلسفة ملاصدرا بخبر . 

حاصل کلام اکر این دو لفط وجود و ماده مبدل بدو لفظ دیگری شده بودند 
معانی عجیبی در دو فلسفه شرق و غربدیده ونه آری غریزء وحدت جوئی و سگ ت 
از مطلق از مختصات فکر انسانی است ولی پس از رسید کی بحزشات . 

درموقکه‌شرق بأثمطلق بهناوری باسم وجود گرفته‌بی, فهم‌حقاأئق میروددرهما نحال 
برادرش غربی لفط کسالت آور ماده در عین حال .مساوی با وجود را ( از حیث وسعت. 
مفهومی) بآغوش مکانیکی چسبانده سوراخ سمبه‌های عالم‌وجودرا پرمیکندچه‌عرض کنم؟ 
بالاخره نتیجه این گونه جهان پینی بکجا خواهدانجامید؟ هم لفظ وجود و هم لفظ ماده 
و هم دو عاشق محش‌شان نمیداند . وندانستن‌این نتیجه » تناقضی را که‌در آخرین‌مرحله 
نصیب وحدتی‌های افراطی خواهد شد پی‌ریزی کرده‌است ؛ زیرا متفکرین این مکتب, 
اعتراف بکنندیانکنندیالاخره‌تفاقضی را که‌یت‌ان‌می کنیم مبتلاه خواهند گشت » آن 
تناقش ایشست . 

: وحدت حقيقيه مطلقه = مو جود ادج 
وحدت حقیقیه = شییٰءِ _ جزغ و کل - جنس وقال ن رف فساد - اطلاق 
- ادراك با حس وعقل - مبدء و متثبی + زمان و مکان ‏ 
۱ ۱ از آنطرف 
موجود خازجی = شی nk‏ کل r‏ یل :1-4 رن یا 2 


۳ 
اطلاق و تقبید + ادراك با حس و عقل + مبدهء و منتهی + زمان و مکان 
واقع و احد = موجود خارجی ۱ 
واقم واحد = وجود - جزء و کل - جنس و فصل - کون و فساد - اطلاق و 
- ادراك با حس و عقل - مبدء و منتهی - زمانو مکان 
موجود خارجی = وجود + جزء و کل + جنس و فصل + کون و فساو + 
اطلاق وتقسد + ادراك باحس و غقل ۳ مہدءِ ومنتپی + زمان ومکان 0 
شرح این دو حفیقت فلسفی که بافورمول رباضی بیان کردیم اینست که آن‌وحدت 
خت که وږو واقع موجود منحصر, و غبراز آن ارتباط خالص است ماهیات نیست جنس 
وفصل ندارد » وازآ تجا که وجود خالص است قابل کون وفساد نیست .2 . . : 
ازآ نطرف وجود خارجی که با طرق حواس مختلفه باآ نا تماس داریم و عن 
وحدت حقیقبه است باعتبار هر قطعه‌اش( که موحب استبعاب کل موحود است) دارای 
جزء و کل وجنس و فصل و کون و فساو . . . . است » این‌همان تناقضی است که هردو 
مکتب وحدت دربن بست,آن گرفتارند .و گمان مرو که جالال آلدین رومی بهمبن معنی 
اشازه کردم است : 


گام خورشد وک دریا شوی کاه کوخ قاف و که عنقا شوی 
تو نه‌این هستی نه آن در زات‌خوزش ای 1 1 وز پیش 
EGG‏ ۱ 


مکتب «من» (اگویسم) با مکتب وحدت‌موجودی قابل أئتلاف يست ' 
امروژها با مکتب خودین من آهیخته ‏ یك سنتر بی‌سازمان‌باوون شان گا فته 
ای 9۳ ترجیح‌خودرار بخته . کووحدت موجودرا از گوش ودا 

زین‌رو بصورت حق بجانب‌ها بخودداراستی 
ازا نجا که مکتب وحدت موجودی تاربکترین مانب فلسفی بشری است . وبا 
بعبارت واقعی‌تر اسلوب واصطلاحاتش خوش آ بندترین اسالیب واصطلاحات فلسفی» ودر 


تخت 

عبن حال ہی بنیادترین دعاوی‌را دارا است برای ارائه دادن بافکار بشری مجبور است در 
هر مکتبی از مکاتب‌رائجه‌زمان‌خود شر کت کردهو بلکه‌خودرا اساس آن مکتب‌قرار دهد . 
در هر مکتبی که سخن از وحدت مطلق بمیان آبد اکرچه آن وحدت مطلق بصورت 
نفی وحدت بوده باشد برای مکتب وحدت موجود بهانهٌ برای دخول آن مکتب درصحنهٌ 
موجودایجادمیشود . بلکه| ک ر کمترین استفرائی در کلماتاینمکتب‌صورت بگیردخواهيم 
دیدتمامی‌فلسفه‌ها وادبان که‌ضدو تقیض باهم بوده بلکه‌دردفا ع بعضی از آن‌ها باهمدییگر گاهی 
بکشتارهای خونن وتکفر و تحمیق همدیگر منجر شده است همه و همه وحدت 
موجودرا میگویند . ولی ازآنجا که هيچ‌بك نمی فپمند که طرف چه ادعائی میکند لذا 
بمخالفتبا باهمدییگر بر میشیزند» نها اعضاء سکتب وحدت موجود است که س فیمد 
حققت افکار و اسراری را که افکار در تعق بآ نها عمرهای طولانی بسر میبر ند و بالاخره 
با کلم ت از در عبن حال لذید «نمیدانم» زیر خاك تبره جا گرفته و بدبار اسرار 
تاریکتر روانه میگردند » میگوید: ‏ (صحبت لاری) 


بتکده و دیر و برهمن ز تو مزدلف و وادی ایمن ز تو 
کر تو توئی من کیم ای‌من‌زتو من شده توآمده بر جای من 


بعضی‌ها هم اسرار را گاهی فاش مبکنند : 

عقد الخلائق فی‌الا له عقائداً وانا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه 

مردم‌در بارخداعقائدی را تصدیق کرده‌اند من هم‌هرچه‌را که‌اعتقاد دما نداعتقاد 
می کنم » تابالاخره یك صورت علمی‌در مکتب «من» "هم5 در این قرنهای اخبر بخود 
میگبرد . این‌مکتب «من» درتاریخ فلسفه بی‌سابقه نیست وازقدیهترین قرون هواخواعان 
کم و بیشی داشته است . در این قرون اخبره عده‌ای از قبیل ژوزفوون‌شلینگ 
Von Schelling‏ دح معم[و بو ھان گو تلیپ فیخته ۳:6۸ طGot11 Johan‏ | نوحدت 
مطلقه‌ای را که اساس فکرهرفیلسوفی است حشقت «من» قرار داده وعد ازعرفای مشرق 
زمین هم بخیال اینکه‌این «من» همان «من» منصودی و بایزیدی است‌فوق‌العاده خرسند 


و خوشحال شدند در صورتبکه وحدت موجودی من را در خدا فانی می بیند و بالعکس 


-8 
شیلنگ دفیخته خدا را در «من» فانی کرده البته این دو نظر متضاد را اک با جدیست 
یفائده‌ای بتکاپو وادار کنیم سنتز این دو روش متضاد نه مکتب شلنیکث و فیخته است 
ونه وحدت مکتب موجودی . بلی در اينکه حقیقت یکی است مشتر کند . ولی آنوقت 
مکتب شیلنگ وفیخته خصوصیت ندارد بلکه اقسام پانتهایسم ها هم در این مرحله رفیق 
وحدت‌موجودی است . 


2 
۳ 7 


۳2 
7۳ 
2 
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بعضی ها میگویند ا گر این حقا ق محسوسه نبود حقیقت دا بهتر می فهميديم 

بعضی کبوتروار کوید در حقائق پرزنم کر عالم محسوس نبو دکام عالیترزنم 

کر آب نبود من شنارا از سمك بهتر زنم ‏ غافل نگویدکر هوا نبود چسان شهپرزنم 

باآب نبود خالك را اشناچسان شایاستی 

هنگامیکه کبوتر در هوا پرمیزند کمان میکند : | کرهوا نبوده باشد بپتر می‌پرد 

در صورتیکه | گر هوا نبوده باشد ساقط میشود و قدرت پرش او بی اثر میماند . طرز 

افکار عدةٌ از شرقین شببه بهمن مثل اس کے eg‏ این محسوسات نبود حقائق 

را بپتر می‌فپمیدم در صورتیکه| گر محسوسات نبوده باشد هیچ حقیقتی رانمیتوان ادراله 

اک مگرآنجهرا که خداو ندمتعال علم آن‌را در نپادهمگا نی‌ود دعه نپاده وتدریجاً از قوه 

بفعل خواهد آورد خواه موجودات خارجیه بوده باشد بانه . البته خدا شناسی و توجه 
بتکلیف از همین قبل امتیت:, + ب 6 

چون چرخ‌چاقوتیز کن افکار شرق‌دور گرد جنس‌ازوجود وفصل کو بيده هوادادند گرد 

بی کمو کیف وبی‌زمان‌ودضع د فل‌دسرخ وذدد ‏ این‌لبره را فکری بکنپش کس نیارد نورد 

اما همین سکه است ار ز هرچه در آراستی 

چنانکه گفتیم : بك‌مفهوم وجود ( نهحقیقت آن زیرا ادعای استحاله وصول بکنه 

آن شده‌است ) تمامی شناسائی های وحدت موجودی هارا تشکیل میدهد . ولی وجودی 

که هبحگونه ار تحققی ندارد . این وجود ام مقداری نیست » کبفیت ندارد » زمان‌و 


سا ات 

زمانی اپ > قابل اشاره و فعل و انفعالو حدوثو قدم‌هم نیست » و بعبارت روشنش 
خطوط این سخه خوانده نمیشودجنس وفصل هم ندارو( ماهست ندارد ) ولی محورتمامی 
ا سا همم وجره ستاو ی 

ودراثبات خیالی بودن این مفپوم وهستهٌ م کزی قراردادن آن برتمامی مسائل 
فلسفه کفایت میکند این دار که قرنهای متوالی ده ها مباحث از حبث مفپوم 
وحقیقت و نسبت اتحاد و مغاثرت آن با ماهیت و اینکه اصیل وجود است با ماهیت.... 
و غبر از اینها ازمباحث , افکار عد ازشرقیها را بخود مشغول نموده و ازحل نهائی سر باز 
وم لسکتوء 


اد اد اد 
۳ 77 


مضمونکی از شوخگوی غرب دارم درنظر کویا خبر دارد ز غوغای وجود بی‌ثمر 
کوید: | گردرنمعیجتعی نماید بحئوجر لیکن تمد هیچ بك مفپوم مقصود د گر 
این بت تا ور وجود مع رکه آراستی 

ابن مضمون هم مانند مضمون تخمیس ٤٤‏ از بعضی از متفکرین غربی در نظر 
داشتم که با قلم شیوای خود این موضوع را بقیمت اصلی خود ومتاآشی سے سگ نك : 
اکر با مجلسی تصادف کردید که عده‌ای نشسته و در بروی خود از اغبار بسته مشغول 
" مذْا کره‌ای هستند که بی‌اندازه تند و تبز است و در عبن حال هبحك ازاهل آن مع 
مقصود دیگری را تمی‌فیمد بدانید این بحت حتماً در وجود است دیگری میگوید : الی 
الان مقصود حققی وحدت موجودی هارا نه در کتابی خوانده‌ام و نه‌از متخصص فنش 
شنیده ام . 


اد اج ماج 


3 


ی مکاتب بر الپیسون ما . آرد هجوم کاینست آن مبدءِ و با شطانك پیم زو بوم 
غافل که لفظهست| یه جادو کر ان‌چون‌قیردموم رر دست آنان چشم می‌بندد در افکار موم 
شخص موحد کی چنین جادوی را جویاستی 

عده.از مکانب فلسفی که فشار فکری آنان درحد ما کزی موم صرف رد الپین 


-۸۷- 
میشود مسلك وحدت موحودی را برخ الپیون: کشیده و از ناحیۂ پي‌اساس بودن و شمول 
آن بر تناقضات لات غبر عادلانه را بمکتب الهیون انجام میدهند . درجواب این‌هجوم 
نابجا میگوئيم : 

اولا نباید اشتباه کرد دراینکه معتقدین بمکتب‌وحدت موجووی‌را نباید با اسلوب 
واحد نگریست » زیرا عد زیادی از اینها بنا بعضی از تصریحات قهرمانان این مکتب 
در مقام قریحه پردازی و شعرسازی بوده اند و هبجگونه التزامی بلوازم آن‌نداشته اند. 
این معنی را میتوان از کتب ومقالات واشعار سروده شده تحصیل کرد . مدرس بزر گوار 
آقا علی زنوزی این مضمون را درآ خر بدابع الحکم ( که شاید پس از ملاصدری وبا 
درعرضاو ازاعضاءنامی‌اینمکتب‌شمرد‌شدهاست)چنین‌مبگوید (صفحه آخر کتابمذ کور) 

مضمون عبارت - تا حال آنجه که در این کتاب از مطالب گفته‌شده‌است‌مطابق 
اصطلاحات و ربسمان‌بافی های مالا بوده و بعقائد بوط نیست . 

وکیا اکل حفشتا این کون بلوازم امحه که اد عا گریباند اسان کنند.: 
آنهارا از سته الهیین ملی نمیتوان حسوب کرد بلکه الپی بودن آنهامانند مادی بودن 
مادیون است در اینکه هر دو مکتب خدای عنوانی را قبول کرده و مخالف وجدان 
مشی میکند . 


2 اد 
GEGE‏ 


افکار شرقی عقب تر وبا ضعیف‌تر از افکار غربی نیست 
ولی مجرای حقیقی راگم کرده 
اسفارو گلشن‌راز را باقیصری‌خوان بی‌ملل  .‏ پینیکه‌فکرصاحبانش صد انشتن بل‌اجل 
افسوس بر افکار شرق ‏ بی‌نظبر و ہی مثل بك تمر با ماهیت و هستی نمودندش فشل 
ابناه شرق ام‌وز از اشبال آن آ باستی 
قبرمانان فکری در مکتب وحدت موجودی بدا مبشود که از لحاظ وسعت و 
جریان فکری در درجة اول از متفکرین عالم بشریت بشمار مبروند اینگونه اشخاص‌در 


.مشرق زمین از قرون ماقبل میلاد تاریخ هند گرفته تا عصرما بیشتر از ساثر تقاط ونیا 


AA 

دیده میشوند . حقیقتا انسان از وسعت فکر بعضی از براهمه هند وعرفای ایرآن امثال 
جلالالدین رومی و عبدالر من جامی و شیخ مود شبستری ...و غبر اینپا درشگفت 
می‌افتدمعانیو مفاهیم‌رادر عالی‌ترین مر تبه خود تصور کرده‌اند » و در مس وحدت‌جوئی 
و برداشتن شکاف عکثراث‌غابت‌مهارت بخرح‌رادهاند . اشخاصی که اسفار اربعه‌ملا صدری 
را با دقت‌کامل و بیطرفانه ( نه با نظر مخالفت که شخصبت گوینده را ست و مطالب از 
اول تا آخر پوچ بنظر بیاید » و نه با نظر عشق ورزی که تفکر عقلانی ناظر را خامد 
کرده و از اول تا آخر تعبد عشقی وادار بتصدیقش کند ) مطالعه کرد‌اند میدانند که 
این قپرمان فلسفه شرق باچند اصل و مبنای معین چگونه بك سیستم فلسفه با از خود 
با بمعاو نت فکردیگران‌ساخته‌استعبارات‌این کتاب روان وسلیس»مشکلتر ین مسائلفلسفی 
را بدون کوچکترین‌پیچید کی بر فکر مطالعه کنندة با تأمل تحویل میدهد . 

نمیگویم : ح ر کت جوهری ابتکار ملاصدری است و با کشتی گری پپلوانانه با 
مفپوم وجود و ماهیت از اکتشافات این متفکراست بلکه میکویم : ترتیب این مسائل 
و طرز تحقیقی ورود وخروجش برمطالب مذ کوره کاشف از فکردقیق و شدید الجریان 
میباشد کهدر متفکرین‌غریی دردسته فلاسفه‌شان (امثال باروخ سپینوزا , و بوهمه . و 
فیخته » که از وحدتی‌های‌نامی آن نقاطند ) بی‌نظیر و درمتفکرین شرق یکم نظبر است 
( درفن وحدت کری) وهمحنین‌قبر ازملا صدری ازمتفکرین امثال چلال‌الدین دومی ... 
این قبیل افکار | گرمجرای‌خبالی خودرا عوض و بعالم خارج متوجه شده وباچراغ عقل 
و حس راهپای حقائق عالم را می‌پیمودند بدون شك و تردید شرق عقب مانده صدها 
انشتن ها را قرن‌ها پیش ازاین تحویل جامعه بشریت داده بودند . هزاران پوانکاده و 
ما کسول ها پیش از قرنهائی شاید وقیقتر از معادلات معروفه را بعالم ریاضیات تقدیم 
کرده بودند .... 

بعنوان مثال بحث مثل‌افلاطونی ( خیال با واقع دراین صدد نیستیم که ارزش 
شناسائی واقعی آن را بیان کنیم ) را خواه پس‌از افلاطون پیش از مبلاد و خواه بعد از 
میلاد اقوام ختلفی در صدد تشریح آن بر آمده‌اند » اکر کسی م‌اجعه بآن مباحت‌نموده 


ا 

سپس با دقت کامل روش ملا صدری را از حبث اثبات و ای ید کے کید ےا از حیٹ 
دقت و تحیق‌دراین مستّله که فیلسوفمذ کورنموده بدرنگهدچارحرت میگردد » یاو 
دارم : موقعی که این مبحث را تدریس میکردم برفقا میگفتم : طبق انسی که ما با افکار 
افلاطون ( ارسطوقلیس ) داریم نه تنها ذهن افلاطون متوجه این معانی دقیقه نبوده بلکه 
اکر الان هم زنده میکشت » همان افلاطون باضافه | کتشافات علمی وفلسفی مابعد از 
خود »احتیاح باموزشاین‌معا نی‌داشت »ولی متأسفانه مشل بجه دلیل وجود دارد ؟ افلاطون 
که سا کت‌است‌ملاً صدری‌هم ازعهدةاثبات آن برنيامده است حالا فک ر کنید دراینکه این 
مطلب ازحیث دلیل اثباتی که‌بسیار ضعیف‌است تا چه اندازه انرژی فکری برای زینت 
3 دن در و دیوار بی بنیادش‌مصرف شده است . پس‌از اندك دقتي در مضامین عالبه ومقدار 
جولان فکری ملا صدری بلکه‌ملاصدری‌های شرقی در امثال مثل افلاطو نی یك توجپی 
هم با کتشافات علمی و فلسفی با اقسام مختلفش که نصیب غریی ها گشته بکنید و سپس 
اندازه فکر و مقدار انرژی که در هردو قلمرو صرف شده است مقایسه کنید بدون اغراق 
خواهید دید بلندی فکر نیوتن در باره کشف جاذپیت وبا رونتکن در کشف اشع ایکس 
و مقدار انرژی مصرف شده برآ نہا | کر ج توان فکری حسوب شود اندازه علو" فکر 
امثالملاصدری دروجود ومثل‌افلاطونی ج توان فکربشری است ولی نه مثل افلاطون 
صورت تحقق برخود خواهد گرفت و نه بحث از مفپوم وحقیقت وجود خاتمه خواهد 
پذیرفت . بپتروبلکه‌ضروری‌تر اینست که ما اولاد شرق تشخیص بدهی م که‌فکریعنیچه . 
وچگونه باید بکار بست و چه نتیجه‌ای را باید از فکرتوقع داشته باشیم . 


عجب از گمشد گان نپیست عجب ديو را دیدن و شناختن است 
روح تقلید نباید ما را نبال شبستری و ملاصدری بکشاند . 


خه اصل باماهیت وخواهی‌اصالت با وجود ‏ آتش همی‌سوزاند و ره ط ی کندچرکبود 
آب ازهوا سنگین ترومشفول برجریان خود معلولعلت‌خواهد این يك‌صالح‌استد آن‌ندود 
واقع ,یکی ار عبنث داماد ا صدراستی 


هه 
عد ژبادی از مباحث فلسفی در افکار شرقین منجر بنزاع لغوی میا متلا 
هردو طائفه اصالت وجودی و اصالت ماهیتی يك حقیقت اصیلی را که در خارج منشا اثر 
و مبدء حکم است تصدیق دارند . اینیمه راع مدهش در اینس ت که آبا اسم این حقیقت 
_ را وجود بگذاريم یاماهیت ؟ نميگوئيم خودآ نها این قضاوت‌را قبول دارند . ولی‌بالاخره 
نتائج مباحث دامنه دار آنپا ازاین حد" تجاوز نمیکند . زیرا هردو طائفه حققت واحد 
بودن وأقم را ضروری دانسته و باحسائی که بدو حقبقت اصبله قائل شده است می‌تاز ند و 
در اینکه حقیقت خارجبه مجپول و در غابت خفاء است نیز متحدند اما اصالت وجودی 
سکرو اک خارج وحقیقت وجود قابل شناسائی‌بوده باشد خارح منقلب بذحن‌میگردد 
با بعضی از براهین دیگر . از آنطرف حقیقت ماهیات را هم مجپول دانسته وفصول آ نهارا 
بیش از فصول منطقی فنی چیزی نمیشمارند . و حشقت ارتباط آن حقيقت خارج را 
( بعنوان ارتباط حادث بقدییم ) از مجپولاتی باید شمر د که تمامی افکار از حل آن عاجز 
مانده است . ازاق طرف بعضی ادلّه اسالت وجودی‌ها مصادره و بعضی دبگر با ازناحه 
صتری و با ازا گبری و نا ازجہت تطبیق مورد اشکال است و ادلّه اصالت ماهینتی 
هم قوی تر از ادلّه خالفش نیست . حال باید فکر کرد که آبا قواننن طبیعی و ماوراء 
طبیعی که بدون تخلف مشغول جریان میباشند با کدام‌بك‌ازاین‌دو نظربه تفاوت‌مکند » 
آبا اکر اصل با وجود شد آتش نمیسوزاند و با بالعکس ؟ » آبا بنا پریکی از دو قول 
علت بدون معلول و با معلول بدون علت مکن میشود و با بالعکس ؟ پس ما در بکوشته 
از مواد وصور در دستگاه منظم ی که‌خداوند حکیم ایجاد کرده است غوطه وريم » جدیت 
وتلاش افکار باید در کشف این حقائق وپدیده ها صرف شود تا بتوانیم بر تنظیم معاش‌و 
معاد پشری بهترین راه را پیدا کنیم» وا کر کسی خیال کند که اکرچه افکار امثال 
ملاصدری در طبیعت فہمی صفر است ولبکن درشناسائی‌های ماوراء طبیعی معارف ضروری 
را پیشنپاد میکنند . این عبار ت که کاشف از حسن ظن بافکار حدود بشری است قابل 
تجدید نظر پیشتری‌است . و با نظرکافی‌ميدانيماین پیشنهاد مولود مطالعه در مواد خام 
افکار میباشد . 


ا۹ 

او لا تمامی ادبان حقه که انبیاء عظام پیشروان آنپابند از تفصیل حفایق ماوراء 
طبیعت سا کتند ( درحالیکه تمامی دعاوی انبیاء چون مقرون بدلیل صدق بوده است) 
این سکوت در مقابل حرص وجوش‌وخروش افکار بشری برمعرفت ماوراه طبیعتمهمتررین 
ولل برغم قاپلیت افکار بشناساثی حقیقی ماوراء طبیعی میباشد . 

علاوه بر سکوت تمامی انساء از ایشگو نه‌مسائل ,فلاسفه ودانشمندان هم با اظپار 
عجز صریح و با هر قدمی که بان طرف برداشته‌اندبا تاریکی های‌افکارمحدود مجپولات 
را صد چندان کرده آند . اینجانب در مک از مو لفات خود ( نبات ادراکات در فلسفه ) 
قریب بصد و بنجاه بعله از درجه بك متفکریین نامی بشرکاشف از ناتوانی افکار ازمعرفت 

اق طبیعتو ماوراء طبعت قل نموده ام ,و گمان میکنم ۷۳2 اعترافات را رسيتام . 
کیااک سو و هم‌مکتبان او نیز ازاین اعترافات داشته‌اند . 
این خارج پپناور کون و فساد ار بنگری جز امتداد ماده ره پیماید از یك رهبری 
باقی‌خیال اندر خیال و وهمپای خودسری برآدم بیکار زد آب را صورتگری 
من وهم می بینم تو گو تحقیق عرشی‌هاستی 

کفتیم با نظر عاقلانه موقعی که انسان و حپان را مورد مطالعه قرار میدهیم 
می‌پينیم جهان وجود یك‌امتداد ( بقول دکارت ) که مطابق تقدیر الپی مشغول ح ر کت و 
خاضع بقوانن تکوینی است چیز دمگری نیست » اما اینکه ارتباط این امتداد بامیده 
خود چیست ؟ 

جرا یز بسک I‏ نشده ؟ 

ماوراء این دستگاه عوالم دیگری با همین قوانین با با قوانین خصوصه بخود 
در کریش است ؟ 

ما چیزی نمیدانیم » خدا وجود بحت سيط است ؟ خدا علت است نه فاعل ؟ 
علت‌ترجیح حدوث عالم در سایق در امتداد معینی چه‌بوده‌است ؟ 


همه و همه‌برما مجپول بوده نه از ناحبه‌عقل و نه از ناحیهٌدین‌چنن تکلیفی رای 


بات 
ما متوجه نشده است . بعلاومصدها آیات و روایات از هرجپتو ادله عقلیه‌نیز مارا بفهم 
قاق و پدید‌های این جهان منظم وپپره برداری تا آخرین حد مکن ازاین دستگاه 
حبرت انگیز وادار کرده است » و بالعکس ازناحيةٌ ادبان حقه و عقول معتدله ازخوض 
در بیابان لایتناهای ماوراء طبیعت منع | کید رسیده است | کرچه لحاجت عقل مانع از 
شنیدن و اطاعت باین‌منح بودهاست زرا اا اسدواری وصول درفکر انسانی‌موجوداست 
اینقدر هس ت که امید وصول نگذار که‌شود شخص ملول 


فلسفه خیال » وحکمت نظر بواقعیاتی است که بتوان نتیجۀ دنیوی 
و با اخروی از آن استفاده کرد 
درزهن‌چون , کون‌وفساد وماد ه گرددمنجلی القت وموجود ومعدوما نتزاع ,گردد ا 
زان پس درون خانه وهم است‌وخالی منقلی بنشیند و انبر زند تا نور گردد مضطلی 
وسوأس وهمی صورت علمی بخود گیراستی 

در شرح تخمیس های گذشته بیان کردیم که : جهان وافع عبارت از يك امتداد 
متح ر کی که مطابق تقدبر خداوندی در جزر ومد و خاضع بقوانن ونوامپس است . این 
ادلی سلجم با بمشیت خداوند واا در حر کت از فساد بکون و از کون بفساد مبرود . 
| گر فلاسفه | ی که با وجود و ماهیت و عدم سروکار دارند و تمامی افکارشان را متمر کز 
در مسائل این سه مفپوم نموده اند » دقت کاملی در خارج واقع‌بنمایند غير از مو اد و صور 
ور حال ح رکت‌از کون‌بفسادو ازفساد بکون‌نخواهند دید » و از این خارحمتغر‌ماهیت و 
موجود و معدوم انتراع میشود و بس » گمان نمیرود که غبر از امور مذ کوره برای این 
انتراع منشائی بتوان تصو رکرد . | کرچه مايك عده مفاهیم قبلی را هم تصدیق کنیم 

و ببارت روشنتر همان مو اد و صور گاهی در هط وجودی ح رکت جلوه گر 
میشوند » مگويم: ماهیت موجود شد » و گاهي در قط عدمی‌تصور میشود » میگوليم: 
معدوم شد » این هستی و نیستی تنها از حر کت همان مواد" و صور مجعوله از خداوند 
متعال انتزراع شده است و بس » تا اینجا بحث مطابق واقع و از محسوس غبر قابل تردید 


ا 
انتراع شده‌است » پس ازاین و اقع»وجود عدم و ماهیت» در جزر و مد های توهمات قرار 
کرفته و بطوفان های خیال مبتلا میگردد . 
گرمعرفت در روح دور ازخارج صافی بود حکمت نوده مالیخولیا فلسفه بافی بود 
آنکو بواقع بنگرد بیشك ورا افی بود باقی بصحرای عدم چون نقش جغرافی‌بود 
منتج نخواهد کشت در اولاستی اخراستی 

ما اگرچه بفعالیت های روحی اعم از واقع و غبر واقع نباید با نظر مساحه 
بنگریم . زیرا مسائلعلم المعرفة( ابستمو لوژی ) ام‌وزصفحات زیادی را از نوشتجات 
علمی و فلسفی اشغال میکند › ولی باید قیمت حقیقی آن را هم فراموش نکنیم . درفکر 
انسانی فعالیت‌های ختلفی نمودار میشود ازقبیل انتباهات » کف واستجابت‌ها » تعقلات 
و تعبین ارزشها در زبائی واخلاق . . . . و غبره » و درضمن‌فکر درموقم انقطاع از خارج 
مفاهیم و قضایائی را که شاید از حیطة فکر بواقع تجاوز نمیکند مورد تمل خود قرار 
داده بلکه گاهی منجر ببازی کردن با آن مفاهیم و قضایا میگردد . ولی باید در مرحله 
اول توان فکر را در مفاهیم و قضایائی صرف کنیم که بتواند از واقع نشانی داده خواه در 
درون ذات وخواه در برون ذات منتج نتیجهٌ گردد . | گر ما مطابق میل فعالیت‌های زهنی 
رفتار کنیم i‏ با انتراعاتی که ایداً منشاً انتراع تحققی ندارند سروکار خواهیم داشت» 
ونام اینگونه روشن‌فکری‌را حکمت‌نباید گذاشت . اسم اینگونه تفکر درعقیده متفکرین 
واقع ین » آن‌فلسفه‌ای‌است که‌از فرن‌هیجده تا این عصرها با بدیینی بتمام معنی تلقی شده 
تا اندازه‌ای که در افکار معمولی هم موقعی که مسئله ای از واقصت خود دور گشته ويك 
عده مفاهیم و قضایای بی‌نتیجه مبرسد » مبگویند : فاسفه بافی مکن » من گمان نمیکنم 
فلسفه بمعنای‌حکمت الفی داشته باشد . هی کو نه‌جامعه بشری‌نیستکه‌از وصول به نتائج 
واقعی زند کی و با موجودات خارجبه و با معاد روز وایسن تحاشی کند . عاقل در صدد 
پی‌جوئی است . این مقدار که فلسفه مطرود افکار شده است (حتی گاهی متفکرین و 
دانشمندان موش که درصدد ابراز عقیده و با تألیف کتایی برمیآیند ابتداء خودرا تب رگه 


س 
کرده میگوید : من فبلسوف نیستم . من نمیخواهم فلسفه ببافم . در عین حال اگر از 
همین متفکر بپرسید آیا عشق وصول بواقعیات ندارید ؟ ببون معطلی جو اب میشنو ید 
بلی شیفته واقعم ولی فلسفه این‌درد را علاح نخواهد کرد , فلسفه ساخته بندار آوفي اسک 
من نمیگویم تمامی مناحث همین اشخاص در واقعیات بوده , و هیجگونه خیال: بافی 
نار ند .. هیگویم : از اینگونه کلمات اندازه مطرود بودن وهمیات باسم فلسفه کم وبیش 
معلوم میگردد . ۱ 

.۰ اگ افکار شرقی و غربی راهی را که بشت سر گذاشته و مرهای طولائی در بازی 
های وهمیات گذرانددا ند مورد توجه قرار ندهند ( مگر از جنه تاریخی ) و دوباره مانند 
فيل باه هندوستان نیفتند و فعالیت های روحی را منحصر در داثره وافعیات دنیوی و 
اخرویکنند نه بان بحران‌های گذشته مبتلا خواهند شد و نه بعنوان فلسنفه بافی از 
ئِ اجتماع و او دين تین شوه 
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۰ خمود افکار عرفان‌خیالی ازمهمتر یں مو جبات عقب افتادگی شرق است 
گرسیئة ات برشرح درد شرق ذارد اشتیاق ‏ بشنو بگوش‌دل که‌دراین درد دارم استباق 
جامش‌ز جامی عربد از منصور ازهودرفراق ‏ «عوا زصدرالدینو بسطامی و کرخی عراق 

5 حکمت ز محبی بوق از مظهر علی مولاستی 

۰ درشرح تخمیسات گذشته اند کی بیا نکرديم که افکار شرقی از خیث قبرت کمتز: 
از افکار. غربینبوده + بلکه مطابق بعضی از نوشتتحات 2 وشعری وخبال که از شرقی‌هاء 
صایو هه است میت و ببر نی افکارشرقی را ثابت‌هبکند : ول چنانکه کفتیم هنگامی: 
که مجزای فکر از اعتدال حقیقی خود منحرف ۷3 ته عنپا مایا و برخورداریهای 
فیکری خامد و خنثی میماند . بلکه شون زند گی‌دنیوی و اخروی را نیز محختل میسازد » 
عقت ماند گی شزق مو لود روح‌انزوا و غروزی مت که تجسمات و وهمیات درون گردی 
انجاد مرکندنهازاین‌جپت‌است که‌جریان فکریآ نان کمتر ازدیگران است 


ت_ 
گشتند پیش آهنگذیدرش ق وعلم افراشتند ‏ افکار خام وساده لوحان با خیال انباشتند 
اسفار مول و کتاب آسمان بگذاشتنه امثال بلخی منصب پبیغمبری بگماشتند 
ژیدرد آخر شرق ما تکوم ہی افامتی 

و دشواری قضه در این اس که اعضاء همین مکتب وحدت موحودی خودرا 
بعنوان پیشروان علم و فلسفه و دین در شرق معرفی‌نموده‌اند » تاا نجا که مخالفن این 
مکتبرا بعنوان ظاهریین وقشر پرست خطاب نموده امتیاز معرفت عالم وجود را سرتاس 
بعهده گرفته‌اند » موسی‌وعیسی و عباتو را هم تنها بعنوان قطبی و واصل الى الحق 
معرفی کرده و خرقه های پشمینه خود را بانبیاه عظام نسبت داده کتب عرفاء را بجای 
کتب حقهٌ آسمانی مورد توجه قرار دادند » اقطاب و م‌شدین را از پیغمبران عظام اکر 
بالاتر ندید ند پائین ترهمحسوب نکردند . بنابراین ادبان و بالخصوص دین اسلام را که 
از همه جہت اجتماعی و نظام زند گی را در درج اول از اهمیت قرار داده بود وطفة 


قشری ها و ظاهربرست‌ها وانمود کردند . 


بشنو حدیت دیگری از نی زن ژولیده مو در بسته از اغبار بر روچله اش از ن کرهو 
محخلوق را انکار . کرده بی نراع و کنتگو یکاہ کی بداو تو ایت وریز ار 
در زیر خرقه محف مجنون با لبلاستی 

طرق شناسائی در عقبدة این طائفه منحصر باشراقات درونی است که در نتچۀ 
رباضات تفسانیه و اعراض از دنیا تحصیل میشود » ما | گرچه منکر این معنی نیستیم . 
حقیقتاً گاهی‌معلوماتی نصیب افکاربشری میگردد که‌هیچکو نه علل طبیعی بر آن معلومات 
نمیتو ان تصور ۳7 د. 

ودربعضی آ باتو روایات‌هم‌همینمعنی گوشزدنده‌است ( اتقوالله‌و یعلمکم الله ) 
و ( لیس العلم بکثرة التعلیم والتعلم ولکن نور بقذفه الله فی‌قلب من بشاء ) و امثال این 
جخلاٹ در آبات و روایات: کرشده‌است » واز حبث تجربهٌ خارجی نیز تا اندازه‌ای‌مشمود 


است » الا اینکه تعلیم اشراقی و تعلم من عنداه موقعی است که مقدمات شرعی و به 


A1 
نتائج معو له ومشروعه صرف‌شود , چنا نچه آبه‌فوق صر بحا مقدمیت تقوی را بیان فرموده‎ 
است درصورتیکه نتائجغالبدرون گردی‌های|نحرافی‌منجرمیشودبپر طقات‌ورعو ای‌الوهیت‎ 

و غرذلك » و اماجنبه‌طبیعی این مسئّله عبارتی که تا اندازه ای باجعلاتش موافقت‌مرکن 
ټل میشود : 

( انسان موجود ناشناخته ص ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ ) 

دهوش بتنهائی برای خلق علم کافی نیست یکی از عوامل ضرروی برای تکوین 
آنست ؛ علم نبروی هوش رامی‌افزاید و برای‌تشدید وضع تفکر تازه وقاطعستی که‌ازتجر به 
واستدلال حاصل میشود ارمغان میآورد . ولی‌این‌قاطعیت بان ایمان فرقدارد زیرادومی 
خیلی عمیق تراست و بآزمایش سست نمیشودو کمی به قاطعیت روشن‌بینان نزديكاست . 
عجب ایشکه در بذای علم نیز بی‌نصیب نمانده است . بیقین | کتشافات علمی تنها محصول 
واثرفکر آدمی نیست ونوابغ علاوه بر نبرویمطا لعه‌ووراه قضایا » ازخصائص دیگری‌چون 
اشراق وتصورخلاقه برخوردارند » بااشراق چیزهائی‌را که‌بدیگران پوشده است‌می‌با بند 
وروا بط مجهول ین‌قضایاثیرا که ظاهراً باهم ارتباطی ندارند می پینند ووجود گنجینه‌های 
مجپولراخبرمی‌دهند . تمام ردان بزرك ازاین موهبت برخوردار بوده‌اند . و بدون‌دلیل 
وتحلیل آ نجه را که‌داتستتش اهمیت داشته است مبدانسته‌اند » با واقعی احتاجی 
به حك های هوشی واوراق اطلاعاتی برای انتخاب م‌ئوسین خود ندارد . بك قاضی‌خوب 
بدون توجه به‌جزئیات مواد وتبصره‌های قانون وحتی گاهی بگفته کاردو زو 00۳8020 
بادر دست داشتن ادعانامه غلط حکم صحیح قرات رای . کے داتضمنت ور کت خود شون 
بسوی راهی که منجر بکشف تازه‌ای خواهد شد کشانده میشود این‌همان کیفیتی است 
که پیش از این‌الهام نامیده میشد . دانشمندان‌را بدو دسته تقسیم میتوان کرد : عکی‌منطقی 
وربگری‌اشراقی علوم ترقی خودرام‌هون این دودسته متفکرمیداند . درباره علوم رباضی 
نیز که اساس وپایه کاملاً منطقی دارد معهذا اشراق سهم کرفته است : پن ریاضی دانان 
اشراقی ومنطتی وتحلیلی و هندسه دان میتوان بافت .۰« هرمیت » و «وایرشتراس» 
اشراقی « برتران » و « دیمان » منطقی بوده‌اند 

ی 


ست 

| کتشافات اشراقی باید همیشه بوسیله منطق سنجیده شود وبمرحلۀ تمل در آید . 
درزند گی عادی نیز مانند کو اشراق یكث‌عامل شناسائی قوی ودرعین حالخطر 
نا کیست وتمیز آن آزوهم گاهیدشوار | ست . کسانیکه زمام اختیار خودرا فقط بدست 
اوسپرده‌اند درمعرض آشتباهند » زیرا همیشه صادق و صائب نیست » فقطعردان بز رکف و 
با کان سال میتوانند با آن بکمالاوج زند کی معنوی برسند » این موهبت حقاشگفت 
انگز است ودرك حقیقت بدون استدلال برای ماغبر قابل تفسبر مینماید . کاهی‌اشراق 
بقضاوت سر عى مینماید که‌بعد ازيك نظارٌ حاصل‌شود . حتملا شناسائی وپیش بینی‌سبر 
بیماری بوسیله پزشگان حاذق دربرابر بیماران ازاین قبیل است » کیفیتی نظیر بالین 
هنگامی کەدر بك نظر حاسن ومعایب کسی رامی سنجند صورت میگیرد ولی زمانی نیز 
بدون دلیل ومشاهدات قبلی‌حاصل میشود , مثلا ما گاهی بپدف خود مبرسیم بدون‌اینکه 
مکاش رابدانیم یاراه نیل بان برماروشن باشد » انام به روشن ببنی بعنی خاصبت یکه 
شارل ریشه Charle Richet‏ بان حس ششم نامداده تردیاك است . وجودروشن پبنی و 
تلپاقی نیز یکی آزمعلومات بلاو اسطه مشاهده است . روشن بینان‌بدون استفاده ازاعضای 
حسی خود افکاردبگران‌رادرژد می کنند » وحوادث کم و پیش دوررا ازلحاظ مکان › زمان 
می‌بینند . این موهبت اشتثناثی است ۰ ومگر درنزد معدودی از افراد دبده نمیشود, 
ودرمل آن مساعی وارادژ آدهی تاثری ندارد . کسیکه آن رادارا است خبلی ساده 
جلوه میکند » واز بعضی اشیاء وقضایا اطلاعات مطمئن‌تری از آ نجه بااعضاه حسی درك 
میشود مبدهد . برای فردروشن ن خواندن افکار شخص سگ بانداژه توصیف چهره‌وی 
آسان است ولی لیات « دیدن » ودحس کردن » برای ببان | نجه درروح وی می کرو 
کافی نیست ۰ چه چیزی رانمی‌نگرد ودرجائی جستجو نمی کند بلکه فقط « می‌داند » به 
نظر مبرسد که «روشن > پینی‌باالهامات علمی واستتك Esthetique‏ ومذهبی و با کیفیت 
تلپا تی قرابت‌داشته باشد » اغلب‌درموارد خطبر بز ر کی › مثلا هنگام‌س کک‌بادربرابر خطر 
بزر کی‌بین رك فردبافرد دیگری ارتباطی برقرار میشود ؛ و کسکه دربستر م کے افتادہ 
ویاقربانی حادثه‌ای شده است حتی ا کر این حادثه بم ر کک وی‌نبانجامد برای‌يك لحظه 


هگ 

بشکل عادی خود به‌نظر بکی‌ازدوستان نزدیکش مبرسد . اغلب این‌شبح خیالی‌خاموش 
وسا کت میماند و کاهی نیز سخن میگوید وم کی خودرا خبر «یدهد » بطور ندرت‌فرد 
روشن بن ازفاصله بعیدی میتواند » منظره باشخص باصحنۀ رابه پیند وآ نرا باوقت ترسیم 
وتوصف کند چه بسیار کسانبکه درحال عادی روشن بن‌نیستند یکی‌دوبار درطول جر 
ارتباطات تلیاتی خود راتجربه کرده‌اند» 

باین ترتیب گاهی شناسائی دنیای خارج از راههای دیگری بجز اعضای حسی 
برما میسر میشود . شکی نبست که فکر میتواند حتی از فواصل دور دو فرد انسانی را 
۳ بهم مس بوط سارى : این‌قضایا که مطالعهٌ آ نپا درعپده علم جدید متایسيشك است 
باید همانطوریکه هست پذیرفته شود زرا حقائقی در بر دارد » وجنبهُ از وجود انسانی را 
که هنوز خوب شناخته نشده است معرفی مبکند وشاید بتواندعلت روشن بینی‌فوق‌العاده 
برخبهارا برای ما روشن سازد . براستی چه احاطه و نفوزی پیدا خواهد کرد کسیکه در 
عن‌حال دارای فکر تعلیم بافته وقابلیت تلپاتی باشد حققاً فکر »که تسلط مارا بر دنیای 
مادی من کرده است چیز ساده ای نیست و ما فقط یکی از اشکال آنرا که در مدارس 
بتربیت آن ميکوشيم » میشناسیم » ولی این شکل جز یك جنبه از موهبت شگفت‌انگیز 
کهسبب درك حقیقت و قضاوت و اراده وتوجه واشراق وشاید روشن بینی هسگروهقیسش:* 

این عبارات واقم‌بینی که از الکسیس کادل نقل کردیممحصول مطالعة واقع افکار 
انسانی از دقیقترین رصد گاه میباشد" شامل مشپودات و حسوساتی است که حتی افکار 
معمولی انسانی نیز تا اندازم کم و زبادی بی‌اطلاع از آنبا نیست . وما هرچه که درنفوس 
انسانی از اشراقات و الهامات روحی می‌ببنیم بپمن قرار اس تکه متفکر مذ کور و پیش 
ازآن نیز شخیص داده‌اند . ۱ 

الا این اشراقات احتیاج باینکه انسان باید وحدت موجودی بوده باشد ندارد . 





۱- این همان شیوه جپان بینی مدرنی اس ت که پس ازقرون متمادی در خواب نفلت تصیب 
افکار غر بی‌ها گشته‌است » بررسی مسئله‌علمی از نقطه ای که متفکر ناظر است تا نقطه‌ای که‌مجهول 
قرار دارد باید با خط مستقیم و در فلسفه طولانی تربن خطوط را باید منظور داشت » زیرا 
ابعاد فلسفه پپناور وپیچو خم دار تر از جهان بینی علمی است . 


4۹۹ 

و ثانیاًاختلاط |شراق‌بوهمیات‌موجب سلب‌اطمینان ازو عدعاوی اد عا کننده میشود » ثالا ‏ 
این‌پدیده موهبتی بوده وم‌بوط برباضات نفسانیه بالخصوص که‌طاثئفه متصوفه‌دارندنیست 
واین معنی که انسان عبن خدای مطلق میشود در این اشراقات معلومه و محسوسه پیدا 
نمیشود ۰ انسان هر کس را سوال میکند در مرش لااقل چند مر تبه از این روشن 
بینی‌ها نصیبش شده است | گرچه در آخرین م‌تبه تن پروری هم بوده باشد . بالاخره 
اشراق پدیده‌ای است روحی » و باید با دقت تمام رسید گی شودعا از مزابای محسته آن 


احتماعات شری یوران گردفف 


دعوای خدائی با جهل بمخلوقات ساز گار نیست 
گرچه الفباء خود آموز جهان بر کودکان بنوشت استاد ازل برلوحهٌ صاف روان 
از کلمه‌وسطروورق‌خواندند گاهی‌این‌و آن خواننده جموع دفتر را ندیدم در جپان 
کرچه عقول کو دکان سرمست این دعواستی 
در دعاوی وحدت موجودی‌ها وعرفای شرقی صریحا و کناية و اشارة اینکه‌انسان 
بتوسط ۰ باضات بجائی میرسد که فانی درحق گشته و با اشارء هوهو میتوان حق را در 
لباس‌این انسان ظاهری دید گنجانده شده‌است . برای‌توضیح مقصود چندیبت ازقپرمانان 
این گروه نقل ميکنيم :( | گر مقصودشان ظاهر شعر بوده باشد ) 
ای بولای تو تمنای من از خود و اغیار تبرای من 
بود تو پیدایش پیدای من گر بشکافند سراپای من 


جز تو نبایند در اعضای من 


صحبت لاری 
کر در دل تو گل کنرد کل باشی ور بلبل بقرار بلبل باشی 
توجزئی وحق کل است اک روزی چند انیشد کل خیشه کے کل پاش 
عبدالرحمن جامی 


منصور حلاح آن تنگ دربا کر ینبهٌ تن دانهٌ جان کرد جدا 


ات 


روزیکه اناالحق بزبان می‌آورد 


آنرا که فنا شیوه و فش آئن است 


رفت او زمبان همین خدا ماند و خد| 


اجزای وجودم همگی دوست گرفت 


عازف که ز سرمعرفت | گاه است 


نفی خود و اثبات وجود حق کن 


آتکی که یو یدیم مگیم 


هم اوست زمن که خرژمانن کوج 


در جمله صور عابد و معبود توئی 


ای زند گی تن و توانم همه تو 


تو هستی من شدی ازآنم همه من 


منصور کجا بود ؟ خدا بود خدا 
ابوالسعید ابوالخیر 
نه کشف شقن نه معرفت نه دين است 
د الفقر اذاتم هوالنه > اینست 
ابو | لسعید ابو الخیر 
تا کرد مرا تی و پر کرد ز دوست 
نامی است زمن برمن و باقی‌همه اوست 
ابوالسعید ابوالخیر 
پر فلت و ادا سر ات 
کاین معنی لاله الا الله است 
ابو السعید ابو الخیر 
وانکس که بدو هرطرفی می‌پویم 
پیدا و نپان که او من و من اويم 
مغر بی 
زآن روی که هم‌ساجدومسجودتوئی 
موجود یقن بدان که موجود توئی . 
مغر لی 
جانی و دلی ای دل وجانم همه تو 
من نیست شدم در تو ازآنم همه تو 


فخرالدین عراقی (همدانی) 


این چند رباعی تنها برای توضیح مقصود نقل شد والا مجلداتی را با اینگونه 
دعاوی میتوان املاء کرد . یس این معنی جای ۳ ۲ نه تردیدی ثیست که عذة زیادی 
از طائفه عرفا و متصوفن خصوصاً از شرقی ها اد عای وصول حقبقی و اتحاد با مبده اعلی 
را نمودند » ضمنا | گرچه عبارات بعضی از نهار| میتوان تأویل .کرد . لکن بعضی دیگررا 
هیچگونه تأویل و تغیبر صراحت عبارت شان را نتوان کرد . 


4 نت 

کنون‌پس زاین مقدمه ميگوئيم : | کرحقیقتاً این طائفه بحبقت پیوسته اند چرا 
او مطالب متناقض عقلی و عشقی ازاینها سر میزند؟ و ثانیا چرا این حقیقت مطلقه در 
تفوس این طائفه بطور اختلاف جلوم کر میشود » ثالا ا کر اینها حقیقتاً باخداوند اعلی 
تماس وجودی پیدا میکنند چرا از حقائق‌عالم بیخبرند ؟ و همین واصلین بخدا طبیعیاتی 
که کفته‌اند ام‌وز عنپا در کتب فکاهی باید نوشته شود از قبل وحشت آب از خاو 
دارای نفوس‌بودن کرات فضائی ؟ بچپار منحصر بودن عناصر ۰۰۰ . و صد ها ازاین قبیل 
حسوسات که امروز حتی کودکان نورس ما برای اینگونه آراء بطور سخریه مینگرند . 

چة شذه است که خدا از موجورات شود که ساخته بلکه جلوم گام شود او ات" 
بیخسر است ؟ 

| گی این اشخاص اسلا در پاق طنیسات. کسر یکروت و سل ور جال 
میماند » مکن بود گفته شود که اینپا اصلا با حسوسات طبیعیه سرو کاری نداشته وقابل 
توجه نمیدانستند ولی بالعکس‌این آقایان در طبیعیات‌هم اظهار نظرها کرده‌اند . 

این دعوای وصول بحق‌مستلزم اد عای‌علم بحقیقت موحودات است زرا تمامیآن 
در انسان واصل مندمج و درهم فشرده شده زیرا بگمان اينما انسان واصل بحق مشود 
وحق صورت اب ما لی این موجودات » وموجودات‌صورت تفصیلی حق است بااین‌مقدمهبدیپی 
چرا این‌قپرمانان عالم وجودما نندساثرمتفکر ین‌حقائق رامجهول‌دا نسته‌غایت‌الاص بعضی‌ها 
متوجه شده اقرار نموده‌انه ولی عد دیگی از این ارائة حقیقت غفلت ورزیده‌اند . 

دراینجا بی‌مناسبت نیس ت که چند بعله هم ازاقوال همین مکتب که اعتراف‌صریح 
بناتوانی از دربافت حقیقت کرده‌اند نقل کنیم : مضمون از افکا رکوچك و دنیای بزر کث 
ص۱۳۹ قل از ( ریگ ودا شرح ودا قدیمترین کتب فلسفه که بوئی ازوحدت موجود 
در آن احساس میشود ) . 

۱ « در اول هستی ونیستی و فضاء و آسمانی تبود » وچیری درهیچ طرفی‌حر کت 
نمیکرد . و کسی چیزی را بطرفی حر کت نداد .درآن موقع زند گی و م رک و نور 


یت 


وظلمتی نبود . چیزی که موجود بود همان واحد حقیقی بود و بس » آری همان واحد 


ودا . 


و از من مپرس که ان واحد چه شد ؟ 


و آن واحد چه کرد ؟ 


ون یار وجور چگره اچاد شه 
[ گر بگویم کزان واحد تمایلی اسحاد شد و آن تمایل تىدیل بح رکت و این 
موحودات ازآن‌ح رکت اسجاه شد درا شصورت آن واحد را بخودم تشبیه کردم 8 کس 


که بگوید : این عالم وجود پس از نیستی موجود شد » با اينکه سابقه عدم نداشته و از 


هم در ره معرفت بسی تاخته ام 


چون پرده زیش‌خوش برداشته|م 


روز ها فکر من این است و بشبها سخنم 
از کجا آمدهام و آمدنم بېر چه بود 


حبران شده‌ام که مبل جان با من چیست ؟ 
عمریست که با هزار من حستی من 
اکر حول جان جپانیان نه قضا است 


بلی‌قضا است بهرنيكك و بدعنا ن کش خلق 


کسی ز چون و چرا دم نمیتواند زد 


هم در صف عالمان سر انداخته ام 
بشناخته‌ام که هیچ نشناخته‌ام 
ابوالسعید ابوالخیر 
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
با چه بوده است مراد وی ازاین‌ساختنم 
بکجا میروم آخر ننمائی وطنم 
جلال لد بنر دمی 
واندر گل تاره این دل روشن چیست ؟ 
بگذشته وليك میدانم من چیست! 


عبدا لرحمن جامی 
که تحشقش فسو نه است وفسانه 
حافظ 


چرا مجاری احوال برخلاف رضا است 

بدان دلیل که تدر های جله خطا است 

که نقش‌بند حوادث ورای چون و چراست 
انوری 


بات 


هریکی بردت‌گوي دارد وليل از گفته ای 
این‌سخنها گفت داناه ر کسی ازوهم‌خویش 
پیتکی از بومعین دارم در استشپاد این 


در میان بحث و نراع و شورش و غوغاسنی 
در بابد گفته ای کاین گفته معماستی 


گرچه آن از جای د پگ لاق انحاستی 


ھن کسی‌چیزی‌همیگو دد به تبره‌رأی‌خو_رش 


تا کان آید که او قسطای بن لوقاستی 
مور فندررسکی 


خداوندا در این در یر همی هستم تی دست و دلی‌بر 
فریدالدین عطار نیشابوری 
« می پینیدفکرمیکنیم » لکن فکرچیست ؟ کسی‌قدرت جواب این سوال را ندارده 
راه مپرويم » حقبقت این تمل عضلی چیست ؟ کسی نمیداند » می‌بینم اراد من ام‌غیرمادی 
است » بلکه هرچه که از خواص روحی دارم ای است غبر ماد*ی › می بینم هر موقعی 
بخواهم وستم را بلند کنم قادرم » و اراده اس ت که سبب این‌کار میشود » حقیقت این‌حادثه 
چیست ؟ آن حققت ی که در صدور ام مادی از قو زند کی توسط میکند چیست :کسی 
پیدا نمیشود ازاین ستوالات جوایی بدهد » بمن بکوئد اعصاب چشمی صور خارجبه را 
منتقل بفکرمیکند ؟ بمن بگوئید حقیقت این فکرچیست ؟ حلش کجا است ؟ طبيعت تمل 
خی چیست ؟ قدرت اینکه ده سال از این سوالات از شما بکنم دارا هستم در صورتبکه 
بزر گترین مخ از کوچکترین این ستوالات جواب نخواهد داد . » 
کامیل فلامم یون خدا در طبیعت ص ٦٦‏ 
اعضاء مکتب‌وحدت موجودی ازاینگو نه عبارات صر بحه و کنائی‌درموارد پیشماری 
گفته‌اند . بنابراین ۰ آن دعاوی اتصال بمبدء اعلی با تنها ذوقیات است یا ناشی از 
تجسمات روحی است که در آبنده بیان خواهیم کرد . 


e 


خودیبنی کودك بین ناخوانده الف وباء را دعوای خواندن مینماید دفتر اشیاء را 


ا 
عرفان ذاتش دم زند نشناسد او اسماءِ را این کودك نوزاد در بلدا رود سداء را 


کار این کودك رود دریاستی صحراستی 

تقرباً در میان تمومی متفکرین مسلٰم است که علم بعلت ملازم علمبمعلول انست؛ 
زیرا معلول در نزد آ نها غر از علت‌درلبای صدورو درصرتبةٌ نازله آن‌چیز دیگری‌نیست ۰ 
حال | گردسته عرفا در دعوای خود صادقند و اینکه بعلت العلل معرفت حقیقی دارند 
بلکه عبن همان علت مطلقه میگردند چرا جاهل بمحسوسات و معقولات عالم وجودند . 
بلکه بنابدعوای عد ه دیگی مسئله مبدءاول و موجودات از قبیل علت ومعلول نیست بلکه 
نسبت جزء و کل وبا جزئی و کلیو بااجمال وتفصیلویا واحدو سائر اعداداست ایناشکال 
قوی‌ترو جواب از آن‌محال واضحی‌است » و برای اثبات اینکه عده‌ای ارتباطواجب‌ومکن 
را بالاتر از علت ومعلول میدانند عبارتیازملا صدری‌نقل‌ميکنيم : (اسفار سفراولص۱۸۷) 

« فصل در کشف ازمطلوب نہائی و بزر گترین‌غایت ازمباحث گذشته- کسی از این 
عبارات توهم نکد کدسیت کنات وات قیومی نسبت حلول است . این معنی بسار 
بعید است‌زیراحال ومحل مقتضی‌دوبودن‌است . در این موقع یعنی در موقع‌طلوع آفتاب 
تحقیق ازافق عقل انسانی که‌با نورهدایت وتوفیق‌منوراستآشکارشد که برای‌وجود واحداحد 
حق‌دومی نبست » پسآنجه که قبل توصیف میکردیم که در عالم وجود علت و معلولی 
است » با نظر بلندی بالاخره بحسب سلوك عرفانی باین بر گشت که آ نچه که ام‌حقیقی 
است (بعنی موحود است) تنها علت استو معلول‌است جپتی از <پات او است ‏ و بالاخره 
علیت آن وچو د کسی بات و ایی آن ور ساول‌اسعیر کے کی آن عله بط 

معلولی و متصف بودن بحیثیتی » نه انفعال چیزی که مبلین با علت بوده باشد » " 

۱- فصل فىالكشفعماهوالبنية القصویو الفاية العظمی من‌المباحت‌الماضية - ولایتوهمن 
احد من هذه العبارات. ان نسبة الممکنات الى ذات القیوم تعالی یکون نسبة الحلول » هیپات ان 
الحالية و المحلية مما تقتضیان الاثنينية فى الوجود بين الحال والمحل » وهیپنا اى عند طلوع 
شمس التحقیق من افق العقل الانسانی المتنور بنور الهداية والتوفیق ظبر ان لائانی لسلوجود 
الواحد الاحد الحق . ۰۰ . فما وصفناه اولا آن‌فی‌الوجود علة ومعلولابحس النظر الجلیل قدآل 


آخرالامر بحسبا لسلوك! لعرفانی‌الی کون العلة‌منهما امرا حقیقیا والمعلول جهة من جپاته ورجمت 
علیته السمی بالعلة و تأثيره للمعلول الى تطوره بطور و تحیثه بحيثية لاانفعال شیثی مپاین عنه . 


۰۵ 
وامثال این‌مضمونخصوصادر کلمات‌علاً صدریکهررتلفیق فلسفه‌اشراق‌ومشاء مپارت 
عظیمی بخرج داده است زیاد دیده میشود ؛ اینجاب پیشتر از مست مورد وخا کرده ودد 
مقاسه مبان فلسفه قدیمه وجدیده که بلغت عربی نوشته‌ام نقل کرده‌ام . 


مخم ےد 


از دفتر #صنیف خود غافل مصنف را بین یداش و بی‌دفش این کودك مولفرا بين 
ناخوانده اسم وفعل نحوی ومصرف را مین نشناخته حسوس را بر حق معرف را بین 
کودد کجا فهمد خدایست این و با خرماستی 
بلکه‌اعضاء این مکتب و فریفتگ‌آن‌این تجسمات‌عام را مانع و حجاب از وصول 
بحققت حق دانسته‌اند جامی گو بد : 
دررفع حجب کوش نهدر جمع کتب کر جمع کتب اور رفع چب 
وج کب کج تانب طی کن هم رو تلوب 


0 
ےد 
1 
7 
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کشتی بوقوف بر مواقف قانع شد قصد مقاصدت زمقصد مانع 

هر گز نشود تانکنی رفع حجب انوار مطالع ز مطالع طالع 
بااینکه هیججامعه ومّتی‌ازاجتماعات ومللعالم بشریت‌باعلم مخالفت‌نکرده و آن 
رااولینقدس عالم شمرده‌اند . بلی بعضی‌دیگر ازهتفکرین گفته‌اند : علم روشنائی مزا ھی 
ایجاد میکند . ولی مقصود منحصکردن معارف بشری بطرق عقلیه است » دراین نکته 
تا اندازه‌ایحق با نهااست چنانکه درموفع‌قضاوت‌میان وجدانوعقل بان‌شددر صورتبکه 
مقصود این مکتب ازمانم بودن علم ازوصول بحقیقت بالاتراز این است » بدیمعنی که‌علم 
اناا اا پستوعات سوه ن اهنا سومان واا کان روه اتید 
های دستگاه وجود مانع است مامیتوانیم بگوئیم : این حقائق ازسنخ طبیعت است » این 
کو نه حقائق که‌اصلا مشکوه است وما غبراز عده‌ای ازعوارش وصور درحال جزرومد که 


کاهیدرصورت حقبقت و کاهی بشکل ظواهر جلوم‌می کنند سراغ نداریم » حتی آن‌ماده 


:ات 

مطلقه‌ای که‌عده‌ای ازافکار شب وروز درصدد اشات وحود ویایند کی وجاودانی آومیباشد 
پیشتر ازخبال چیزی نیست » وا کر حقائق ماوراء طببعبه راقص د کرده‌اند » بااینکه خود 
این مکتب درمعرفت | نحقائق تاونس آنها ۳ زیادی دارند ¢ غالبا و بلکه همه 
آن حفا؛ ق‌رااز همین آمور حسوسه حدوده انتزاع کرده‌بارنگآمیزی‌های اطلاقو کلت 
وتجرید لباس‌ماوراء طبیعت بآ نهامی‌پوشانند ونیزا گراین گونه متفکرین بحقائق آشنائی 
بدا کرده‌اند بحه‌حجرت ازسابه‌ها وشاخه‌ها وعکس‌های[ نحقائق که همین موجودات‌جزثه 
است غفلت پلکه وحشت نموده وعلم با نپاراحجاب میدانند ؟ 

شکفت آورتر اینست که اینپا پس ازوصول بحقیقت واهب الصورند در صورتیکه 


ما صوفیان صفا از عالم د گریم عالم همه صور وماواهب اصوریم 
ما زمر فقرا از روز در تعبیم خورشید آختر روز ما آفتاب شبیم 
دارنده فلکیم > با اس مشتر کیم چون شر ك نيس ت کیم چون غر نیست‌ریيم 
در صورتیکه : 
3 3 3 
ووچار سی عضر الو باه کت عر انکر افلا( هفت وت و واا کد وفرانگ 


باچا رآ خشیج‌این بدآن‌افشا کنددعوانگر زان س مصنف گشته‌باورها کندرعوانگی 
الحمدلله عبن حق وواجب اعلاستی 
ومطالب دیگری که امروز ازجنبة علم ومعرفت بمضحك‌ترین حکایات شبیه است 
تا جهان شناسی » و بعبارت ختصرتر نمایند گان این مکتب که نوابغ آنهارا تشکیل 
میدهندز یادتر ازعلوم‌ومعارف حبطی‌خودحشفتی را که قاپلانکار نبو ده وبعالم بشریت‌بعنوان 
تحفةً خصوصی مکتب تقدیم کنند دیده نشده است ۰ تحبر افکار عالیةٌ بشری دراین است 
که‌این مکتب چگونه خود رامصنف دیده و اژتصشف خود غافل است ؟ 


اد عاد غد 
AS o‏ 7۳ 


متفکرین این مکتب ازفهم حقالق عالم نا توان گشتهو با وهمیات 
خود راتسلیت می دهند 


زاشکنجة اسرارعالم خویشتن پنپان کند ررغار تجسیمات روحی حق رامهمان کند 
آئینه‌ای بگرفته روی‌خویش‌صدالوان کند ‏ زان‌پس‌برون‌ازغارجسته‌هرطرف‌جولان کند 
کوید : خدایممن خدایم » خلق ناپیناستی 
بلی اسرار نا گشودنی عال خلقت نه‌تنپا عده‌ای معدوده‌ای راشکنچه میدهد .پلکه 
تمامی افکاربشری را که حقیقتوبدون غرض‌متوجه انسان وجهان شناسی گشته‌اند متحبر 
کرده وزیر خالك تبره کشانده است شاید شنیده باشید بوعلی چه گفته است ؟: 


دل کر چه دراین با به سيار شتافت ہك موی ندانست ولی موی شکافت 
ائدر ول من هزار خورشید بتافت آخر بکمال ذره‌ای راه نیافت 


اقلا درمحافل علمی پسمع‌تان رسیده است ؟ مضمون معروف سقراط : 
تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم 
ونیز مکن است‌افواها شنیده‌اید که از کتاب ودای‌هند تاتکامل نسبت‌چهعبارات 
لطبفهٌ در ابراز کوچکی افکار بشری وبزر گی عالم انسان وجپان گفثه شده اسک؛ 
آری هیچگونه جای تردید نیست که مابمجموع ۲ عالم وحود عالم تیستیم 
» وبایین‌جپت که‌عالم نیستیم بی‌اندازه‌شوش وبر شکنجه‌فکری‌مبتلائيم» اما چه‌باید کرد ؟ 
بامید وصول بااحتباط کامل‌مشغول کنجکاوی‌شویمابدرون ذات‌فرورفته خودرا باوهمیات 
این راميدانيم که : ازموقع توجه بعالم خارج‌دربار خود انسان‌هم | گر چه‌بم‌قدار 
کمی بوده باشدپیشرفت کرده‌ايم .ومجبور هم‌بوده‌ايم باینکار » زیرازنده وجامد درشناسائی 
شبه تلازمی دارند » ماموقعی انسان وعموم زند کی را خواهيم فهمید که از شناسائی مادء 
خارجیه فارغ شویم » و بالعکس موقعی حقیقت خارجیه را بتمام معنی خواهیم فهمید که 


4| 
کتاب زن د گی را تا آخرین صفحه مطالعه و خطوط آن را خوانده باشیم پس این دو 
حقیقت همدوش باید موضوع مطالعه ماقرار گیرد . وما نمیتوانیم مانند غربی‌ها تنها ماده 
خارج رابآغوش معرفتبگیریم و نه مانند شرقی‌ها تنا درون بینی را که پراز تناقضات و 
وهسات است‌چنانکه مان خواهد شد . تا انا که سراغ دارم تمد نیم این‌نکته راسایق 
ترازدین اسللام و آن ادبان وه‌کاتب ی که بعدها ظپور کرده‌اند بااین اوا کار 
زیرا دائماً فرموده است 
سنریهم ایاتتافی الافاق وفی انفسهم 

بپمان مقدار که راجع بدرون ببنی تحر.ص فرموده است| کر بیشتر نباشد کمتر 
از آن‌بخارج بینی ترغیب نکرده | ست خلاصه اینکه ازناحهٌ تعلبل و تحلیل علمی درون 
بینی افراطی را ( که میگوید حتی طبیعت ماده راهم باید از روح فهمید ) بجز یك نوع 
فرار ازاسراری که درمقابل افکار گستردم‌شده و خواهان جوابست چیزی دیده نمیشود » 
واین سات وسا کر متعلق بامورحسوسه بووصدقو کذب آن‌درافکارمعمو لی‌دشو اري 
نداشت » اماازآ نجا که خبر ازحققتی میدهد که باهیجیك از حواس ظاهر به قابل ادراك 
نیست بعقیده خود دعوای بلامعارض نموده ومیگوید : ببائید تابه‌پینید : 

تجلی که خود کرد خدا دیده مارا بدین دیده بیائید وبه‌پینید خدا را 


ااگر اصل راباو جود ومو جود راواحد شخصی عتیده کردی 


کر رونهی‌سوی‌وجوداز بادهویرا نت کند تکلیفرابر داشته راحت زایمات کند 
بی‌دفتر ودانش ترا لقمان دورانت کند صدبوعلی‌سقراط وافلاطون دربانت کند 
صد حرف حظط بنبه دانه عالم روباستی 


واز خواص این سا اھت که | کے کے اصالت را با وجود دانسته وموحودرا 
واحد شحصی بداندچنین شخصی اعلم وبحقیقت عالم وجودرسیده است | گرچه‌هیچ گونه 
شناسائی ند‌اشته باشد ِ واین همان معنای عشق است که ماسو ای معشوق را در خود 


4 
مرتکزنموده وتمامی حواس وحقائق‌را با همان چشم عاشقانه بمعشوق می نگرد » آنوقت 
برای مبتدئن فلسفه که هنوز معنای حققت وظاهر را نفپمیده است واین‌معنی بطور اصل 
مسلم تلقی شده اصلا فکر آننکه حققت فنا دیگری هم حتمل است بذهن او خطور 
نمی کند و مك عارف مسلك‌مبتدی در علوم و فلسفه‌درنظر او بیشتر از امثال میرداماد و 
بوعلیو لاهیجی وخیام جلوه کرده‌اصلا] نگونه‌اشخاص رانمیتواندمتفکرمحسوب کند 
وان معنی در تمامی عشده‌مندهای‌فلسفی مشاهده مبشود » و نیز از خواصاین مکت بکه 
کاهی تصریحاً و گاهیاشارة وبا باعبارات حق بجانبیارائه داده یکی‌اینست که : تکالیف 
جز برای تنظیم ظواهر بشری چیز دیگری نیست» 

اولا این‌معنی مخالفت با تمامی ادبان است . ثانیأچرا تمامی‌انبباه ورسل در اجام 
کلف خر ازجنبة آموزش بانجامتکالیف اهتمام کرده‌اند » شب‌بیداربهای علی‌بن اییطالب(ع) 
بتعلیم مر بوط نیست › بلکه‌برای تکامل روحی خود ضروری می‌دانسته . عبادات مشقت‌بار 
پیفمبر | کرم‌واثرفموجودات (س) تا جائیکه سور طه نازل وامر بملائمت شد چگونه 
جنبه تعلیمی داشت ؟ تېجد برای نماز شب برآن بزر گوار واچب بود که مخالفتش‌برای 
او میسور نبود هکو نه جنبه وان دادن بشری نداشته است: 

ولسکن اینکه سوال وجواب وثواب و عقاب بلکه اصلا معادی که ادبان وعقول 
ضرورت آن‌را بعالم بشریت باد داده است برای این مکتب تقر با لغو است هیچگونه 
جای تردید نیست ؛ زیرا واضح است که خدا خودرا تکلیف و مورد سوال و جواب قرار 
نخواهد داد . و این مکتب بدون وحشت چنانکه بیان شد تصریح کرده و میگویند : 

« اذا جائت الحقيقة بطلت الشر بعة » کدام حققت ؟ حقبقت کدامن 
عارف این حشقت چر| بانباء و رسل جلوه نکرده بود 

واز حلاج نقل شده ( تحفة الاخیار س ۱۱۸ عد طاهرقمی که میگفت : ان المره 
قائم على بساط الشريعة مالم يصل الى مقام التوحيد و اذا دصل اليه سقطت 
عنه الشریعة یعنی انسان تابتوحید نرسیده است مقید بگفته‌های شرع است و همینکه 


بتوحید رسید شر بعت از او ساقط میشود . 


Na 

عطار نقل کرده که‌خلیفه وقت از ابو الحسن خضری پرسید که : چه مذهب داری؟ 
کفت : مذهب امامابوحنیفه‌راشتم سپس بمذهب‌شافعی گرویدم و | کنون مستغرق حالیم 
که از هیچ مذهب اد ندارم » گفت : آن چیست ؟ گفت : تصوف » ( ص ۱۱۰ ) 

عطار در کتاب تذ کرة اولالیاء از ابوالحسن خرقانی نقلکرده : که میگفت : پاج 
تکبی ر کردم یکی بر دنیا دوم برخلق سوم بر نفس چهارم بر آخرت پنجم برطاعت(س۱۷) 


ونيز کفته‌اند : 
ژانکه عاشق در وم نقد است ست لاجرم از کفر و از ایمان برست 
کفر و ایمان هردو چون دربان اوست اواست مغز و کفر ودين اورا دوپوست 


و نیز گویند : واعبد ربك حتی ياتيك الیقین . هم کاشف از این معنی است . 
درصورتیکه الی الان ما متفکری را سراغ نداریم که حقیقتاً و همه جانبه توجه بانسان 
و جهان و مبدء و معاد نموده ادعای وصول به حقیقت کرده باشد » و چنانکه قبلا عرض 
شد اینجانب قریب بصد و پنجاه بعله از درجه يك افکار بشری راجع بپمین معنی ( که 
حققت را بتمام معنی نفېمیده‌ایم ) جع نموده و در کتاب نپایت ادراکات فلسفی با 
مداركد قطعی نقل نموده‌ام . و علاوه براینمقصود از یقن چنانکه از اغلب تفاسبر برمیا بد 
همان‌م رک و رها کردن عالم ماد ی‌اس ت که بدون‌جدائی‌روحاز بدن‌میسور نخو |هد شد . و 
شگفتاینس ت که پیفمبر| کرم هر گز ادعای وصول بحقیقت را نفرمودموبالعکس مأمور 
بودعرض کند : رب‌زدنی علماءوماعرفناكحق معرفتك»و علی| بنا طالب 02 که میگفت 
لو کشف الفطاء ما ازددت بقینا در انجام تکالیف آخرین حد امکان طی میکرد و ذره‌ای 
اوغا وسول بدا تگروم است بلک دالماً سکلت : سقشت او شناختنی فیست. 


چون مرغ بی‌دانه بدانه غرق پیند نوك را نادیده گليك‌خرمن کلب وکند اوشوك را 

در خواب آشفته هزاران بر مسکوله را در جیب و انبان ریخته بیچاره مفلوك را 
درخواب عنقا میکشد کو پیخبر زعنقاستی 

از مسلمات مسائل پسیکو لوژی (علم‌النفس ) است که ذهن و یا روح با کثرت 


ا 
تجسم موضوعی را واقع قرار داده ۰ بلکه مطابق تصریح عدة از خبرة این فن مضافا 
بآ نچه که مشاهده می کنیم : روح بسبب تجسم وتوهم غبرواقع را حقبقت دده ولوازم آن 
حفقت را از لوازم وجود خارجی بیشتر و شددتر می‌ببند » این معنی محسوس ما است : 
میبینیم یك آدم معمولی فکر رباست جمپوری را میکند سپس تدریجاً فعالیت روحی 
عجیبی در خود ایجاد کرده موقعی که راه میرود با تکبر و قبافةٌ خصوص ریاست بعهپوری 
را بخود گرفته عضلات جسمی خودرا با این خیال تحريك .... و بالاخره آقای مال 
خودرا حقيقتاً ریس جعپور می‌ببند درصورتبکه غذای شب خودرا تپیه نکرده است ؛ وا گر 
در همین حال ازاین آقای متوهم بپرسند : شغل آقا چیست ؟ خواهد کفت حالی » اکر 
باری داری بسم الله . حاصل سل تجسیم کی از بد,ده‌های غبرقا بل تردید روح انسانی 
است » و بطوریکه مشاهده می کنیم : بر اندازه که دست انسانی از واقعیات کوتاه تر 
میگردد بر تجسیمات روحی‌اوافزوده میگردد » این یکی از مصادیق همان قانون روحی 
است که گفته و دیده میشود : که برای روح خلائی نیست » یعنی حالت آرامش وسکون 
مساوی مر کٹ است » کر این خلا با واقعیات پرشد مقدمات ونتائج واقعیه‌ای را در بر 
خواهد داشت و ا گر روح با اختیار وبا بااضطرار نتوانست این خلاء را با واقعیات‌ترمیم 
کند مجبور است بابك عدء تجسیمات و خیالات این آرمان را تحصیل کند . اکر در 
تاریخ اعضاء این مکتب با دقت‌کاملی معالعه کنیم خواهیم دید : اینگونه‌اشخاص غالباً از 
واقعیات اجتماعی و دینی و فلسفی و علمی ب رکنار بوده و بدینجهت با وهمیات درونی 
سی کلم یدنه . 


اد ےد 
32 


و بالعکس اگر راجع بوحدت موجود اظهار نظر کنی جاهلترین 
مردمی اگرچه اعلم دور ان بوده باشی 
کیرم که گشتی پورسینا با اریستوفان تو اوقلیدس‌وهرتزو انشتن ریزء‌خوارخوان‌تو 


صد کانت و فارابی ویاسکال خادم ودربان‌تو از وحدت موجود ول کندی توثی نادان تو 


3 


برظلمت وحدت برو گر نور دانش خواستی 


ل 

همانطو رکه بیان کردیم عشق بموضوعی تمامی قوای حاسه و مد رکه را بآن 
موضو عمتم رکز کرده‌از ماسوای آن موضوع نابینا میکند . «من‌عشق شیناً اعمی بصره 
و امرض‌قلبه » 

ما ه رکز انکر نمی کنیم که فکر وحدت جوئی درتمامی اشخاصی که بانظر کلی 
بینی باینجهان می‌نگر ند موجود است ونیز هیچ کو نه تردیدی ندارم دراینکه کسیکه 
قدرت کلی سازی و وحدت بردازی را دارا نباشد با نظر جپان یبنی حقبقی موجودات را 
مطالعه نکرده است » ولی این معنی مستلزم این‌نیست که ما حتی مبده اعلی را که هیچ 
کو نه سنختی بااین موجودات محسوسه و معقوله ندارد مسانخ کرده ووحدت مبان آنا 
برفرار نموده ومنکر آن راظاهر ینو سوس پرست بدانیم » این گونه نظر بافکاردیگران 
خود کاشف از حدودیت فکری است » زرا نمیتواند ادرا ك کند که نفوس ختلفی درجپان 
پپناوری باهز اران اختلاف آراء رانمیتواند بيك موضوعی آ نهم‌تاربکترین بلکه حالترین 
محالات متوجه کرده و طلبکار عقیده مندی بود » همین بی توجهی و عجز فکری سلاح 
عاجزانهٌ هرعاشق مکتبی است که‌موقع بن‌بست رسیدن بخیال ازپادر آوردن خصم‌بمیدان 
مبارزه مبکشد 

> اد 
درد بیدرمان ابنست که‌اعضاء این مکتب درهر زمانی و هر محیطی 
خود راپیش آهنگ دین آنزمان و آن محیط میدانند 
این دردبی‌درمانکه‌خود خوانندییشآهنکه‌دین . بااینکه شرع حق راهره‌نیست زیر پوستین 
تنظیم و طرح زند گی پاك عقبی راقرین من لامعائش را بخوان منظوردین برترین 
اعمای دنا گوید او درآخرت اماستی 

ما نمیخواستیم این مقدار راجم بمکتب وحدت موجودی تشریح و انتقاد کنیم » 
ولی ملاحظه همه جانبه موضوع بحث بدون تفصیل مناسب میسور نبود . 

پیش |زاین بیان شد که بر ایرو حانسانیخللازفعالیت‌مساویسکو نی‌است که مساوی 
م کروح‌است. بنابراین| گرروحرافعالیت‌ھایواقعیاشغال کند نتایج واقعی و اکر از 


۷ 


۳ 
فعالیت‌هایواقعی منصرف شودیخبالات و وهمیات خواهد پرداخت :و ازآ نجا که طرقی 
را که‌انبیاء ورسلحقه برای‌عالم بشر یت نشان‌داده| ندمتضمن تکامل د نیویو اخروی باهممیباشد» 
و بعبارت روشن‌تر ادبان حقه دائماً انسان, وحپان را که دالان تکامل انسانیست برکسان 
منظورداشته‌اند » نمیتوانند عده‌ای که تنها باتحسیمات روحی سروکار دارند این گونه 
راهپا را برای خود ضروری احساس کنندبلکه‌چنانکه کفتيم : در درجهسو ماز موا ن‌هم 
میشمارند » درصورتسکه دین‌راقی اسلام ضرورت تکامل دنبوی رابرای وصول با نطرف پل 
مکر ر وبا بیانات حتلفی کوشزد فرموده است : 
من کان فی هذه‌اعمی فهو فی الاخرة اعمی . مولامعاش له لامعادله 

از این جهت است که ملاحظةٌ این مکتب از جنبهٌ اجتماع بشری بکلی نتائج 
منقسه داشته و هراندازه وهمیات عرفانی‌رو بازدباد مبرود بهمان انداژه کناره گبری از 
اجتماع و انزواتقویت‌میگردد » وچنانکه بیان خواهیم کرد نبوغ و افکار مفیدی را خامد 
ودر گوشه وهمبات ری را دسر مپیر ند . 


چه بسا حقائق‌علمی و فلسفی که‌افکار عرفا بر جامعه های بشری تحویل 
داده‌اند » متأسفانه با وهمیات مخلوط و تشخیص آن 
بر افکار معمو لی غیرممکن و در میان افراط و تفر بط موافق ومخالف 
سر در گم مانده است 


این مغزها کلپا که از کل ارعلم‌اندوختند باخاراوهام این دورا خلوط وباهم دوختند 

افکار پر معنی و وهمیات با هم سوختند زینرو موافق هم مخالف دیده‌ها افروختند 
بر آن یکی غول و براین یك صورت حسناستی 

هبجگونه جای روید نیس ت که دستگاه عرفا از ناحبهٌ ادب واخلاقیات خدمات 

کرانبهاتی را تحویل جامعه بشری داده و درتکامل افکارسپم بسزائی داشته‌اند | گردیوان 

مثنوی و سائر دواوین عرفا را با دقت مراجعه کنیم می بینم ۳9 از غرض رانی‌های 

افراطی اجتنا ب کنیم اینگونه کتابہا متضمن مطالب بس کرانبهائی هستند که خواه از 


ما 

حیث تفسبر بعضی از حقائق دین ۰ از جنبه ادیی و اخلاقی و تحققات و تشبیهات و 
تسپیل آن‌مط الب » تائ ر اکور ارزشی داشته اند . ولی متأسفانه این متفکر ین‌تحت عوامل 
حتلفی مبتلا بوهمیات کردیده برای افکاری که تنها با وهمیات سر و کار دارند بالاتر از 
کتب آسمانی جلوه کرده وبرای آن اشخاص که فقط با خارج واقع آشنائی دارند پوچ 
تر دنو بی‌معنی تر ین قوعه‌هائی که‌برای‌عالم بشریتاساب‌زحمت ایجاد کرده‌اند . بوده‌است 
این هردوقضاوت درنظردقیق » افراطی وتفریطی بودمو باید حد معتدل وطریق‌متوسط را 
اخشاز کږ. 


گی داوری را عادلانه کرده بود افکار شرق میگفت بایستی میان خار و کل‌بنهيم فرق 
برخرمن افکار واقع با کمان نزنیم برق حتماً بحران های افراطی نمبگشتندغرق 
این حکم برخیرالامورش بود چون وسطاستی 

فکر در قضاوتهای افراطی و تفریطی نه تنپا حقیقتی را میپوشاند بلکه ضدمات 
دینی و اجتماعی هم گاهی نتیجه میدهد که من است مدتهای متمادی افکار حقیقت جو 
را در تاریکی بحالت ابپام و خمود حبس کند نه مثئوی را با انبر بگیرند و نه با قرآن 
مقایسه کنند بلکه مطالب ی که راجع بحققت مبدء اول وچگونگی ارتباط او باموجودات 
و وخی آو اسائ کنات کفتهاست وهم خالص دانسته و مطالب ادبی واخلاقی آن را 
مطایق ارزش حقیقی آنها منظور بدارند . 


یاد عاد عاد 
۱ 


ماد ماج 
® 2 7۳ 


درخواب بوده شرق ماازهر طقات قیصری ‏ بابا یزید و رابعه در بستر صوفیگری 

شب کاروان غرب ره پیمود گاه خاوری مبگفت: هان‌عندالصباح‌بحمدالقوم‌السری 
مود گردد کاروان درشب چو ره پیماستی 

ازیموع ببانات گذشته معلوم شد که انصراف شرقی‌ها از خارج وعشق آنها به 

تجسیمات وهمی درتفیبر مسبر اجتماعی آنها آثار قابل ملاحظه‌ای رادر برداشته است که 

اهنم آنا همان مسئله غفات از حسوسات و معسما ماندن پدیده‌های طبیعت میباشد که 


۳ 

همین معماها را افکار غر بی بادر پشت‌سر گذاشتن اصول مسلمة فلسفه‌های طی‌شده وبدون 
اعتنا باینکه افلاطون چنین گفته و پادمنید رآیش‌خالفاینست,وذیمقراطیس‌چنن 
گفته بود «وسقراط چنان کفته‌بود » راه طبیعت راپیش کرفته و تااندازٍ زجات وکارشان 
نتائج‌مثتهایر| گرفتند ولیکن‌شرق نشسته ودر بروی خود ازاغیاربسته افکار عالیه خودرا 
صرف‌مبکردند که بااصل باوجود است یاماهیت » عقول عشره احوالش چطور است "٩‏ 

فلك اطلس که چنین و چنانست چه ارتباطی با عقول دارو ؟ 

آیا قاعدة الواحد بدیپی است بانظری ؟مقصود واحد نوعی‌است باشخصی ۰.٩‏ . . 
و صدها ازاین معانی که با پوچ و بیمعنی است و یا اغلب مباحث در اطراف آنها اقلا 
نقش بر آب ومهندسی در تاریکی بوده‌است . 


یاد یاد اد 
A‏ ۶ 7 


امثال‌ماده‌و قوغ بخنرعکس لعمل اهثال اسفار و گلشی رازو بار وخ سپنیوزا است 
هر فعل رایاگرد فعلی بیگمان دربی رسد هراصل‌خالیزاصل راردنا کان دربی‌رسد 
اسفار و گلشن راز را بخنردوان دربی‌رسد ار نست هکل بهر تصالح‌درمبان‌درپی‌رسد 
آیا هکل گشته مبانجی یا که خود زاعداستی 

ازقدیم الازمان علما وعملا این معنی ثابت شده‌است : که‌فواره چون بلند شووسر 
نگون‌شود . هرفعلی‌وه ر کنشی‌ضدفعلی‌ووا کنشی‌وهرفرازی‌نشیبی‌دارد. قرون وسطای‌ارویا 
و آسیا شاهد بك عد ه افکاری بوده است که در بلند پروازی بجائی مبرسیدند که بکلی 
طبیعت محسوسه فراموش‌بلکه چنانکه مکرر گفتیم خارراه وصول بحقائق‌می‌دبدند کم کم 
این بلند پروازی بمرتبه میرسد که‌دیگر خلوق ازصفحهٌ وجود رانده شده وهمه خدائی 
مطلق درافکاراغلب این‌متفکرین‌جا گز ین‌میشود .این‌همه‌خدائی درقرون‌اخبره ضدفعلی نهائی 
خود راایجاد کردمو يك مکتب همه‌ماده‌ای رادرافکار عده‌ای جلوه گر میسازد » این‌مکتب 
هم بنوبت‌خودبا خر نمر تبه‌فعلو کنش‌رسیده‌شرو ع بایجادو| کنش‌ضدفعل‌م ی کند تاجائکه 
بعضی ازفر یکدانان اموز بهر الکترو نی باك‌خدا اثبات‌میکند. چنانکه‌مادرت‌ضدفعل‌وعکس 
العمل‌قا نو نی‌همه‌خدائی بو دمودچارشکست درموقع‌مو اجهه باعکس العمل میشودهمجن این 
عرفان گوئی و دور پروازی‌های اعروز هم بهمین سر نوشت مبتلا خواهد شد روح معتدل 


ا 
ومتفکر دقبق دراین بحران‌ها نباید فکر خودرا دراختبار اين افراط وتفر بطها کا 

ودر حقیقت مارست وحسیت قرن‌های هبجده ونوزده ازجنبهٌعلمی وفلسفی تحقیقی 
نبوده است »۱ گل چه دربارء این دوم تب مانند عرفان دعاوی زیادی شده است . 

و باعبارتختصرتر آن‌چه راصدد المتالهیی و امثال اواز شرقی‌ها و غربی‌ها وجود 
میگفتند » مو لشوت بخنرءتوماس»هو بزءدو لباخ وغبرهم ماد موخواص‌ماد مخواندند . 
دراین هنگام ار نست هکل‌هم E‏ وھ ساز کرو و بعنوان شائ دادن ان دومکتب 
باینکه هرچه که ماوراء طبیعیون اثبات‌می کنند بافرض اتر مقصودشان حاصل میگردد ؛ 
مادمهم که منتهای‌علوفلسفه مادبونوحسیوناست‌ظاهرطبیعت . پس| کرما ماد مواتر را 
باهم‌حقیقت‌عالم‌فرض کنیم این نز اع ازمیان خواهدرفت » ارنست هکل‌هنوز ضربه‌های‌نابود 
کننده میکلسی . . . وغبرء رابراتر مشاهده نکرده پود » بطوریکه آضروز اتر جز مفپوم 
ساخته شده‌ای که مدتی برای فرضبات علمی استخدام وار‌وز بکلی وتاابد متقاعد گشته 
است سل ہے یوو است : قايا غوو ار فقت عاوراه گی یوی استکایا توش 
آن باماده آرمان هردو مکتب تحصیل گردد . 


/ 
اد 3 3 


غرب چه میکند ؟ 
|کنون‌هوایغرب برسر میوزداین‌خامه‌را ‏ درنوك انگشتان بخنده مینویسد نامه را 
کویا شمي‌شاو برشامه رسیداین چامهرا قفقه زان خی ستود خا گرو هش‌کامه را 
در انتظارش‌شاوو کادل‌شخص خوش انشاستی 

| کنون بایدبهبينيم : این وهمیات شرقی درغرب چه‌تاثیراتی‌داشته‌وچگونه‌استقبال 
میکرد‌اند . و در ضمن خود غربی‌ها چه خدماتی بعالم بشریت انجام داده‌اند . انصراف 
غربی‌ها ازروش افکار شرق مکن است‌نتیجةٌ دوعلت بوده باشد » بالینکه بحقیقت گفته‌های 
شرق نرسیدند وفکرشان دراین جهت ناتوان بوده‌است » بااینکه‌پس از تحقیق کافی دراین 
وهمیات آ نپا راغیر |زوسواس های روحی چبز دیگری عقده نکرده‌اند . بعقیده ماهردو 
علت موّثر وده است » عنی عده‌ای از آنبا حفقتاً مقصود شرقی‌هادرمکتب وحدت‌موجود 


0۷ 
نرسیده‌اند » بعضی دیگر ازخود شرقی‌ها بتر فهمیده » ولی‌بجهت بی‌فائدکی بلکه‌بسبب 
مضار فکری‌ودینی ازا نپا صرف نظر کرده‌اند 


تحفه شري بغر 
اوهام منصوری وهم نفحات را تقدیم کرد باصد فصوص قبصری اخوانر اتکر 3 کر 
گفتند خوش تحفه است دهم‌خاوری تنظیم کرد لیکن کدامین رخنه‌را ازاین‌جهان‌ترميم کرد 
بابپره‌ای‌از آخرت زین تحفه استعطاستی 

گفتیم : شناسائی را موقعی میتوان حکمت گفت که مقرون به‌نتیجه واقعی 
گردد » خواهء‌این نتیجه بپر تکامل دنیوی وخواء برای تأمین اخروی بوده باشد (البتهآن 
تکامل دنبوی که با ضرورت های اخروی تضاد نداشته باشد چنانکه در دین اسلام 
منظور شده است و در حشقت ا کی عکامل است مف ر یمک ) از آنطرف ما شک عده‌ای 
از معارف را که در عالم درون بینی دیده میشود نیستیم > و نیز میتوان آنسته از 
معارف را بدو قسمت مهم تقسیم کرد : یکی شناسائی هائی که بتوسط اشرافات قلبی 
و درونی در روح پیدا میشود ( گر چه بالنسبه بسائر معارف کمتر است ).مانعی 
ازدخول این قسمت درمعارف حقیقی|نسا نی دده نمیشود ۰. دوم تو جه برمفاهیم‌وقضایای که بدون 
استناد بمدارك حقبقی و نداشتن نتائج دنیوی وبا اخروی میباشد این گونه معارف دائمً 
وبا غالباً با اوهام‌مخلوطو فقط مولود وسواس‌های وهمی اس تکه بپیچ گونه منطقی (خواه 
پیش از حصول آنها وبا پس از وجودآنها) نمیتوان تطبیق کرد » قسم اولرا چنانکه پیش 
از این از بعضی متفکرین نق لکردیم میتوان داخل حکمت دانسته و از معارف حقیقی 
شمرد » بلکه عدة زیادی ازمتفکر ین مبدء الهامات وابتکارات علمی‌را ازاین قبیل‌میشمار ند 
ولیک قسم دوم را عشدم ما در یکی از فنون انسان شناسی بابد موردکاوش قرار داد تا 
معلوم‌شود که برای چهوروی چه‌عللی انسان در آن گو نه‌وهمیات وتجسیمات غوطه‌مبخورد 
وس اه بهتس این کو نه بدیدهای انسانی‌را درفن ابستمولوژی داخل نموده و بامطالعات 
عمقانه تکلیف آن را معی ن کنند . وچنانجه میدانیم آزاد گذاشتن ایشگونه معارف‌بشری 


NS 
اجازہ صریح بر ظهور مذاهب و ادیانی است که باعث پراکن د کی افکار و تشتت‎ 
عقائدبشری و آلت‌سوء استفاده‌های متعدد میگردد » وچنانکه گفتیم : افکار عالیه نواپغ‌را‎ 

تحت تأر در آورده از نشحه گیری‌های حققی و مضد جلو گیری خواهد کرد » 


قربحه پردازی را با عقیده اشتیاه نکنید 

درخاتمه این مبحث باید متذ کر شویم که : بعضی‌ها در این محبت«و حدت 
موجودی» راه افراط را پیموده هر متفکر و شاعری که از روی قربحه تمایل موقتی 
بوحدت نشان میدهد بااینکه قابل تفسیر وتأویل معقولی‌است حمل بتصوفمی کنند این 
شتابز د گی درقضاوت بااینکه خلافاقع‌را دربر دارد نتائج‌سوئی راهم پی‌ریزی می کند . 
هر جمله‌ای که‌بوی وحدت بدهد نمیتوان کوینده آن را وحدت موخووی قلمداد کرد ؛ 
پلکه باید تفحص کر که آبا حقیقتاً بوحدت موجودی تمایل کرده و لوازم آن را نیز 
تصدیق می کف ا وحدت موجودی بوده باشد و با اننکه در مقام شعر کون بوده است » 
وبا این بیان عدة زیادی از آ نپا که بوحدت موجودی معرفی مبشو ند عقائدمستقمه‌ای‌دار| 
هستند که باسرعتدرقضاوت راجع بعقیدةٍ] نها از رجال‌متصوفه محسوب گشته‌اند ونیز نباید 
اشتباه شود که تصفیه‌وتز که باطن‌درراه‌وصول به‌تکاملاخلاقی از ضرور یات اسللام‌است . 


اد عاد یاد 
7۳ 


هدیه غرپ بر عالم انسالیت 
آورد هوم‌سیانکو نو »کارلورا برداخته ‏ تفس آن‌برسید گفت : انسان آن نشناخته 
کاین‌فپرس‌انسان منهاایکس‌غربی‌ساخته . در شکل جامد برده و معنای‌انسان باخته 
ي ا مات‌وپیاده مانده گرچه را کپ خضراستی 


۳ 


اد اد اد 
® ® 72۳ 


خورشید تابان میدرخشد چون کوپر نيكد با کون 


بت 
آزمندلیف دما کسول چون رونتگی از حد فزون. 
ار نست رو ترفر»پاستوده تو مسون د تو ماس اد یسون 
بشمارم امثال انشتن یش از صدهاستی 


اد ع 
3 


2 


۳ 
2 
7 


انگشت تجریبی اینان پرده‌ها ازهم درید ‏ غول طبیعت کز همه افکار بوده ناپدید 
اززیر پرده‌نا گهان پنمودرخ خندان‌وشید در صورت معشوق زیا کز سفرنا که سید 
هنگاموصل‌عاشق هجران کش شیداستی 

در مقابل شرفی‌ها وروش قرون وسطائی راه مهم ودر عبن حال خبلی خطرنا کی را 
غربی‌ها پیش گرفتند . ا کر در نظر داشته باشید در صفحات گذشتهکفتیم خر کنش را 
وا کتقی و هرعملی ضد عملی را ضرورتا در بر دارد دیر ویا زود بسر وقت آت کش 
وبا آنمل خواهد رسید وقتی دقت می کنیم : می‌پينيم : قرون وسطی یعنی افکار دراختیار 
بای ورن ین لوی . واگ کر ین مر نان اسان مین مش جک ای 
قرونی که ازشناسائی طبیعت و حقائق آن انسان وشتون آن بکلی قهر کرده بودند ؛ قرون 
وسطی بعنی‌روز کارمخلو طی‌عقل‌ووهم .. . وفیرزلاث» که‌فرون‌خموذفکری بوده‌جریبان فکری 
سریع وسرسام آوری‌در دثبال خود بیر ی میکردموقعی متفکر ی متوجهشن ند که‌راه‌باین 
تاریکی را بدون نتسجه‌طی مسکنند , اندلكاندك بخودآمده برسیدندخوب » ارسطو گفته ؛ 
ما چ هکنیم ؟ چرا مکن نیست که ارسطو هم خطا رفته باشد؛ ۱ 

از کجا این افکاریکه باسم آشراقات مارا مشغول بخود نموده وهمیات نبوده‌باشد 1 

چرا از دور طبیعت را مطالعه می کنیم ؟ 

طبیعت در اختبارما است‌با کدامن‌دلیل ریاضیو منطتی‌وطبیعیعناصر باد منحصر 
بچهار عنصر بوده باشد ؟ 

چراوچرا. ..؟ مقداریکه باطنیعت آشنائی یبدا کزدند » دیدند غجب لقمه‌ای‌بود 

که نپخته از دور تماشا نموده وبا گرسنگی عمری بسر میبردند, پس باید طبیعت را 
شناخت » ولی ازآنجا که وهمیات افکار انسانی‌را دربالاتر ازطبیعت نگاهداشته بوذ حتی 


ات 


خود طبیعت را نیز با عیناك ماوراء طیعی مطالعه میکردند (در افراط) ببکباره راهی‌را 
که رفته بودند بعقب‌ب رگشته‌رامدیگری‌را که محصور درمیان چپار دبوار طبیعت بودپیش 
گوفله دوسه فرق ستزالی شب وروز پا سرعت سرسام آوری پروی گردف طعت برخبه 
جا برایآنها صورت خوبی نشان میداد » ولی این متفکرین تازه نفس هم از حد اعتدال 
بیرون رفته حر کات شناسائی جبان‌را طوری انجام میدادند که آن روش هم بطور قطع و 
مسلم ضدفعل‌خوورا| یجاب میکرده‌است‌چنانکه بعداً بیان‌خواهدشد . بپرحال|یندفعه‌طیعت 
زمام افکارر بدست گرفته‌هر کجا که دلخواءمخودبودانسانر| کشید »از نطرف خود موجود 
عجیب و غریب (انسان) بکلی از نظردور » وبدون کمترین توجه در دنبال طبیعت میدوید 
هرمقدار طببعت صورت خودرا ببشتر نشان‌داد بپمان‌مقدار انسان مستور گشت تاجاشکه 
امروز میتوانید در کتب پسیکو لوژی از امثال این عبارات بح د کافی مطالعه کنید : 

انسان مجهول‌در مجهول است 

انسان موجودی است ناشناختنی . 

هر مطلب علمی و یافلسفی در بارخ السان گفته شود » حرف است وحرف 
است وحرف . 

انسان معمای وجود . 

انسان برای شکنجه دادن افکار خاق شده است .... 

وصدها عبارات وحشتآور که در بار این جاندار عجیب گفته‌اند 

خوب‌دقت کنید در بارة ظواهر وشئُون طبیعت هرقرنی که مبگذرد عبارات‌روشن‌تر 
ومفاهیم مشکله مبدل بمفاهیم آسان‌تر میگردد اما در بارة انسان » همان عباراتی را که 


این سینا گفته است : 
ایکاش بدانمی که من کیستمی سر گشته دراین جهان‌پی‌چیستمی 
و یا 
و لای‌شییء, اهبطت‌همن شامخج عال الی‌قعر ا لحضیض الادضع 


و همان عبارتی را که حلالالدین زوس که است : 


روزها فکر من اینست و بشبها سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 


أا 
از کجا آمده ام آمدنم بېر چه بود بکجا میروم آخر ننمائی وطنم 
وهمان مضمونی را که عبدالر هن جامی سروده است : 
حبران شده‌ام که مل جان بامن چیست؟ واندر گل کی این دل روشن چیست؟ 
مریست که باهزار «من» هستی من بگذشته وليك می ندانم من چیست؟ 
وهمان گر ه‌هائ ی که ابو العلامعری و خنده‌هائی که خیام‌نیشا بودی بمجپولبت 


اسان سکره : 


الذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد 
وهمان‌اظهار ناتوانی که حافظ از هم این معما نموده ام 
وحود ما شما اس حافظط که تحققش فسونه است‌و فسانه 


عن مضمون همین عبارات را اموز هم که قرن بیستم است در کتاببا خوانده ودر 
حافل علمی‌و از افکارداذا بان بشری میشنوید دراین سالپای اخبر اقلا ده هز ارحلد درفنون 
ختلفةٌ انسان شناسی نوشته شده است هنوز نمیدانیم : انسان را با مو ع‌پدیده‌های‌روانی 
درحال ارتباط مورد بررسی قرار دهیم با هربك از آ نپارا میتوان استقالالا مطالعه نمود . 
برای نمو نه موارد مختصری که ازانسان اموز مورد کاوش و درعین حال معما جلووسکند 
بیان می کنیم : 

١‏ تجسیم ۷ الپام و یا منشاً ابتار ۳ عشق 4 تعقل و تقك ١‏ اراده 
و اختبار ٦‏ حافظه ۷ توجه پر تناقض ۸ کشش برلابتناهی ٩‏ تصور نیستی 
سک ورای : .« وهای وگ کے که انات ما ار آ نبا پاسگنای اس خدات 
خوش آیند و عبارات ام‌وزه همان معلومات قرون وسطائی است که عبارت از تبدیل 
محپول بمحپولات کا ات : 

| کنون بعضی‌از عباراتیر| که‌ازمتخصصینانسان شناسی ام‌وزی در دسترس مااست 
مطالعه کنید : ت«صدمعص( Homme cet‏ 1 (انسان موجود ناشناخته ص ۳) 

« انسان در عن حال بدنی است که بوسیله کالبد شناسان شکافته میشود » نفسی 
ست که روانشناسان و روحانیون آن را توصیف میکنند وشخصیتی اس تکه هریك از ما 


ی 

آن را در درون خود می‌بابيم » هم آوزخبره سرشاری از مواد شیسای کرو کوخ است که 
بافتہا و مایعات بدن را میسازد , هم او اجتماع شگفت انگیز سلولها و مایعات تغذبه 
است که قوانین همبستگی آنا مورد مطالعه فیز یولوژیستها است هم او بموعةٌ ازهمکاری 
اعضاء و نفس عاقله است که در بسترزمان پیش مبرود ومتخصصین بهداشت وتعلیم وتر یبت 
مبکوشند آنرا دراین سیر بسوی تکامل غائی اش رهبری کنند » هم او انسان ماشینیاست 
که بایت اھا رف عا ا اچ ہاتے که خی ہے اقا اسن از کار باز فاد : 
هم او میتواند شاعر وقهرمان ومقدس باشد » وبالاخره نه‌تنها وجود معما وپیچیده‌ای‌است 
که‌دانشمندان آن‌را باتکنسکهای شاصی تجز ثهمکنند » بلکه‌درعین حال موعه از آرزوها 
وتصورات وامیال انسانیت نیز هست » ادراکاتبکه‌ازاو داریم آميخته باعوامل ماوراء طبیعی 
نیز هستند » ودراین باره‌تاریکی وابهام بحدی است کهماتنها بانتخاب آنچه خوشآیند 
مااست تمایل نشان میدهیم بنابراین آئین واحساسات مانبز دراین قضاوت مؤثر است . 
کهيك‌عالل‌مادی وبك دانشمند روحانی‌هر دو یك‌تعر یف رادربارم کرستالپای نمك‌طعام 
می‌پذ بر ند ولی درمورد آدمی هم عقده نیستند . حتی مك فز یو لوژست مکانیسیست و بات 
فیز بو لوژست وتالیست هر کدام این موجود رابنظر دیگر می نگرند . موجود زنده از 
دریچه چشم ژاد لوپ مهم عتوع[ وهانس درش ظ620:عظ ع«ع متفاوتاست تج 
بشریت‌تلاش زیادی‌برای شناسائی‌خود کرده‌است . ولی با آنکه ماامروز وارث گنجینه‌هائی 
ازمطالعات دانشمندان وفلاسفه وعرفاء وشعرءهستیم » هنوز به اطلاعات‌جسته گر یخته‌ای 
که زائیده روشهای‌علمی‌خوومااست دسترسی‌نداريم » حقیقتوجود مادرمیان یع اشباحی 
که ازخود ساخته‌ایم مجپول مانده است . 

درواقع جہل ماازخود زیاد › ونواحی وسیعی ازدنبای درو نی ماهنوزناشناخته‌مانده 
ات بهشتر -برششپائی- که حققین و مطالعه کنن د گان زند کی انسان طرح میکنند 
بدون پاسنمیماند : چگونه مولکولهای اجسام شیمیائی درساختمان پیچیده و گذران 
سلولپاسهم سکاو و زند گی‌رأدرخود نکه مندارند ؟ نچگونه ژن 626۳64 موحوده در 
هسته سلولهای جنسی » خصائص ازئی راانتقال میدهد ؟ سلولها با اجتماعات خود بشکل 


SNN 

بافتها واندامپا چطور بسرمیبرند؟ گوئی اینهانیزمانند زنبور عسل و مورچه وظیفه‌ای را 
که‌اجتماع بعهده دارند لزپیش میدانند . ولی درهر حال نی این کیضات بر ما 
بوشیده است . ماھت حقبقی تمر انسانی بعنی زمان روانی 09 Temps‏ و 
مان فزلوژیکی خسن ؟ | گرچه‌میدانی‌ماتر کیبی از بافتهاواندامها وهومورها Humeur‏ 
ونفس عاقله 00050:6006 هستیم‌ولی‌هنوز چگونگی روابطاعمال روانی باسلولهای‌مفزی 
برما پوشیده است وماحتی فیزلوژی حقبقی سلولهای مغزی رانميدانيم . 

درچه حدودی اراده میتواند بر بدن حکومت کند وموجود راتغییر بدهد ؟ 

چک حالت اعضاء پرروحبه‌تاثیر مینماید ؟ 

خصائص عضوی وروانی که هر کس ازیدر ومادر خودبارث میبرد چطور باشر اط 
خاص زند کی حیط وتحت تاثیر مواد شیمیائی اغذیه و آب و هوا واصول فیزلوژبکی و 
اخلاقی‌تغیبر میکند ؟ 

ماهنوز برای شناسائی روابطی که‌بن رشد استخوانپا وعضلات واندامپا بافعالت 
روانی ومعنوی مادرکاراست نیز ناتوانیم وهمچنین عامل تامین کننده تعادل وستگاه‌عصبی 
و مقاومت در برابر پیماریبا و خستگی رانميشناسيم . اهمیت نسبی فعالیت‌های فکری و 
اخلاقی وعالی وعرفانی در زند گی مااچه انداژه است ؟ 

شکل خاصی‌ازانرژی که‌موجد تلپاتی 6:ط6:684 مسگردد کدامست ؟ 

بلاشك بعضی عوامل‌بدنی وروانی وجود دارند که‌بدبختی و سکبختی‌ه رکس‌وابسته 
بانپا است ولی. اینها نیز برمامجهولند . ماهنوز نمیتوانیم باوسائل مصنوعی خودرا قرین 
خوشبختی سازیم وحتی نمیدانم‌چه‌حیط و کدام شراط برای‌پرورش غائیو کمال مطلوب 
انسان متمدن شایسته تر است ؟ 

وآیا مکن است که‌روزی مبارزه وتلاش ورنج رادر ساختمان بدنی و معنوی خود 
از مبان بر داشت ؟ ۱ ۱ 

وبالاخره چگونه مکناست‌ازانخطاط سل‌فراد در تمدن‌جدید جلو کاری‌نمود ؛ 
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انپا وچه سيار پرسشهایدیگرند کهسیتوان بررویمسائلبکه موردعلاقة اتسات 
استمطرح کر د وبرایآ نهایاسخی نیافت . بخوبی‌واضحاس تكەمساعىتمامعلوميكە‌انسان 
راموردمطالعه قر ارداده اند بجائی نر سیده است و شناسائی‌ما از خو دهنوز نو اقصز یادیدر بردارد.» 
چهاند|ژم‌جای تاسف وتعجب است که‌بااین مجهولات عالم وجودانسان بادعاوی بی‌دلبلو 
خود پسندانه بگوید : وستگاه انسان و جهان رازی ندارد وهمه بحمدالهدراین‌قرن پیستم 
کف شده است . در صورتیکه طبیعت تا اندازه‌ای از اسرار خود را در دسترس ما قرار 
داده وما توانسته ایم مقداری ازصنحات آن رامطالعه کنیم » ولی چنانکه گفتیم هرقدم 

که درطبیعت‌جلوتر رفته‌ايم چند قدم درعلم انسان بعقب‌بر گشته‌ايم . 
شکفت آورتر جمله‌ای‌است که‌از ب رگسون Henrie Beregson‏ معروف شده‌است 

انسان موحود نا شناخته ص ۸ 

«اختصاص هوش در ناشناسائی حیات است .» 
دلبل دیگری نیز برای بطو پیشرفت علوم زیستی میتوان بافت . و آن ساختمان 
خاص فکر ما اس ت که فقط برای مطالعه قضایای ساده راغبست » مااصولا ازتحقیق درباره 
مسائل مجدمموجودات زنده وانسان احتراز میجوئیم » وبگفتهبر گسون اختصاص‌حیات 
ور ناشناسائی حبات است . مسرت ما در این است که در جپان بزر کث اشکال هندسی 
موجوده در شعور خودرا باز با بم . وقت اندازه گری و مقیاس بناها و ساختمان‌ها یکی 
از خواص اصلی فکر انسان است که خلاق هندسه در زمن میباشد . روشهای معموله 
طبیعت هیچگاه بدقت روشهای مانمبرسند مادرجپان نیز همان وضوح ودقت افکار خودرا 
دنبال می کنیم . میکوشی م که باتحلیل مسائل کلی وقضایای غامض روابط ساده‌تریابجاد 
نمائی م که قوانین نها را بتوانم با كمك فرمولهای ریاضی خود محاسبه کنیم وبا اين‌طرز 
تفکر اس که چنین ترقیات سریم وشکفت انگیزی در فيز يك و شمی نموده‌ام . نظیر 
همین موفقیت نیز در مطالعةٌ فزیکو شیمیائی عناصر جاندار بدست آمده است . همانطور 
که کاود بر نار Bernard‏ سمل نیز می‌اندیشيد قوانین فزیکی وشیمیائی درجهانز نده 
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نیز شه همان قوانبنی است که در دنیای مواد بیجان میشناسیم . مثلا دانسته‌ام منبع 
انرژی انقباش عضلانی سوخت و تخمبر مواد قندی است » وقوانین مشابہی حالت قلیاثی 
خون و آب اقیانوس را ثابت نگه میدارند » وبا این ترتیب مطالعه جنبه فز یکو شیمیائی 
قاض زه یز ما شدریکی مواد رون ژمن ساده و سیل یکی مارسد و این کوش است 
فز بو آوژی عمومی ام وژهآتیراباموفقیتولبال‌ستمایده:» ولی‌رفنی کفاتفی یو لوژیکی 
بالاخص ig Proprement dit‏ آنها که از تشکلات ون زنده شحه میشود مورد 
توجه‌قرارمیگیرد »> موانع ودشواریپای جدی تری خود نمائی میکنند . خردی فوق‌العاده 
عوامل‌مورد مطالعه . تعمیم تکنیکهایمعمولی فیز يك وشیمی‌را دربار نپاغیر مکن‌میسازد 
با کدام طریقه‌میتوان ساختمان شیمیائی هسته سلولپای جنسیو کرو مو زوم‌هادژن‌های 
آنپا را تحقیق کرد وروشن ساخت ؟ در حالسکه شناسائی ماهبت این‌عناصر سیا ر کوچك 
ار عست است :را سر توشت فرد آ شدة اسانت واسته بدانبااست ظرافت پرخ 

ازبافتپا مثل نسج‌مفزی | نقدر زباد است که مطالعة آن بصورتودرحن اعمال فیز بولوژیکی 
۳۹1 ربا غ مکی است ساضوز اال برای کشف اسرار مغز وهم آهنگی وهمکاری 
عجیب سلولهایش در دست نداریم » فهم ما که هميشه طالب‌محاسبات شیرین ریاضی است 
در مبان یجید گیپای مم سلول و هومورها ونفس عاقله آدمی سر کردان میشود وازآن 
پس سعی میکندآ نچه در ك کرده است با اصول فيزيك و شیمی و معانيك وبا با موازین 
دینی وفلسفی تطبیق نماید ولی از این راه به نتیجهُ مطلوب نمرسد » زیرا انسان را 
نمیتوان درياك‌سیستم فیزیکو شیمیائی وبا بك‌اصل روحانی خلاصه‌ومحدود کرد . | گرچه 
علم انسان باید از خرمن همه علوم خوشه چیند معپذالازم است که رشته‌یای خاص 
خودرا نیز بسط دهد زیر| همانند علوم مولکولپا و آتمبا و الکترونپا کاملا اصلی است . 
بطور خلاصه بطو پیشرفت علوم مربوط بانسان در مقایسهُ با تکامل سریع فیزياك وشیمی 
ومکانیك ونجوم معلول پیچید گی وابهام زیاد موضوع وقلت فرصتهای‌مساعد برایطالعه 
وهمچنین ساختمان خاص فکرآدمی است . عبور ازاین موانم پیش از حد انتظار دشوار 
است وباید مساعی فراوانی در ایثراه بکار برد . با اینهمه هر گز « شناسائی ما از خود » 
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یاب ساد گی وزیبائی فز يك نخواهدرسید زیراموانعی که پیشرفتآن‌را متوقف‌میکنند 
همیشگی هستند وبایستی آشکارا اعتراف کر دکه علم انسان از تمام رشته‌های دیگر 
علوم دشوارتر وپیچیده‌تر است . » 

جنانکه واضح است‌ناتو انی‌های فکری که علوم ومعارف‌ما راجع بانسان اعتر اف 
میکند تنها از جنبهٌ فزیولوژی است یعنی علم انسان از جنبةٌ زند کی مربوط بعضلات 
مخصوص » واکر از ناحیة روانی بالخصوص مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید : این 
روشنی‌های محدودی هم که در شعبه‌های فیز بواوژی انسانی در دست داریم در روانشناسی 
آن مقدار را هم فاقدیم » ما در این چند سطر که از متخصص مسلم فش یولوژی انسانی 
حکایت کردیم میتو انیم قر ار ذیل‌عقب‌ما ند کی علم‌انسان‌را ههميم (تنهاازناحیُفیز یولوژی) 

۱- نه اتپا وجود معما و پیجیده‌ای است (انسان) دانشمندان آن‌را به تکنیکهای 
خاصی تجزبه مبکنند . بلکه درععن حال‌مجموعه‌ای از آرزوها وتصورات واسال انسائیت 
نمز هست + ادراکانسکه از او دارم آمبخته با عوامل ماوراء طبیعی‌نیز هستند ودراین باره 
تارتثی و اپام بحدی است که ما تنپا به انتخابآنجه خوش آیند ما است تمایل 
نشان میدهیم . 

۲- موجود زنده از دربجه چشم اك لوپ وهانس در یش متفاوت است . 

٣‏ محققاً بشر مت تلاش زبادی برای شناسائی خود کرده انب 2 ولی ا | که سا 
امروز وارث گنجینه‌هائی از مطالعات دانشمندان و عرفا و شعرا هستیم هنوز جز به 
اطلاعات جسته گر بخته‌ای که زائیده روشهایعلمی خود مااست دسترسی نداریم وحقیقت 
وجود ما در ميان بیع اشاحی که از خود ساخته آم مجپول مانده است . 

وت پیش رسای که محققین و مطالعه کنند گان زند گی انسان طرحمیکنند 
بی‌جواب میماند . 

٥‏ هنوز چگونگی روابط اعمال روانی با سلولای‌مغزی‌برما پوشیده است وما 


حتی فيز بولوژی حقیقی سلولهای مفزی‌را نمیدانم . 
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٦‏ ماهنوز برای شناسائی روابطی که بن رشد استخوانها وعضلات و اندامپا با 
فعالیت روانی و معنوی ما در کار است نیز ناتوانیم . 

۷ ومین غامل عامن کی اوا گا غم و طاومت در وا سیگ 
و سمارپپارا نمی‌شناسیم ۰ 

۸- آهمیت نسبی فعالیتهای فکری و اخلاقی و جمالی و عرفانی در زندکی ما 
تاچه انداژه است ۲ 

٩‏ بلاشك بعضی عوامل بدنی وروانی وحود دارند که بد بختی وگل هی کر 
وابسته بآ نها است ولی اینها نیز برما مجپولند . 

۰- بخو بی‌واضح‌است که مساعی تمام‌علومیکه انسان‌را موردمطالعه قرارداده‌اند 
بجائی ترسیدم امه و شناسائی ما از خرو هنوژ #واقص زا در بر دأرد. 

۱- اندیشه پیروزی بر دنبای مادی که توجه واراد آدسان را بخودجلب کرده 
وجود زند کی و معنوی اورا یکباره از یاد برده است . 

۰-۲ .. . بالاخره اختصاص هوش دیاشناسائی‌حیات است . 

۳- خردی فوق‌العاده عوامل مورد مطالعه » تعمیم تکنیکهای معمولی فیز یك و 
شیمی را دربارء آ نها غر مکن میسازد . 

٤۔‏ ظرافت بعضی از بافتپا مثل نسج‌مفزی آنقدر زیاد است که مطالعه آن 
بصورت‌زنده‌ودر حین اعمال فیزیولوژیکی آن تقریباً غر مکن است . 

۱-۵ هنور وسائلی برای کشف اسرار مغزی و همآهنگی و همکاری عجیب 
سلولپاش در دست نداریم . 

-وبایستی اعتراف کرد که علم انسان از تمام رشته‌های دیگی علوم دشوارتر 
ویجبده‌تر |ست . 
وا گر مجپولات ما در قوانن روانی‌و یدیده‌های اناز اخلاق و تخلیف وتحسیمات 
وخبالات و ابتکارات واراده و اختبار و مت نکر دن روح از قوانن ا در اغلب موارد 
ومسّله خواب‌های موافق‌وپیش بینی‌هاو ادراكذات (علم‌حضوری) تفکر» وتعقل ,وعشق» 
وحافظه » و تصور تناقضات . . . . وده‌ها امثال این بدیده‌ها که بصورت نیت جلوه کرده 
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است! کر بمجپولات‌فیز یولوژی‌اضافه کنیم , سپس |انسان‌رادراجتما عملاحظه کنیم که بقول 
کارل :هرملتی‌دستخوش تحولات اجتماعی‌سر بعی‌است . وهمه‌جانوع رژیم سیاسی‌مورد بحث 
است . امروز ملل بز رک دمو کراسی جهان بامسّله مهمی که باموجودیتآنها سرو کار 
دارد روبرو هستند . وم بخویی در می‌بابیم که درمقا بل تمام آرزوها وتوقعاتیکه انسانیت 
از تمدن جدید داشته » این تمدن هنوز از عپده پرورش مردان شجاعی بر نیامده است 
که بتوانند اورا در وون راه برخطریکه در پیش کرفته است هدایت کنند . آدمیان 
خود به نسبت عظمث هو سساشسکه ساخته مغز اشانست تکامل نىافته‌اند مشوخ ضعف 
فکری و اخلاقی وحپالت زمامداران ] ننده تمدن مارا بخطر تهدید م ی کند» که قوانن و 
حالات دیگری را در روح ایجاد میکند علاوه اکنیم لازم است که يك مجلّد کتاب قطور 
که در مقعه ول آن نك کلم اسان سس ا خروم سطر کاب لفظ مجپولرا عکرار 
کنیم کار تعج ب آورری نکرده ایم . شق نمیگویم : هیچ گونه شناسائی در بار انسان 
نداریم » ولی اکر شناسائی ما بعالم طبیعت با مقدار صد درجه قرار داد کنیم معرفت ما 
بانسان راباید بانداژه ۷ وبا ۸ درصد حساب کنیم ۱ 


بلى عرفاء وشعرا خبلی آرامش قلبی دارند زیرا بابك تجسیمی تمامی عالم وحود 
راازوسترس افکار بالا برده وباعبارت روشن‌تر بايك عبارت کوچك : انسان و جهان سای 
خداست زن د کی راحتی رااتخان کرده فعالست فکری خودرا منحصر بوارد کردن الفاظ 
خوش آبند حدود کرده‌اند . مادیون نیز کمتر ازاین دسته آرامش خودساخته‌ای‌ندارند . 
زبرا بجای آن عبارت جمله ختصری هم‌حقیقت انسان راباو شناسانده‌است : انسان‌عبارت 
ازاعصاب وقوانن آ نست وچیز تازه‌ای ندارد . ولی افکاریکه در صدد معرفت حقبقت سایه 
خدا و اعصاب وقوانن کا مستا مبتلا بشکنجه‌هائی هستند که‌فوق تصور معمولیاز 
عرفا ومادبسون میباشد » و بعبارت دیگر عقلوعلم بااین عبارات نمیتواند حقیقت رامستور 
گنک 

بعیقد ما که ازروش تواریخ علم‌وفلسفه تحصیل شده‌است عق‌افتاد گی علم انسان 
اھ مولودعکس العمل‌همانعرفان کوثیوتخیلات اف راطی‌بوده‌است که‌اینگوبه‌عکس العمل 


سارت 


بت 
تفریطی را ایجاد کرده و انسان را بقول کادل فراموش کرده است . این قانون که در" 
این‌مورد تطبیق شد اختصاصی نیست . بلکه | گرما راهغلطی که‌رفتهایمدو بار ازسر بکرم 
بعنی بکلی‌عالم طبیعت رادورانداخته ومتوحه معرفت‌انسان درتمامی‌حالات وآ توا توان 
پر ستش مورومطالعه‌قراردهيم دو باره دب بازووخسته‌شده وانسان را کنار گذاشته وطبیعت 


راخواهيم پرستید . 

€ 3 
عشق وصال ین عاشق تمد بدیر از خودر بود ۲ نسان که آن‌د لداده‌را از خودز خود بیخود نمود 
بر داشت سر دل زخودوز هر چه بوداست‌و نبود پاارسرو روح‌از بدن نشناخت‌انجام وجود 


عشق است نشناسد که این‌دست‌است باخودیاستی 
پس ازا نیمه فراق از طبیعت که درطول مدت قرون وسطی افکار رابتوسط غور در 
کلیاتی که ساختة عقل خلوط باوهم بود ازخارج ذات محروم کرده بود وصال عجیبی با 
طبیعت‌پیدا کرده » و بجپت حسوس بودن نتایج آن » تمامی افکاررا اشفال نمودبطوریکه 
متفکرین تمامی‌قوای ادرا ای خودرا به‌طبیعت وشتّون آن‌متمر کز نمودند . واز نجاکه 
اینگونه توجه موجب مسخر شدن افکار برطبیعت است قهرا واجبارا افر دستخوش خود 
نمائی‌های تصادفی طبیعت قرار گرفته‌و کنترل استفلال خودرا واینکه طبیعت برای‌انسان 
است نه‌انسان‌برای‌طبیعت » بکلّی از دست داد . ببان‌واض‌واختصاری این جمله ایفست : 
| کتشافات واختراعاتی که قابل تغبر دادن شنُون انسانی است مطابق نظم و ترتیب عقل 
وقلب اجتماعات بشری احداث نشده‌است زیرا اغلب ا کتشافات دون پیش بینی مصلحت 
و مفسده انسانی تصادفا کی متفکر ویادارای فنی‌خطور کرده سپس این | کتشاف‌تصادفی 
دخالت اساسی درعالم بشربتی که با صدها کوشش وتلاش مسبر شود رامعین میکردماند 
نموده است » واین معنی خطرنا کترین حادثه‌ای است که‌درتخیرس‌نوشت انسانی‌مهمترین 
تقش رادربرداشته است . وازآ نجا که انسان باتحقیق کافی مورد مطالعه‌قرار نگرفته‌بود» 

این قبیل حوادث نا کہانی بشر رابجائی رسانده کهی‌بینم ومی‌شنویم 


اڊ اد ماج 


2 ها 


اد 


۳۰ 
اواثل قرن بیستم ر سید 
آزش کتشت رازا یی عسسشد. وخقادم سکم نان خاشق از شرب ومد 
آن‌دم که برمعشوقٌزیبای‌خودانداخت‌دید آوخ که‌این‌زال سفیدابرودلش‌را چون‌خرید 
آن خدعةٌ شبرین شب اول بخسروراستی 

چنانکه مکررا گفتیم: این فعل افراطی ضدفعلی بحد تفریط راایجاب میکرد . و 
تاریخ شروع ای شید فعل رامیتوان اوائل‌فرن ببستم معین‌نمود ؛ واز آن زمان تااندازه‌ای 
اد ت مایه وطییعت ورس کاسله کد و منوج سات که ور بازم اسان شناسی بانتاژه 

فیط سل انکاری #فراست. 


یاد عاد عاد 
AV‏ ۶۳ 7۳ 


اوخواست‌دامن‌ب ر کنداز حبله‌وتزویروی اش گذشته ازسروجان بسته‌درز نجروی 
او کی رهاند خوش‌راازینجه تخدبروی آمد که تسخیرش کند خود دیددر تسخیروی 


بادآورد افسانهٌ خبکی که دردرباستی 
وچندین سال که جدیت‌های بسزائی درراه آزاد کردن بشر ازیو غ طبیعت تمل 
میشود . با راهپای‌حتلفی و از حپات اسف وخ » مومی ملل‌عالم این سل أفراط متوحه 
شاك . 
ولی معلوم نیست‌این‌سان تمدن( پیش بینی نشده) باسرنوشت انسانی چه نقشی‌بازی 
خواهد کرد . امروز مسائللا نحل دراجتماعات بشری موجووشده است که کمترمتفکری 
است متوحه آنها نىوده ومتاش کر ۱ 


این‌فرن ببستم کزقمردر گوی‌خووسبت‌زند اسپند بر آتش ز چشم شوم بدطینت زند 

بپرتکامل درطیعت از فو تون سرعت‌زند بك آدمبزاد ازدو بلبون کونفس‌راحت زند 
بر کث خودچون کرم پیله عامل کوشاستی 

میتوان گفت : ازحیث معارف وعلوم این قرن بیستم کاملترین قرنی‌است که‌اولاد بشری 

برخوددیده است » زیراعلاوه بر کثرت‌نوابغ وبالارفتن‌سطح علوم‌درافکار مومی » قر نای 


کر هرن ۳ 

کستوالیاً بر عالم انسانی مور کرده اس ت کلچینی‌های خود رادر دسترس انسان این 
قرن قرار داده‌است » پس میتوان گفت : فلاسفه وحقوق دانان و ریاضی دانان ومتفکرین 
دراقتصاد وفز بت‌دانان وشمیست‌هاو بطور مومی‌طسعی دأنانو ادبایاین فرن فشرده‌شدهو 
حاصل ده‌ها قرن گذشتة بشری است بااین همه ترقبات سرسام اون که برای خود افراد 
ملل »احصائهٌمومی| نهامپسور نیست ضعفاءصابه نژ هرد گی‌روح و اضطرآب‌وفساداخلاق 
وناامنی بن‌المللی که اموز و در چنین قرن شاهکار مشاهده‌میشود یك‌صدم آن راازفرون 
گذشته نتوان سراغ گرفت . 

و بقول عده زیادی ازاساتید عالم پزشکی | کر کسی ادعا کند که : هشتادوپنج 
درصد عردم با لحاظ و ع ملل عالم دراین قرن مبتلا بانحراف ءصبی هستند بدون تردید 
سالفه‌دگرده است » چتانکنمیتوان کت : گن سدل انرک که برای انار در شون 
بشری ام‌وزی صرف هیشود دقت کنیم بدون شك خبلی زبادتر از نتسجه‌ای است کهمقدار 
مصرف شده‌انرژی نشان میدهد » بااینکه میدانیم درپدیده‌های روحی ازحد اقل انرژی و 
کار حد | کثر استفاده ( بدون ضرورت جر يان قوانن‌میکانیکی درروح ) رامپتوان تحصیل 
که لا انرژی‌فکر که‌ازجوانان بیست‌وپنج ساله راجع بشئُون زند گی مناسب سن 
سرت میشود » قرباً ایل ۲ تقار ازانرژی است کیت انسان جاك ساله در فرنهای 
گذشته بافرض ریشه دواندن مغزش در ر گپای اجتماع وسپاست و اقتصاد صرف مبکرده 
است » البته این عدم‌تعادل مبان‌انرژی وکار ونتیجه » خسارت‌های روحی فوق العاده‌ای را 
در بر دارد که‌آن خسارتپا راظواهر فر ند دنبای اموز نمیتواند ترمیم کند. 

ونیزمسام است کهاین‌ترقیات‌شکفت انگیز کوچکترین‌تاثیری‌دراخلاقوبالااقل آن 
نتیحه‌ای که افکارساده لوحان‌ازاین ترقیات‌توقع‌داشته‌اند ننموده‌است بلکه‌بالعکس از تجا 
که‌انسانمسخرطبیعت شده‌است‌اصلا نبایدمفاهیوظ‌فه‌شناسیوعدالتوحسن‌رفتار وخوش 
بینی رأدرخواب ببیند . اگر چه‌ازهوا داران مسئّله تناز عدر ها ومبارژه زندگی ودر نشحه 
انتخاب اصلح‌درام‌وزها تااندازه‌ای کاسته‌شده است‌ولی این کاستن تنپاازجنبه علمی است 


وا ناحیه‌رعاوی بدون مدر مي باش دو ام از جنبه مل‌همان انسان‌قرونحجری اس تکهسگفت : 


اس 

همه چیز برای من › تنپا فرقی که‌دارد اینست که‌این جمله رادر پرده‌های قوانن پوشیده 
وتااندازه‌ای مؤدبانه ادامی کنند .و قول کادل : « تمدن جدید باقربانی کردن معنویت‌در 
برایر مادیت خطای بزر گی‌رامتکب‌شده » وخطر این خطا از آن‌جپت زيار است کهحس 
مروم‌راییدار نمیکند و همه بآسانی آنرا مانند زند کی زبان بخش شهرهای بز رگ و 
زندانی‌شدن درکارخانجات پذبرفته‌اند . » 

دو باره با مورد است که چند کلمه از متخصص انسان شناسی (کارل) راجم بعدم 
اعتدال روانی درعالم بشریت نقل کني : 

(انسان موجود ناشناخته ص ۱2۷) - افراه ناقص عقل و دیوانه و حنایتکاد 

« روان آدمی بانداژه جسم وی مستحکم نبست » شایان توجه است که بیماریهای 
روانی بتنہائی از جمیع بیماربهای دیگر فراوانتر است »و بیمارستانپا که از دیوانگان 
لبریز شده است دیگر جای اضافی برای پذیرفتن بیمارانی که باید بستری شوند 
ندارد . بگفته‌پیرس 36674 در ابالت‌نیویورلك از هر ۲۲ نفر یك نفر باید در طول تمر 
خود مدتی را در تیمارستان بسر برد . درسراسراتازف نی تعداد افرادناقص عقل ودیوانه 
تفریباً هشت برابر پیشتر از مسلولین بستری درییمارستانپا است هرسال قریب ٩۸۰۰۰‏ 
بیمار جدید در مؤسساتی که برای نگاهداری دیوانگان عخصیص بافته پذیرفته میشود ؛ 
ا کر وضع بهمین منوال و با این سرعت پیش رود » بیش از یك میلیون‌نفراز کودکان و 
جوانانی که در مدارس‌ودانشگاهها تحصل‌مبکننددبر با زودباید دریکی از پیمارستانهای 
شاص اش روانی بستری شوند . درسال ۱۹۳۲ تیمارستانپای دولتی تقربباً ۳6۰۰۰۰ 
دیوانه در خود داشته است و بان رقم باید ۸۱۲۸۹ ابله و مصروع بستری و ۱۰۹۵۱ 
تن غبر بستری افزود این آمار شمارء دیوانگانی را که در بیمارستانپای خصوصی مداوا 
میشو ند ال مس » در سرأس شود قرب 6۰0۰۰۰۰ ناقص عقل نیز وجود دارد 
علاوه بر این بازرسی‌ها و مطالعاتیکه بوسبلهٌ کميتةٌ ملی بپداشت روانی بعمل آمده 
نشان داده است که لااقل 20۰۰0۰۰ تن از کودکاسکه در مدارس تمومی تحصیل سکنند 
خیلی کم هوش تر از آنند که بتوانند تمام دوره تحصیلی خودرا ادامه دهند . درحقیقت 


۳ 
تعداد کسانیکه به اختلال روانی گرفتارند » خیلی بیشتر ازاین ارقام است » و متجاوز 
از چندین صد هزار افراد عادی‌بعوارش عصبی » روانی مبتلا هستند ...... بیماربپای‌روانی 
آینده انسانیت را تهدید میکند » و خیلی خطرنا کتر ازسل و سرطان و بیماری‌ای قلبی 
و کلیوی و حتی تیفوس و وبا و طاعون است . » 
این چند جمله بعنوان نمونه از اجتماعات بشری امروز است» و اکر بخواهیم 
راجع باضطرابات و تشوش‌های مر‌تب و نا گهانی که اموز دامن کیر عالم بشری است 
بیان کنیم » بدون مبالغه مجلدات متعددی برای جع آوری آنها کفایت نخواهد کرد 
با در نظر گرفتن اینکه این وضع نا مطلوب درقرن پیستمی است که بشر از همه‌جهات 
بر قروق کته از حبث معارف و علوم برتری خودرا احراز کرده است . 


یاد یاد یلد 
AS‏ 70۳ 


انسان مجهول در مجهول 
ەك از روح انسان تمدن دم زنی مموعهُ این خط ناخوانا همه برهم زنی 
هفتاد من کاغذ بشرح شان این آدم زنی ال که این کل است بر تاریو برمبپی‌زنی 
کو نقش مانی‌میکشی امسا همه برماستی 

حقبقت انسان را با تمامی ساد کی‌های شمُون بشری در قرنپای گذشته نتوانستنه 
بما بفهمانند . و چنانکه قبلا کفتیم : همان عبارات پاس آور (در معرفت حقبقت انسان) 
اموز نیز موجود بوده » بلکه پاملاحظه توسعه‌های علمی و فنی و اختلاف اجتماعی و 
اقتصادی .... انسان مانند موم نرمی قابل تشکل بپر شکل و صورتی گشته است » پس 
ازاین ملاحظه ء شدت اریگ و مجپولت حققت انسان روشن‌تر مبگردهء لذا بدون 
مبالغه و اغراق گوئی باید گفت : انسان درطبیعت و طبعیت در انسان کم شده است . 


ز ند گی بی پشتیبان همین‌است که می بینید و میشنوید 


ارواحشان پژمرده و اعصابشان افسرده بین اجسام پی‌ارواح‌را چون‌سايهُ کسترده بین 


ات 
اسان خلاق تمدن وحشی درورده بین اون حبات فاقد سدءٍ بسان رده بین 
بات زند گی شهوت غضب این برده‌را آقاستی 
ببان‌خواهیم کرد که‌تمامی این آلام ونا کواربپاوهمةٌ این اضطرابات وبلاتکلیفی‌ها 
و شگرا نها مولود بی بشتسان بودن انسانست . 


اد اد ام 
۳ 7۳" 


ابکاش همدوش الیله و کپلر و کوپر نيك و نوو تن که باجدیت فوقالعاده‌ای 

مشغول طبیعت شناسی شد ند عد؛بگری‌هم مشغول ر سید گی با نسان‌میگشتند 

ایکاش‌صد کالمله و صد ارو کانت د گر بر کوی این‌انسان‌بی‌حامی نمووندی گذر 

همراه اسرار طبیعت کرده منظور نظر ‏ نی‌نی! کرصدث‌توجه‌بودبراین‌خون‌جگر 
کی از زمین‌تا کپدشان‌فرباد واغوثاستی 


ایس مکاتب بپر انسان درطیعت ساختند از بپر حل نکته‌های سکران بشتافتند 
آن نکته اصلی معسا مانده و نشناختند اندر لب آبحیاتی تشنه لب جان باختند 
رفتند گریان» خا کشان‌خندان‌استپ ز استی 
صدهامکاتب دربارم شناسائی‌طبیعتر است‌ودرو غ‌ساختند » وپرداختندوچه‌بسا نکته‌های 
شایان توجهی را در طبیعت کشف کردند » تا آنجا که شمشیر مبدل به آتم هیدروژن و 
الاغ‌بهواپیماهای‌سریع السبر وجت‌های کذائی و وسائل‌طبیعت‌دیروزی که‌|ام‌وزهیچ گونه 
ارزش ندارد .... مبدل پمصنوعات‌وحشت‌انگیز گشته‌است » ولی درباره اينکه این‌تبدلات 
وتغییرات برای زند گی انسان است نه بررای‌اعدام آن» ذره‌ای اشكر اشد است ؛ بلکه باید 
کفت : | کرانسان پیش‌ازاین تمدن بمثابُ آتم هیدروژن بوده فعلا بمثابةٌ آن جانوری 
است که بعوض انسان » مکاری طبیعت اورا مبراند . وارزش آنرا که ادعا مبکند فاقداست 
چنانکه مرا مق : | گردقت شایانی درشتُون انسانی شود خواهيم دید که 
انسان چه تا اواخر قرون وسطی و چه تا این قرن حاضر ایداً رمد کی دح است : 
یزرا تا اواخر قرون وسطی وهمیات وخبالات انسانرا مستور نموده است و از آن موقع 
تا ام‌وز طبیعت بسجان . مسخره‌اش کرده‌است . 


ê 

وهمیات و خبالات که انسان را مستور می کند Eh‏ 
11 وسائر فنون ادیی واقع راغیر واقع و ناحق‌را حق ارائه م ی کند . زیرا : 
کل و ایل است. اسان عزفی از عدا اسه .شا مر اسان یل که + 
وجود انسان وانسان عالم وجود است .... همه این جعلات واقعیت انسان‌را تارك مرکند 
وواقع انسان را که بمراتب کوچکترازاین حرفپا است‌مشوش میکند . (وجنبه بزر کی 
او هم‌از ناحیهٌ دبگری‌است .) 

وهمچنین انسان حیوانی است تکامل بافته . انسان غبر از ماشین چیز دویگری 
نیست . انسان اعضاء کالبدی و اعصابست و بس .... و امثال این کلمات انسان‌را جامد 
کی ده و برای مخفی داشتن ده‌ها پدیده‌های‌غیرحیوانی وغبر ماشینی انسان » عوامل‌مپمی 
امم و میدانیم : انسان فکر این را که انسان است از کجا آمده و کیا خواهد 
رفت و برای چه آمده بود از مغز ا دورنخواهد کرد . انسان هر گز خضوع درمقا بل 
احساس تکلیف را با تأوبلات خنك و اصطلاحات زا ندیده نخواهد گرفت . | فسان 
حبو پبت عدالت اجتماعی را ا ... این‌هاعده‌ای از خواص انسانی است 
که خواه نخواه اورا حاصره کرده است وتا بتواند برای این امور در صدد جستجوی 
تأمین خواهد بر آمد . 

اینکه اسان بیش از يك ماشین چیزی نیست . با اينکه اسان جزئی از خدا 
وبا عین خدا است ت اژعپدهتآمین آموز مث کور بر نخواهد امث » نا گفته نمان د که ما اد عا 
نمی کنیم که باید دست ازکارهای دنبویو اخروی برداشته مشغول شناختن حققت انسان 
بوده باشیم . ما نمیتوانیم حقیقت اشیاء را بدون تأثبر حو اس و چنانکه هست بشناسیم و 
وليل اين ادعا هم از مشکلاتی نیست که فهم آن احتیاج بفیلسوف ہا دانشمند تمام‌عبار 
شدن داشته باشد . تصور اینکه دستگاه وجود م‌بوط است . سپس اعتراف بانکه ما 
مجپولات پیشماری‌را در این عالم وجود دارم . این نتیجه را خواهد داد که ما حقیقت 
دستگاه را از نظر موع نفهمیده و نخواهيم فهمید . بلکه ما در مقدمه دوم مبالنه هم 
کرده‌ایم‌زیرا وجود ك حلقَهٌ مجهول درزنجیرم بوط تمام‌حلقه‌هارا مجپول خواهد کرد . 

تا جائیکه بقول آناتول فرافس (باغ اپیکور ص +) . 

« اصطلاح معروف خودت دا بشناس از جاقت‌های بزر کهفلسفه پونانی است 


۳ 

(یسئلو نك عن الروح قل الروح من امرر بى وما او تیتم من العلم الا قایلا) 
ما هر کز نه خودراخواهیم شناخت نه‌دیگران‌را . و تمام‌اشکال نیز بر سر همین‌موضوع 
است . آفریدن دنبا کمتر از فهمسدن آن جنبهٌ حال‌دارد . بد کمانی « هگل»هم در همین 
جا بود . مکن است نبوغ بشر روزی موفق بساختن دنیائی بشود ولی هر گز بدرك آن 
توفیق نخواهد بافت . همحنین این تعدی ظالمانه‌ای نسبت بپوش و نبوغ تفر است: که 
آن را در جستجوی حقیقت بکار اندازیم ۰ » ۲ ناتول فرانس ( باغ اپیکور ص ۳۷) . 

« بیمی نداشته باشیم از اينکه این سلسله فریادهای ضعیف شده و خاموش که 
کتابهای فلسفی را تشکیل میدهند بما آنقدر اطلاعات در باره جہان بدهند که دیگر 
نتوانیم در آن زند کی کنیم » در شب تاربکی که همه ما درآن غوطه‌وریم » دانشمند با 
دیوار ببپوده کشمکش می کند , و حال آنکه جاهل بارامی در اطاق بخواب خوش فرو 
مبرود . » 

صدها مرتبه عبارات وحشت آورتر از این عبارت نا تول در کتب خود فلاسفه و 
دانشمندان دیده‌ایم که آخرین درجه جستجواز حقیقت‌را با کلمه «نمیدانم»ختم کرده‌اند . 

ولی ما مہ وئیم : آنچه وا که پدیدم واضح انسانی است و غریزه و طبیعت اورا 
نشان میدهد باوهمیات و خبالات ادبی و باپائین آوردن اوتاحد ماشینی مستور نکنيم . 

اسان ی که همیشه و تا آخرین نفس ازعدالت متلذن میشود و بی اختبار در مقابل 
احساس تکلیف سر خضوع فرود می‌آورد با حیله و تصنع نگوئیم : انتخاب اصلح و 
تنازع در خمیرة عالم زنده‌ها است . و همجنین با این جله که انسان آزاد است (بند و 
باری ندارد ) تباید حس" توجه‌اورا بتکلیف کور کنیم انسانی که‌فکر مبدء و معادمیکند 
نباید اورا به ہی پشتیبانی و به بی نتیجه بودن زند کی تحری صکنیم مه 

اینست مقصود ما از ضرورت شناختن انسان 

ومیتوان گفت ضررهای اجتماعی انسان شناسی‌قرون جدیده ( که انسان‌راحیوان 
وحیوان‌را بیش از يك ماشین نمیداند) خیلی بیشتر از بلند پروازی قرون قدیمه است 
در باره انسان . زیرا خرافات فلسفةٌ بونان وپبروان آن بمرور مان و یپا .از پان 
رفته است و باستئناء بعضی‌کاسه‌های از آش گرمتر شرقی‌ها تمامی افکار جنبه‌های افراطی 


۷ 
انسان شناسی‌را درفلسفةقد بمهتشخص داده‌اند . ولی‌بالعکس‌قوانین و نوامپس‌موهومه‌ای 
که انسانرا در اعروز مورد تشریح قرار سدهد خطر نا کتراست زرا بجبت | کتشافاتی 
که‌در قرون اخبره برای عالم کر بت تسیب کاس ی عمومی افکار را سین در بارم 
انسان نیز مسخر کرده و قدرت کاوش را از او گرفته است . زیرا همینکه میشنود مثلا 
قانون انتخاب اصلح را بك طبیعی دانی گفته‌است که سالهای متمادی در این قرن پیستم 
بکاوش علمی در نباتات و کبوترهاوغبر زلك‌پرداخته است‌واسم او شارلز رو برت‌دادوین 
سر واینژ رو برت دادوین‌بسر ادسموس روبرت داروین میباشد بااین اسم باضافه 
زحمتی که این متفر کشیده است‌دیگر دربارة قانون تنازع در انمیتوان‌تردی د کرد .... 


گشتند مشغول حساب‌انجم دوراز زمن تعیبن ابعاد و قوانینی که بر آنها رهین 
تشوش‌انسانی‌ندیدند از کهین واز مین صدشکرارضآبادشدب رکپکشان‌راندندزین 
حیف است‌خالی کپکشان‌زین جفد خوش آواستی 

اسان .که خودرادر اختبار طبیعت میگذارد » بدون ا. که طبیعت بحال او اند 
دلسوزی‌داشته باشد تمامی‌حواس وعقل اوراتحت اختیار خود گرفته بپرجا که خاطرخواه 
اواست خواهد کشانید . انسان درموقم بالارفتن پله‌ها که بعشق صعود باشتابزد گی تمام 
قدم برمیدارد حریف‌سفله‌ای است که ازپابان‌کاراندیشه‌نم ی کند و بخیال اوخطورنمی کند 
که‌این صعود نزولی راهم درونبال دارد . 

جناب آقای انسان بکهکشان صعود کرده ورق‌های حقیقی و باتخمینی را راجع 
به‌قطر وضخامت آن معين مسکند سپس حسب ونسب‌های کپکشان‌های آنددومد راهم 
مشخص مبکند ؛ درصو رکه هنوز طر ززند گی خودرا درروی زمین تشخیص نداده است . 
ازناله‌های دلخراش متائرنمیشود » بخبالش که‌زمین بروجود اوتنگک‌است وباچون سامقة 
خیلی عالی دراین سرزمین داشته لذابرای اثباتش بکپکشانهای طبقةٌ سوم هم ميل پرواز 
می کند عافبت اینگونه فکرها بخبر . 
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کک 
کم‌بوديك‌شمس آورد ازکپکشان‌ملیون‌شوس تا پرورد این جنس مبهم زیرطاق آ بنوس 
روشن شودخورشید جامدتیره گرداند نفوس ‏ وءهرچه‌بهترفهمدانسان‌بیشتر گرددعبوس؛ 
سوءالقضا اسکنجبین اش‌مو لدصفر استی 

بلی چنانکه گفتیم باغفلت ازحقیقت انسان هر اندازه بمسائل طبیعت آشنا شوم 
رنگث طبیعت‌می کیریم » از آ نطرف‌قامت انسانی بالباس‌ورنگه‌طبیعی غبرازاضافه‌سجپولات 
نشجه‌ای نخواهد داشت . ازانجا است کهانسان گمان م ی کند :هر موقع که مجپولی 
درطسعت معلو من دددوای دردی راپیدا کرده است » درصورتیکه دردبی‌درمانی بدردهای 
خود اضافه کرده‌است.و کلام آ فاتول رادرذییل باغبرازمسئلهمن کوره‌نمبتوان تفسبر کرد» 
او کفته‌است : آناتول فرانس( باغ‌اپیکور ص 4۰ ) 

«هنگامکه می پینیم یکی ازاشتباهات‌قديم برطرف شده‌است بی‌آن که ازاین جپت 
مسرورشویم باشتباه تازه‌ای می‌انديشیم که‌جانشین آن‌خواهد شد » بانگرانی خاط ازخود 
می پرسیم کهآ با این‌اشتباه تازه خطرنا کترومن‌احم‌تر ازاشتباه گذشته نخواهد بو ؟» 
این بدیینی فقط مولود همان اشتباه است که‌متذ کر شدیم بعنی‌مامجهولات راطبق دلخواه 
طبیعت طرح م ی کنيم وحل آن را از طبیعت می‌پرسیم و غير از نتیجه طبیعی هم چیزی 
متوفع نیستیم » ودرتمامی این ماحل موضوع نظر منهای انسان ( انسان - ) مورد طرح 
و حل‌قرار گرفته است. 


1 قرنهای پش‌کانسان داشت صدمپرووفا که نبود از رمن و حشبت بنام ارتقاء 
عدل و وداد و مپروشفقت بود حا کم برملا ‏ مبرفت تا اوج ثريا ناله های بوالعلاء 
گوعضو‌ها دیدی فغانش تا به اوادناستی 

بنا برهمان ببانی که در تفاوت ميان دو روش أفراط وتفر بط آنسان بینی ( درقدیم 
وجدید ) متذ کرشدم / 

و نیز گفتیم که : تفر بط جدیدی ها راجع بانسان خطرنا کتراست » سب ب گرد 
های‌امثالا بو العلاء معریوخنده‌های‌خیام نیشا بودی‌وستیزه کردن آر تورشو پنهود با 
تمامی موحودات عالم و بدیپنی‌صدها افکارو اضح هس وه ۱ بااین‌تفاوت که کر به آبو العلاء 


۷ 
و خنده خیام نرمتر از ستیزه و تشوم شوپنهور و امثال آن خواهد شد زیرا در فرون 
کقعتکان هنوز طبیعت و قواننن جامدة آن با انسان باین اندازه مشبود ( در قرون 
اخبره ) کلاویز نشده بودودر آن‌ازمنه‌اغلب‌انسانراباانسان مطالعه نموده وطبیعت‌را هم با 
طبیعت می‌سنجیدند (| گر چهاز ناحیه ادعا)بلکه چنانکه خواهیم گفت,| گرقدرت‌عاقبت 
اندیشیوپشتیبان گیری ازمبدئ ی که‌ادیان بما باومیدهد ندید بگیر یم تمامی‌حق بجانب باهمین 
بدن ها و گریان ها و خندان ها است و آبه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر 
الاالذین آمنوا وعملوالصالحات انی ازموسی ومدیرهمن‌کارخانه(خدا)است . حتی 
آنانکه از ناتوانی ضعفا لذت میبر ند مانندانست که ماهم‌بدیدن و کوش دادن مضابای 
جنائی‌خیلی اظهار رغبت می کنیم . 
انسان| گراینستوخوی‌غفلت ازخوداینجنین صفراست امید نجاتش اررود ملیون سنین 
با مامضی فرقی نیارد جز بدعوی و یمین با جزمپارت در رموز وحشی‌جنگل‌نشن 
هرجا روند این آسمان در رن خود پایاستی 
افراط او که در خیال وعشق او که برجاد انسان‌چوجامد کرد وجامددادانسانرا بماد 
لذت برد از گفتن مر و وداد و عدل وداد لیکن عمل را خنده آ ید زین نفاق وزین‌عناد 
رجا اا فط اس سل سای 

انسانی که در قرن پیستم زند گی میکند . 

متفکری که مر گرانبهای خودرا اروز در شناسائی حقیقت اسان پس میبرد . 

سے 'کسفسات تاریخ کرت وزاب گت کائیوسد کے کلت است , 

اجتماع شناسی که از حیثمطالعه کتب و بررسی ها حسیوعقلیدرتعقیب‌اصلاح 
اجتماع امسر لک : 

انسانی که انسان را شناخته و در تشخیص دردهای او مدت های متمادی متحمل 
هی گونه زات شیو است.. 


e 

بشری که‌حالت کنونی بشررا ازحیث وخامت و بشارت ( برسیدن بمراتب‌تکامل) 
می‌ببند و خودرا فردی از انسان مبداند . 

پیشوایانی که در صف اول اجتماعات بشری قرار گرفته‌اند . و طبقات پائین را 
با دلسوژی رهبری هسکند . 

اک امه عطت قوجیی ردو با نظر بطرفانه قضاوت کنند باید وه 

غير از دین حقیقی ( نه ساخته‌های بشری ) راه اصلاحی 
برای بشر ذیده نمیشو ۵ 


خود آ کېند ازدلقسم بررب اعلای‌وجود دلخواه تو برمادة حروم ز استقلال خود 
کاین آدم دیوانه را زنجیر غبر ازدین نود آرامش جان داشت با ز کر خداوند ودود 
|نسان بی‌مبده سان وحش جنگلپاستی 

بپیچ وجپی نمیتوان انکار کرد که بستن و م‌بوط کردن حرکات وسکنات بشری 
بر ماوراء طبیعت عامل منحصر آرامش و سکونت خاطر است بعلات روشن بینانه ای از 
آ ناتول دراینجا نقل م ی کنیم . 

« قدرت و نبکوکاری ادبان است که بادمی علت وجود و عواقب کار را بوی تعلیم 
میدهد . وقتی که ما اصول عقائد فلسفه الهی را طرد نمائیم اک خر سا عا همه وای 
عصرعلم و آزادی فکر چنین م یکنیم » وسیله وبکر باقی نمیماند که بدانیم چرا بدنیا 
آمده‌ایم و بحه‌کار بدینجهان قدم گذاشته‌ایم ؟ 

راز مر اوقت سا کی را مالس از روتف کی لخاطه کے آم و اقا په 
بہیچ چیز نینديشیم تا آبهام غم انگیز زد کے را احساس نکنیم ؛ و در جهالت مطلق از 
علت وجودی‌ما است که اندیشه غم واندوه ما وجود دارد . آلام جسمی وروحی » شکنجه 
های روح و احساسات سعادت وخوشبختی سفلگان » نکبت وادبار درستکاران همه اینها 
باز قابل تحمل میشد ‏ چنانچه بفلسفٌ آ نہا پی میبردیم و بيك مشیت الهی معتقد بودیم 
شخص مؤمن از شکنجه‌ها و عذاب های روحی خود لذت میبرد » و بداد گری ها و 
سختگاری هائی که دشمن‌انش نسبت باو روا میدارند در نظرش دلچسب و کوارا جلوه 
میکند » حتی کناهان و خطاهائي که از او سرمیزند از وی ساب امید نمیکند . اما در 
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دنبای که هر کونه شعله ایمان خاموش شده درد و رض حتی معنی خودرا هم از دست 
داده و دبگر بجز شوخیهای زشت ومسخ ر کی های شومی تلقی نمیشود . » 

اک بعضی از متفکرین قرن‌های هیجده ونوزده در انکار مبدعو پوچ بودن ادیان 
با احتیاط مبرفتند . این بحران‌های فعلی با اصلا ابجاد نمیشد با لااقل ازاین شدت یکه 
فعلا وجود داردکاسته میشد . ولی آن متفکرین این جنبه را اعات نکردند بلکه مانند 
اشخاص متدینی که اجتماعی تشکیل داده و قسم باد کنند باجتناب و یا ارتکاب ای » 
اجتما ع‌فکری کردند : بپر راهی که‌مبسوراست برانکار مبده‌یشتسبانو ادبان‌ تشب ثکنند . 

ا گر این اقدام سرسام آور کم‌ترین راه منطقی داشت بدون شك افکار بشری 
قضابای مبدء و معاد و تکلیف را مانند خبالات بشر ابتدائی بکنار انداخته و آرزوی 
تشکیل جامعه صالحه باستثنای دین‌را ایجاد کرده بودند متأسفانه کمتررین نمو نه منطقی 
و رباضی در روش آنها دیده نمیشود . مثلا در باره انکار خدا چه بسا افکاری که صرف 
انرژی کردند › ولی بالاخره لیل منطقی وبا بك فورمول ریاضی برای اثبات دعوای‌خود 
اقامه نکردند بلکه تنہا اولّه اثبا تکننده ها را بدون تحقیق کیان وو با مسخره و 
فحش و ارتجاع مستور کردند » و بهمین جپت است که گفتند دلیل مثبت این نظر به 
فی پهستله شرور ونا گوازی‌ها اش که ور گا زتعا حکش‌ها اسک. وب[ 
بودن خود این استدلال هم طوری نبود که برخودشان تاريك بماند . لذا گفته شد : که 
نهایت ان اینست که مپندس این‌کاخ هندسی شده تمابلات وخوشی‌های مارا در این کاخ 
منظور نکرده است ؛ اما اینکه این کاخ مپندسی شده احتیاح بمپنس دارد جای تردید 

بنظر ما این مبحث هیچگونه احتیاجی بتفصیالات زیادی ندارد . هرچه که نابور 
ااا و با شا گفته شود فرو گذاری تشن است و خضل سا این جاع را مر ازیدر 
دو کلمه بیان کرد : نقی کنند‌ها ارائه هبچگونه دلیلی نکرده اند» ادلّه مثبتین اغلب 
مطایق منطق و رباضی است ‏ و | کر انسان بخواهد درآن ادله ابجاو شك کند میتواند 
در ۲ ۲ ٤=‏ تردید کرده بلکه اثبات کند که ۷۲ ۱۳-۲۷ میشود ولی با همه اینها و 
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بقد از تمامی شات و تردید ها واقم )۲ را ٤=‏ نشان میدحد و میگوید : من تابع 
شوخی‌های انسان نیستم . 

و اکر بخواهيم در بار ضرورت دین در اجتماع انسانی شمه‌ای از آراء افکار 
مستقیمه نقل کنیم مجداتی را باید اشغال کنیم : مثلا اکر بخواهيم امثال عبارت 
ژای‌ژاك روسو که نبا مطالعه می کنیدقل کنیم اقله از هزاران افراد متفگ راجتماعی 
وفلسفی وعلمی بايد قل کنیم . 

روسو میگوید : ( قرارد اجتماعی ص ۲۰۵ ) 

« اصول مذهب کشوری باید ساده و معدود بوده با صراحت و روشنی بدون تفسبر 
با توضیح ببان شود . این اصول قطعی عبارت است از اقرار بوجود خداو ند قاور » عالم ¢ 
مدرك » رحمن و رحیم » ایمان باخر و معاد » مکافات نبکان ومجازات بدان » مقدس بودن 
قرارداداحتماعی و قواننه‌دنی ِ« 

و در که لو > روسو توضیحات زیر را اضافه مبکند : ( قرار داد اجتماعی 
ص ۲۰۵ ) 

«در هر ملکتی که حکومت حق دارد از افراد خود فداکاری وجانبازی بخواهد ؛ 
آنکس ی که ببقای روح و معاد عقیده ندارد با پی‌غبرت است یا دیوانه . » 

بعمله فوق را میتوان بوجه اختصار چنین بیان کرد : اصول وعقاید بشری باید 
طوری بوده باشد که بتوان در معرض تمامی افکار گذاشته وعشده بآنپا را طلب کرد . 
بدون شك وتردید اسک اصول وعقائد ساده وفطری که بتواند مقمولت عمومی داشته 
باشد جز دین اسلام دین دیگری متعهد نیست . وقتی انسان توجه میکند که اسلام 
کفای تکرده باستدلال آن پرزن که دست از دوك خود برداشت ودوك از حرکت افتاد 
بعنی چرخبدن دوك احتیاج بحرخاننده دارد مبداند که چه اتتبازء باه خدا شناسی 
رای قط تساه عا کاو شما با سار که ام خلقوا مقر قیقی امش 
الخالقون در باره خلقت غر از سه احتمال نمبرود » با باید خلق خود را ایجاد کنند 
با تصادفی بدون علت ایجاد شوند وبا خالق آنپا خدای واحد بوده باشد احتمال اول و 


ت 
دوم خلاف منطق ومحسوس است » ناچار شق سوم متعین‌خواهد شد . محاصره فکردراین 
سه شق وبطلان شق اول و دوم نتیجهٌ تمامی روش های فکری در باره مبدء اعلی بوده » 
وراهرا برهر گونه اصطلاح ومغالطه می بندد . این بود ساده‌ترین مبدء اعلی که با لغت 
عربی الله دین اسلام بتمامی افکار بشری گوشزد فرموده , وبدون کمترین پیچ وتاب 
فاسفی وعلمی بتمامی افکار قدرت بهرء مند شدن را اعطا فرموده است . حشقتاً تنمه قابل 
ارزشی است که دوسو در این باره پیدا کرده است » زیرا چنانحه افکار گذشتگان و 
معاصرین نشان مبدهد » این مبدهء باین وضوح و روشنی را تنپا اصطلاحات ساخته و 
پرداخته افکار بش بیکار مخفی کرده است نظیر همین تنبه را در مضمون بیت ذیل 
مطالعه کنید : 
چشم‌روش‌را زعبنك میفزاید تیر کی صافدل کمراهمیگرود زبرهان‌پیشتر 

لی مراتب شدت وضعف توجه بمبده اعلی جای هیچگونه تردیدی نیست » ولی 
این معنی موقوف بکمی وزیادی معرفت اصطلاحات نیست عظمت خدائی که برای 
علی‌ابن ابیطالب (ع) جلوہ گر شده بود هیچ گونه تمای وارتباطی با اصطلاح بافی 
تاشتة است: 

اما ایمان بمعاد در دين اسالام آن هم بطور ساده ومستند بامر منطقی روشنی‌است 
اسلام با تمامی ساد کی مبگوید : ازآ نجا که دنبا خانه تکلیف است ومجازات ومکافات 
نتیجه ضروری تکلیف است » روزی باید برای اینکار وجود داشته باشد وا کر بافکار 
کود کان بشریت بر کشتن این اجسام محال جلوه کند » اسلام میگوید : قل بحییها 
الذی انثأهاادل مرة وهو بکل خلق علیم » الذی جعل لکم من الشجر الاخضر 
نارآ فاذا انتم منه توقدون ؛ اولیس الذی خلق السمادات والارض بقادر على 
ان یخلق مثلهم بلی وهوالخلاق العلیم » انها امره اذا اراد شثیا ان یقول له 
کن فیکون . 

این مطلب بدین ساد گے هبجگونه ایاج بتکلف افتادن ندارد . 

واما راجع هوانن اسلامی در شرح تخمپس های 7 مفصللا مورد بحث قرار 
داده وسان خواهیم کرد که| گر اغراض نقسانبه‌را کنار بگذاريم ودین‌رابرای‌شرضروری 


NE 
بدانیم,خواهیم‌دیدقو انن اسلام‌از همه جهات‌متکفل تنظیم‌معاش‌وتامین آ خرت میباشد‎ 


ملاحظه انسان منهای دین مجهول را صد چندان کرده است 
انسان‌چوماهی»دین‌دریاء کوبر آن‌محوددند کر رقصد اومستانه از دربا بخشکی پرزند 
گونیمه‌جان بر گوهرو باقوت‌محکمترزند بروی گمان زند کی از عافلی کی سرزند 

مریده از دریای فیض شاهد النجواستی 

انسان دردوقرن هسحده و نوزده که‌ازخوابهای قرون‌وسطائی بندارشده‌بود » وطبیعت 
جامده هم باعده‌ای ازتصاوفات فکری نوابغ برای همین انسان خواب آلود خوش آمد 
میگفت » این‌انسان زودباور دست وپای خودرا گم کرد » اول گفت : فکر ماوراء طبیعت 
روبانقراش است » سپس خوشش آمده گفت خداودین همساخته افکار است » معلوم نیست 
با نمقدار که ازشناختن رموز طبیعت لذت میبرد » آ باازافکار ماوراء طبیعت و خداو و معاد 
هم‌لذت میبرد ؟ درصورتبکه مثل‌اودراین وضع شبه‌بآن‌ماهی بود که کاهی درموقع‌شناوری 
معلوم نیست با کدامین فکر عاقبت اندیشی از آب کهموجب قوام زند گی اوست جسته و 
بکنار آب می‌افتد حالا فرش کنید مل‌ها ویرنیان‌های بی‌نظیری رادر کنارآب آنجا 
کساهی عاقبت اندیش بدن خودرا بلند میکند وبزمین میزند بگسترند » آبااحتماليك 
درملیون نجات اورا از کدام عاقل باید سراغ گرفت ؟ 

کی صدق این تشبه رااعتراف خواهد کرد که‌بشر ا‌وزی را مطالعه کرده و 
سر نوشت جبری آن را فهمیده باشد والا این تشبیه هم پیش ازيك جملةٌ ادبی جلوه 


نخواهد کرد 


کشش‌انسان به لابتناها او راحیوان‌متاذز یکی معرفی کر ده‌است ٤‏ 
این کشش‌غر بزی‌او است 


انسان که‌حبوان متافوسیق خواننش‌ورا دارای روح قکیه بر خلاق دانتش ورا 
سے 


€ 
صدها هزار ازمنتسکیو حا کم آرندش‌ورا گوشش بدهکاری ندارد گر گذارندش ورا 
الزام روحی نیست محدود است ونایاباستی 

لابد مااحظه کرده‌اید که‌ورمناظری که‌موروتف بح‌شماقرارمی گیروغالباً بلکه دائماً 
افقوسیع آن‌مناظر بیشتر ازسائرم ز ایا آن,جلب‌توجه‌شمار امکند.هرقدردر مقا بل چشمان 
شماافق وسیعترویهناورترمیگودد التذاذروحی‌شماتقویت می گرد » وبالعکس‌هرا نداژه شعاع 
چشم پیشتر بمانع برخورد کند دلگیرتر میشوید . این‌خاصیت عجیب بشری‌است که‌هنوز 
درسائر حبوانات‌مفروم نشده‌است » گوئی بشر باقبود وحدودمبانه‌ندارد و حدود وحاصره‌شدن 
درچپار دبوار حسوس رامانم جریان روح خود میداند . گر چه شناختن ریشه وعوامل 
ونتائج این‌پدیده احتیاج پساست طولان ایو :و شاه" مجبورنیستیم بآنباحث متذ کر 
شوم » دراین مورد تنها سروکار مابا این موضوع سوس است که هیچ گونه تردیددر 
انید مشود . 

این پدیده‌رابعضی ازروانشناسان وفلاسفه « کشش به‌لابتناها» تعبر کرده‌اند. 
واین تعر همتا ندازه‌ای بحااست ؛ این خاصبت روانی راباعوامل طبیعی نمیتوان تشر یح 
کرد ۰ | گرچه مکن است باالفاظ مومی راه فراری ازمستله پیدا کرد ولی‌سوالات عقل 
ووجدان وحس بالاخره طالب جواب است . 

حالا که این انجذاب برلابتناها مورد توجه بشری است ؛ بایددید : این لابتناها 
چیست ؟ آیا فضای لایتناها است ؟ آبا امتداد فر یکی لابتناها است ؟واین توجه برای 
چپست ؟ 

ميدانیم که + این لایتناها اصلا ازامور طبیعی بکلی‌دور است . زیرا ااگر از امور 
طبیعبه بود نمیتوانست ازچپاردیوار حدود نحات مدا کند . یرآ در امور طبعبه خواهد 
پرسید و علت اوچیست ؟ وبرای چیست ؟ چرا ابجاد شده‌است ؟ وبالاخره ااگر کب از 
حدود وقطعات است پس لابتناها نیست » وانسان متوجه لایتناها است . از آ نطرف اکر 


خیال بود جهانی نبود » بالاخره مانند سائر خیالات ووهمیات پوچی آن راولوباضعیفترین 


E 
دلیل منطقی نفی میکردند . اینست معنای اینکه انسان حیوان متافزیکی است › این‎ 
. است معنای اینکه‌انسان روح تکیه بر خلاق دارد‎ 

پس ازاین بیان هرمقدار هم بخواهیم از انسان طلب توجه بر علل طبیعی بنمائیم 
طبیعت اوراعوض می کنیم » وبالاخره باهمین طبیعت ثانوی وبدلی انسان را مورد مطالعه 
قرار داده » سپس با تمامی گربه وزاری و باخنده‌های موز میگوئيم ۱ 

, کچھ ها" مسال است. ساط که تحشقش فسون است و فسانه 

ونیز کتابهائی مینویسیم باین عنوان ؛انسان‌مو جوو‌ناشناخته وباتمامی باس 
رگ ئيم : انسان شناخته نشدهو نخواهد شد ,وباینکه ازذراتو کم‌کشان‌ها با تمامی 
ای وتاک کر یب یی 

هر چه‌در بارخ نسان گفته شده و گفته خو اهدشد منحصر بمه‌چیز است : 
حرف‌است و حرق‌است‌و حرف 

حالا جالب توجه اینست که این‌انسان درطبیعت ثانو به مورد حعل قانون ماقرار 
می کیرد » مکن است بلکه واقع است اینکه بشر راباهمین باید و شایدهااداره‌ميکنيم » 
ولی آنموقم بشر واقعی نیست » بلکه بشری اس ت که‌ما ساخته‌ایم وماشینی‌است که پيچ 
ومپره‌های آن‌را مارا ریخته گری کرده‌ايم . 


جای‌شکفت است‌کاین همه‌دارند این اقراررا گویند مجپولاست کنه‌وزات‌این‌جانداررا 
اسرار لا شحل او ۳۳ 1 افکار را بااین همه در باره‌اش بافند صد بندار را 
وضع قوانینش بر این مجهول عالیجاستی 


اد واد عاد 
2۳ 7۳ 


هیپات مغز ناقص قانونگذار ایفا کند روح القوانین صدمجلد هرزمان‌املا کند 

با کید وتحمیل وتصنع س‌ورا اجراکند هر روز قانون وکر همراه اشتثناه کند 
چون ازطسعت خواسته بی نام وبیامضاستی 

اکر چه از حیث صناعت فنی قانون را باعتبار مدارك وعوامل مختلفه آن باقسام 


ت 

متعدوی تقسیم میکنند ۰ وبرای‌هرقس از آنها مباحث‌بالخصو تخصیص میدهند . ولی ما 
نظری‌بان مباحث از ناحبهٌ اختصاصی‌نداریم > فعلا مامجموع آن‌اقسام را بدو قسمت مهم 
تقسیم می کنیم : -١‏ قوانینی که بش با نظر بعوامل محبطی از طبیعت ورسوم ونژاد 
وضع می کند . ۲- قوانینی که‌انبیاء (پیشوایان ما فوق الطبیعه)برای‌عالم بشریت آورده 
اند واستناد آثبا بر مبدء اعلی در فکر اجتماع ثابت شده است این دوفسم قانون را در 
این صفحات مورد بحث و کاوش قرار خواهیم داد . 

چند نکته را بعنوان مقدسه متذ کر میشویم : 

(۱) اسان طیضا اجتماعی است . 

(۲) تشکیل دهنده اجتماع افراد انسان است . 

)۳( در ساختمان انسانی بدیده‌ای بعنوأن اختبار موجود است . 

)٤(‏ تمامی آدرا کاتانسانیمنحصرباثبات ونفی‌های عقلی نیست,قوءددگریبعنوان 
فطرت با وجدان باغریزه که دامنه کار برارزش وسبعی دارد دارا میباشد . 

(۵) احساس تکلیف وخضوع در مقابل آن نیز از خواص انسانی است . 

)٩(‏ انسان از بی پشتسبان دیدن خود در وحشت است . دائماً عکبه کاهی را 
طالب است کهآ رمان جسمی وروحی او را بر آورد ۰ 

(۷) چنانکه انسان خاصیت پیگردی از پشتیبان مطلق دارد » همچنن ازمعادی, 
که اقلا احتمال میدهد نگران است . | گرچه در اغلب حالات حبوانی غفلت میورزد . 

(۸) با ملاحظهٌ مجموع این مقدمات که ما مختصراً و مانند فپرستذک رکردیم 
این نشسجه بما عائد خواهد شد که : 

اجتماع بی دین نخواهد شد 

در هر اجتماعی که فرض شود موقعی امانت ودرستی بالنسبه بانجام تکالیف‌قرره 
ایجاد میشود کهرنگی ازدیانت گرفته‌است بلکه پیروی‌از تکالیف طبیعی نیز باید نوعی‌از 
ايده تو لوی‌افکار بوده باشد › و بپمن جبت استکه منتسکیو گفته‌است : «مذهب ولو 


اینکه ناحق باشد ببترین ضامن امانت ودرستی اسان است» . 


ماب 

خیلی واضح است که اکر بشر متوجه باشد که قانونگذار هیچ گونه مزیتی بر 
او ندارد » زیراهردو ازنو ع‌انسانی‌هستند » باملاحظهٌ قوع اختبار که در موحودانسانی است 
اک از ضررخلفازآن در امن بوده باشد خود را رصع ملزم بعمل پر آن قانون‌تخواهد 
دید در صورتیکه رغبت فطری انسان بعمل برقانون الپی مانع از هر گونه اندیشه های 
مخالف مبباشد » وهمجنین‌قانون دینی حقیقی را مبتوان جپانی اعلام نموده واز شدت 
خونریز یپاوتعدی‌های جائرانه جل و گیری نمود »در صورتکه قوانن بشری را درغبراز 
محیط وضع آن قانون عملی کردن احتیاح بساختن انسان جدیدی که ازآن‌قوانین 
پیروی کند پیدا خواهد کرد » زیرا انسان مولود محیط وورائت بالخصوص میباشد که 
موجب‌طبیعت وادرا کات بالخصوص میگردد . 

وا گر احیاناً قوانینی دده شود که هبچگونه اختصاصی در آنپا بمحیط خاصی 
دیده نمیشود » ناچار این قببل قوانین منتهی بيك امورمشت رکه ای خواهد کشت که بشر 
آنرا با قطع نظر از ادرا کات وطبیعت خصوصی درك کرده مانند خوبی عدالت وبدی 
ظلم وستم ... وغر ذلك ومواد منشور سازمان‌ملل متحد شاهد این معنی است . 

وهمچنین از موجبات برتری قوانین دینی بر قوانین بشری اینست که قوانین 
بشری غالبا مقتضیات جرم وتقصیر بشری را از میان نمی‌برد » بلکه تنها با کیفر و 
مجازات مانع وسد ی‌از نفوزآن ایجاد میکند » در صورتیکه قوانین دبنی بعکس قوانین 
بشری هر دوجنه را داراست ؛ یعنی چنانکه برای مخالفتوموافقت کیفر وپاداش معین 
میکند همچنین جدیت کافی در برداشتن مقتضیات مخالفت وتقویت موجبات موافقت را 
انجام میدهد . 

وبهر عاملی هم که فرض ,قين کنید اطمینان بقوانین دینی وخضوع در پیشگاه 
آق ینار وکت از قواین بشری أست . 

طوع ورغبتی که‌ازمردم برای انجام تکالیف دینی (کسانیکه بقوانین دینی گرویده 
اند ) مشاهده میشود , در موقع انجام هیچ بك از قوانین بشری دیده نمیشود . ضامن 
اجرای عکلیف دینی قلب انسانی » در صورتسکه در قوانین بشر محیط ومحا کم کیش و 


ات 
پاداش ضامن اجر است . ونیز انجام قوانین بشری دائما بجپت ادراك نفع وبا دوری از 
ضرر بوده » درحالی که‌تکالیف دینی قول کافت خود مطلوب‌انسان‌است » و بعبارت‌روشنتر 
نفوس متدینه‌عالیهتکالیف دینی‌را انجام‌میدهند بدانجهت که‌تکلیف است .در قوانین بشری 
عالی و دانی بکسان عمل میکنند کلام ذیل را که از مولی الموحدین على تم قل 
می کنیم درهیچ يك ازقاتونگذاران بشریدیده‌تمیشود تا چهرسد بمکلفین معمولی‌بشر : 


ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعافی جنتك بل و جدتك 
اهلا للعبادة فعید تك 


قانون بشری ممکن است فيل و پشه داشته باشد 
قانون| کر برطبقاحکام طبیعت وضع شد بازیچةٌامیال انسانی‌است چون از طبع شد 
انسان چوفیلوپشه براینثابتو آن‌منع‌شد کیفیل برتاراوفتدصدعنکبوت‌ار جمع شد 
بشکافد و برفضل انسان کلمهٌ الاستی 

با کمترین توجه در وضع قوآنین بشری » وچگونگیتطبیقات آنها » وبا ملاحظة 
اینکه‌این قوانین‌از صورت انسان در طبیعت انتراع شده است » وبا دقت در اینکه‌انسان 
قوی وضعیف‌دارد » اسباب بازیچةُ تمابلات انسانی بودن این قوانین بطوری واضح است 
که اصلا جای بحث وجدل باقی نخواهد ماند . 

زیرا اولا طیعت وخود انسان در دست انسان ناتوان و زبون است » پس قوانبنی 
که از این دو عدداسباب بازیچه انتزاع شود بدون شك طبق تمابلات‌قابل تغیبر وتبدبل 
خو|هد شد . 
ایا روحیه این قواین زا جل تی از ليج اسان اترام نکررانه, 
وازا نجا که انسان از نظر فردی با انسان در اجتماع فرق زیادی دارد » مخصوصاً 
با ملاحظه طبیعت دینامیکی و با مختاری انسان با طبیعت اجتماعی مکانیکی خالص, وبا 
لوط از ماع و وای و قاری . با مقوازی لال موانجه میعی قاتا و 
اينکه انسان دارای اب وطبقات مختلفی است هیجگونه مورد تردید نیست ء طبقات 


|0 


فوق | گرخودرا غات‌حشقی بقی اجتماع بدا نندچنانکه مقتضای طسعت انسان غبردینی است 


قوانین کلی وجزئی‌حتمی و غبر حتمی برای آن طبقات‌حالتدیگری پیدا خواهد کرد . 


ولی قانون دینی محالت فيل و بشه داشته باشد 
| کنون‌شنو یکدم زقانون خداوند جهان چون واضم دانای او باشد اله انس‌جان 
آنکس‌قوی‌محسوب گرددنزدآن] که‌زجان کوخاضم قانون بود ور ازدن خیزد روان 
اقوی وا کرم نزدآ نآ که زجان اتقاستی 

ولی در مقابل قوانن‌الپی قوی وضصف , فقبر وغنی یکسان‌خضوع میکنند » بلکه 
مدار قوت وضعف در پیشگا م مقدس تکالیف الپی از عهدم تکلیف بر آمدن و تقصبردر 
انجام آ آ نست . تصور اینکه تکلیف از مبدء اعلی‌است ؛ توجه باینکه انجام‌تکلیف علّت 
انحصاری تکامل روحی و اجتماعی مکلف است . درنهاد انسانی قسمی از عشق با نجام 
آن تولید می کند که‌سائر قوای قهربه قدرت آن را ندارند . 


اد عاد ياد 
۶۳ 70 


على لا نمو نه عمل بتانون الهی 
بنوشت تاریخ جپان این قصهٌ مقبول را بشناخت قاتل را علی آن جانی مر زول را 
قانون ربانی جلو بگرفت آن مقتول را شد کشته عدل و نبازرد آن قوی‌مسئولرا 
قبل‌الجنایه‌چون قصاص جرم از بغضاستی 
نوشته‌اند که رئیس الموحدین امبرالمومنن تج قاتل خودرا تشخیص داده بودند, 
ومیدانستند که ابن ملجم مرادی قصد کشتن آ نحضرترا دارد( با میدانستند بعلم امامت 
با بقول ام‌وزی ین‌المللی با زکاوت خاص خود ( دوشن بینیو تلپاتی ) این معنی را 
ای کزده بود) 
در مقا بل این سوء قصد و تصمیم قاتل » به بزر گترین جنایت در عالم بشریت» 
کوچکترین ترتیب اثری نداده و مکرر میفرموده است : 
ار یدحیاته و یرید قتلی عذیر ك من خليلك من مر اد 


| 
جای شکفت است 
(اوزند کی خو اهدمرادی‌رامرادی م گوی) ‏ این‌سان‌تقابلرا نیارد جزهوا خواهان‌ری 
آری ثمن بخس است بر دلداد دادار حی ‏ ملكری وارضای آن کو برخدا نابرده ہی 
کان نگر نابودی انسان ورا مرماستی 

پس از آن ضربت مهلك فرمود : ای اولاد عبدالمطلب مبادا قتل مرا بپانه گرفته و 
در خون مسلمین فرو روید » اگ رکشته شدم یك ضربت باو عوض آن ضربتی که بمن‌وارد 
کرده است بز نید » واگ رکشته نشدم‌با او معامله مبکنم با آن تکلیف که‌بمن متوجه‌است 
فرزندان من ازآن غذا که بمن تهیه کرده‌اید بقاتل من ببرید » و بااو مدارا کنید » زیرا 

اسر شما است » عامل بقانون الهی‌دا ذیلا مطالعه کنید : 


دلا گر خدا شناسی همه در رځعلی ین بعلی شناختم من بخدا قسم خدارا 
بجز ازعلی که گوید به‌پ رکه‌قاتل‌من چواسیرتست | کنون به‌اسبر کن مدارا 


آری‌درپیشگاه قانون الپی(ممنو ع بودن‌قصاص قبل‌الجنایه) علی زانوی جان‌خودرا 
بزمین در آورد » این قدرت‌را از هیچ فانونی از فوانن بشری نمیتوان متوقع شد . اینست 
که : همگی کویند : على کشته شده عدالت و عظمت خود میباشد » دراینجا دو باره کلام 
کافت را متذ کر میشویم که گفته‌است : (مدرك در مباحث قبل ‏ کرشده است) 

«ای‌تکلیف» » ای نام بلند و بزرك خوش آبند ودلربا نیستی » اما از مردم طلب 
اطاعت میکنی » وهرچند ارادم کسان رابجنبش می آوری > نف‌را بچیزیکه کراهت بابیم 
بباورد نمیترسانی . ولیکن‌قانونی‌وضع می کنی که بخودی خود در نفس‌راه می‌بابد ,وا گر 
اطاعتش نکنیم خواهی‌نخواهی احترامش‌می کنیم و همه تمایلات با آنکه درنپانیبخلانش 
رفتاری کنند درزیشگاه اوسا کتند . ای‌تکلیف » اصلی که شایسته تست واز آن بر خا 
کدامست ؟ ریشه تژادارجمند ترا کجا باید یافت , که وبا کمال مناعت ازخویشاوندی 


با تمایلات یکسره گریزان است » و ارزش حقیقی که مردم بتوانند بخود بدهند. شرظ 


0 
واجش از همان اصل وریشه برمی‌آید » انسان از آن جه ت که جزئی از عالم محسوس 
است همانا بواسطه‌آن اصل از خود برتر مبرود و آن‌اصل اورا مر بوط باموری مبکند که 
تنها عقل مبتواند آن‌را ادراك نماید » آن اصل همانا شخصیت انسان یعنی مختار بودن 

واستقلال شی او در مقاپل دستگاه طبیعت ماف > 

میتوان با کمی دقت در جمله مذ کور کانت اخلاقی ۰ این نکتهرا استخراج کرد : 
که‌آن کلف شایستهٌ خضوع است که انسانرااز امور محسوسه بالائر برده و بامورعالمه 
مر بوط کند » واین‌معنی تنها در تکالیف دینیه است » زیر اافکاری که متوجه تکالیف‌بشری 
که از محسوسات منتز ع گشته ونتائج آن نیز منحص بمحسوسات است میگردند اندازة 
تحريك وخضوعبآن تکالیف‌رامر بوط به ارزش علّت و نتیجه‌محسوسه آن تکالیف‌میدانند » 
در صورتیکه استناد تکلیف پمبدء اعلی بمقداری محر و موجب خضوع است که خود 
توجه بان مبدء اعلی دارا میباشد » همجنین در این مبحث جملاتی از ژان ژاك روسو 
نقل می کنیم که باطرز خاصی از روشن پینی (درتفاوت میان قوانین بشری وتکالیف الهیه) 
لاقت ست الو وة دا اوا شا یکا فبرای کف مین کرای که 
بدرد ملل بخورد يك عقل کل لازم است که تمامی شہوات انسانی را ببیند ولی خودهیچ 
حس نکند » با طبیعت هیچ رابطه‌ای نداشته باشد » ولی کاملاآن را بشناسد » سعادت او 
م‌بوط بما نباشد » ولی‌حاضر بشودبسعادت ما كمك کند . بنابر آ نجه گفته‌شد فقطخدایان 
راکد چناتکه فا یدق پاک وزان غرم قالون باورا" .> 

پس از تصحیح جملۂ اخبر (فقط خدایان میتیوانند . ۰.) با یکی از دو راہ یکی 
اشکه سین از خعابان ند آیراکات‌شری بالسیه بای بکانه ہوے باه > وچتانکه 
بدیپی است هرسنخی از ادرالا کنند گان خدا را طبق ورائت و عوامل محبطی خود ادراك 


(۱) اینکو نه تعویض وانقلاب‌طبیعت که روسو ضرورت آن‌را برقا نونگذاد پیشنهاد می کند 
در غیر از انبیاء حقه دیده نشده استآ نان پا کمال طوع ورغبت پیروان خودرا منقلب نموده اند 
فقط ملاحظه دین اسلام ومحیط قبلی (جاهلیت) و بعدی آن‌کافی است که قضاوت نہائی در بار 
تفاوت‌میان قوانین بشری وتکالیف الهیه انجام بکیرد . هیچ گونه‌قانون بشری قدرت ایجاد ابوذد 
غفاری و مالك اشتر و صدها|مثال [ نپااز آن منجلاب‌فسادشیه جز بره عر بستان‌وا نداشته‌و نغواهدداشت 





Ne 

می کند . دوم مقصود از خدایان انبباء و فرستاد گان مبدء اصلی‌است . ارزش جمالات‌فوق 
بالاتر از اغلب فصول روحالقوانن منتصکیو و امثال او میباشد . زیر| با ملاحظه‌قدمات 
گذشته واضح ق 45| کی بخوآهيم از دریحه کلیف بتکلیف توحه کنیم و آن را 
مقدس بشمارم و با مخالفت آن با تمابلات غریزی و محیطی انسانی در پیشگاهش سر 
تسلیم فرود آورم و با تمامی آرامش توجه بآن‌نموده و با تمام طوع ورغبت امتثال کنیم» 
فقط و فقط باید جنبه دینی وارتباط الپی داشته باشد وس . 

| کنون جملات روسورا تکمیلم ی کنيم : ( قرار داد اجتماعی ص ۸۱ ) 

« همان استدلالی که کالیگو لا از نقطه نطر عملی مینمود . افلاطون از نقطه نظر 
حقوق مسکند » وقتی که درکتاب خود موسوم به سلطنت از صفات و خصائص شخص 
باوشاه سحبی مینماید » لیکن | کر راست است که یاک باوشام خوب سار کاب است 
آیا راجع بك قانون نویس خوب چه باید گفت ؟ اولی‌فقط دستوری را که دومی میدهد 
ایا مبکند: وراهی را که او نشان میدعد ییات دومی کک ق کیک است که 
ماشین را اختراع میکند واولی‌کار گری است که اورا سوار نموده‌راه می‌اندازد . ۰ . 

آن کے کا جرأت می کند ماش را کل دهد بايد | تقدر قدرت داشته باشد 
که بتواند جنس و طبیعت بشر راعوض کند ... شغل قانون نویسی پسیار بز رگف 
وبك مامور بت‌معنوی‌محسوب‌میشود که با سلطنت مادی رابطه‌ای ندارد» ونیز در صفحه 
۶ از همین کتاب میگوید : 

«بدینطریق درکاری که بايد قانون نویس انجام دهد دو موضوع یافت میشود که 
ی خآ ند کی گز باهم وفق ندهد . از یك طرف عملی که ما فوق نبروی بشر است» 
از طرف دبگر برای انجام اینعمل قدرتیکه تقریباً هیچ است . » 

با آخرین‌جمله‌ای که‌از موسو نقل می کنیم کلمات اورا درمقام خاتمه ميدهيم : 


(روح بزرك قانون نویس تنها معجزه‌ایستکه میتوان صدق ماموریت 
انسانی‌او را بخلق‌ثابت‌نماید) 
و همچنین | گر دقت‌کامل بایام خلافت أمبرالممنینعلی علیه السالام بشود وطرز 


ت۱۵ 
رفتار او وارزش حقبقی خلافت و امارت در نظر اورا مورد توجه قراردهيم بمعنای تکلیف 
الپی میرسیم » وآنموقع می فهمیم خدا چیست ؟ و تکلیف الپی‌چه معنادارد ؟ 

1 گردرقصه‌ای که‌قبلاراجع بشناختن آن‌بزر کوار قاتل خودرا » بیان کردم احتمال 
تضعف برود (وتاحال ازروی مدرك آن تضعیف رانشنیدهیم) درمعامله‌او بامعاو به‌رباست‌پرست 
و جاه طلب هیچ گونه تردید نمیتوا ن کرد » 

زیرا مطا بق تمامی‌تو اریخ وتصدیق تاریخ‌دانان سلا گر علی‌بن | سطالب‌علمه السلام 
چند صباحی معاویه‌را بحال خود میگذاشت ۰ پس از تقویت داخلی .آن دشمن‌خارجی 
مربوط با قبصر روم را بااندك نیروئی از پا درمی آورد . وچنانکه تواریخ میگوید : تمامی 
ظاهر پینان نیز بگمان نصیحت همین مهات‌را به علی علیه‌السلام پیشنهاد کرده بودند . 
و لی علی‌بن اببطالب کجا امضاء باط ل کجا ؟ علی‌بن اببطالب کجا و امضاء ظلم اکرچه 
برای چند روز کجا ؟ 

تکلیف الپی‌بعلی علیهالسلاممیگفت : خلافت برای‌برباد کردن‌ظلم وشپوت‌پرستی 
و جاه طلبی است » نه برای امضای آن » وهمن مقاومت در پیشگاه تکلیف بود که‌منجر 
بجنگه‌های‌جمل و صفین‌وبالاخره بکشته‌شدن آن موجود مقدس منجرشد 

9 اد 
صد راه برتحریف‌قانون بود مپسورش بلی ‏ کش‌میگرفت گرازطبیمت‌بوداین‌قانون‌ولی 
اصل‌طبیعی نیست‌در هرشکل گردومنجلی صوت الهی بود بسرشته از اوجان علی 
این‌انت‌قانون وعملءار کوشپا صماستن 

میتوانست على ا در امثال این حوادث امثال قانون ( قصاض قبل الجنایه يا 
همراهی باظالع) را منحرف کرده با راههای مستقیم و غبر مستفیم از این حوادث نا گوار 
نجاث بیدا کند . آ ہا نمیتوانست على غ گي : همرآهی در زمان محدودی باطلم 
اصلح است ز تساط اودر ازمنه‌غیر محدوده ؟ آ بانمیتو انست بگوید : بت‌المال برای‌استقامت 
کارهای مسلمین است » و استقامت کارهای مسلمین متوقف بر خلفه عادل است 
وخلیفه عادل بایید اطرافیان خود را سیر کند > پس بطلحه و زیر مطابق دلخواه آنبا 


0۵| 
بای رسید گی شود تا غائله جل را برپا نکنند ؟ آبا نمیتوانست بابن ملجم اسم منحرف 
و حقسد دز آزش دآ از بسپانه اشکه شق ءصای مسلمین خواهد کرد بکشد ؟ اشا 
تحریفاتی اس که درتکالیف الہی امکان بذیر نبیست . 


اد اد اا 


آری چو در رفتار او امضاء حق بنوشته بد مال و تن وجانش همه با مطلقش بسرشته‌بد 
درشصت‌سالمری کهدل درراه‌بزدان‌هشته بد آرامش‌جانداشت‌پیهش‌زند گی‌چون کشته بد 
کوتکیه کاهش هرنفس برخالق الا شیاستی 

اکر از فلسفه بافی ها و وقت گذرأنی‌ها در اصطلاحات والفاظ خوشآیند صرف- 
نظر نموده و با دقت کامل انسان را مورد مطالعه قرار دهیم » بدون شك خاصبت مطلق 
جوئی و عشق ارتباط با مطلق را در نباد بشری مشاهده خواهیم کرد » تا حال بغبر از 
سوفسطائی‌ها مکتبی که منکر این حقیقت بوده باشد ندیده‌ام » اینکه میگویم ‏ ندیدهام 
مقصود این نیس ت که کسی منکرمطلق جوئی نیست ( زیرا عده‌ای عناوین مطلقه رابتمام 
معنی و یا در بعضی ازموارد پوچ میدانند ) بلکه نظر باین است که منکر مطلق تامطلقی 
را در نظر نداشته باشد مطلق عقن را نمیتواند انکار کند , عثلا اینکه حقفت چیزی 
است که من احساس میکنم بدون رنگک مطلق بخود کرفتن منطقی عقلی نخواهد شد» 
این نظرهمان اس ت که ارسطو میگفت : 

اگر امر مقتضی فیلسوفی است باید فیلسوفی کنیم وا گرمقتضی لیست » 
نیز باید فیلسوفی کنیم تا اثبات کنیم که فیلسوفی مقتضی ندارد 

و بررحال با درنظرداشتن‌اینکه‌هر ادعا حتاح بدلیل است » انکار مطلق در زبان 
وقلم بعضی‌ها بی اساس است . پس بشر بپرنحوی که تصور شود در تعقیب خبر مطلق 
با سعادت مطلق با علو" مطلق با کمال مطلق . ...و غبر از این عبارات که کاشف از 
بك معنا است میباشد برای روشن شدن بدلیل اثباتمطلق به کتاب‌ار تباطمر اجعه‌شوو . 

پس زاین دقد مه میگوئم : درقوانن بشری وعوامل آن » مطلقی که ازهمه‌جپات 
بتمامی شون بشری سایه انداز بوده باشد سرآغ نداریم » بعنی حسوسات و معقولات 


بیدا مد 

منتزع از حسوسات فاقد این نروی زر کف اس ژد | | کرمطلقی هم درآن قوانیندیده 
شود اشست : من برای من و حدا کثرآن با هزاران رنگ و روغن می برای‌اجتماع 
ازاین مطلقات عباراتی را که از على تج نقل می کنیم متوقع نشوید و کان نکنید که 
قدرت قوانن بشری بجائی برسد که انسانی این عبارت را ادا کند و از عهدة آن هم 
بر آ بد » عبارت اینست : والله‌لواعطیت الاقالیم السبعة بما فیها ان اجلب جرادقمن 
فم نملةظلما لما فعلته ( | گر تمامی‌روی‌زمن‌راباآ نجه که‌دراوست بمن بدهند که ملخی 
را از دهان مورچه از روی ظلم و ستم بگیرم نمیکنم ) . 

در قوانین دینی او لین حقیقتی که غایت اقصای انجام تکالیف منظور میگردد 
مطلقی است بعنوان « من برای خدا » که تحلیل میشود : به « کردارم برای خدا» 
دکفتارم برای خدا » . . . و بالا خر « زندگی ام برای خدا » و « گم برای خدا » 

قال انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله 

| کنون على و آن‌مطلق‌راتوجه کد : خلافت برای‌خدا . شمشبر زدن برای‌خدا» 
کشتن برای خدا » غلبه برای خدا » مغلو بیت در ظاهربرای‌خدا :تصرف‌در امور اجتماع 
برای خدا » سیاست برای‌خدا » انداختن مروین عبدود برای خدا ‏ از روی سینه‌مرو بن 
عبدود برخاستن هم برای خدا » اینست آن مطلقی که هر گونه تلاش و جدیت در رأه 
وصول بسعادت دنیوی واخروی بدون او نقش برآب وخبالاتیست که برای سر کرم‌شدن 
وحد ا کش جلب نفع ودفع ضررهای شخصی خوبست . 

وازآتجا که این مطلق باعث بکنواخت بودن تمامی شنون زند کی است ثمرات 
عجیبی رآدریر دارد , 

۱ - آراش مطلق وجلوه کردن نا کواربپادرصورت خوشی و کوارائی تاجائبکه 
آن ضربت هولنا کی که بز ند گی علی‌علبهالسلام خاتمه . بخشید باروحیه خوشی‌استقبال 
فرموده ومیگفت : فزت برب الكعبة . وقبلاهم میفرمود : بخداسو کندانس علی بر مر کث 


ببشتر آزانس شیر خواره است بربستان مادر 


۱۵۷ 

۲ - التذان از انجام تکالیف بطور مطلق ا گر چه عليه تماملات غریزی ونفسانی 
وت اة 

۳- قامن معاد کسعادل تمامی شون بشری قرار گرفته است . 

۱ . . استقامت روح بطور مطلق‎ - ٤ 
مری‌عدالت هتو کردو کندصدها بارجان دلداشت باره‌بر خودومعمور بربی خانمان‎ 
جان‌خواست بې رعدل نی‌خواهدعدا ات بهرجان  تنگ آمدعالم‌بر وجود عادلش‌رفت‌ازجهان‎ 

عالم‌بسی خرد و علی رامتزات عظماستی 

اکر بظواهر امور بشری توجه کنیم علی نات آن قبرمان شماره بك عدالت 
صدها بارورمقابل تمایلات اجتماع کشته شده وزنده گشته است علی‌علیه السلام قلب و 
مشاعر خودرا برای بجادانسان کامل وقف نموده‌وفکر اصلاح بی‌خانما نان» اورا ازخودمنصرف 
کرده بودبلی درامتداد تواریخ اشخاص عادلی‌را میتوان سراغ گرفت » ولی‌این عدالت ها 
محدود بود وموقعبکه مسل زعامت وجان پیش آمدمیکردبی‌اختبار عدالت مفپوم دیگری 
بخودمیگرفت » ولی‌عدالت علی بهمان مفپوم مطلق خود باقی مانده‌بودتااینکه اء آترا 
باخاتمه بخشیدن‌بز ند کی خوداثمات فرمود › ناگی میدانیم که‌چنن وجودی رادراین 
دنیای پرشروشور گنجایش نیست : 

شدبر او خرد این جهان ستر کث که‌جهان خردبود و رد بز رگ 


در صبحگاهی دز فرط عشق یزدانی حی ‏ بشکافت شد فوارة خون مغز ویره کردطی 
بنوشت بر آفاق رمن عدل خون بن لوی هر ماه نو رمزیست زاستفهام شرح‌خون‌وی 
کزفکرت جویند کان آدمی پرساستی 

بلی تمامی زند گی علی‌بن اببطالب 56 جنبةٌ مقدمه وپیش کرداری داشته است 
بپمان ساعتی که این‌دنیای تاريك وپراز شر رادریشت سر گذاشته رو بصفحات سفىدوابدی 
ونتیجه گبری ازیی جوئی مطلق می آورد » این‌خونی بود که مری در عروق قلب ومفز 
برای‌تکامل اولاد آدم میجوشید تابالاخره درصورت رمن عدالت براین گنبد مینا باشیدیو 
گفت : علی برای خدابود » ایجاد شد برای خدا » زند کی کرد برای خدا » بآغوش خالد 


سا 
بر کشت برای خدا . روزی‌هم از خاك برمیخیزد درحال اشتیاق بخدا . 
فسلام عليه یوم و لدو يوم یموت‌ویوم یبعث حیا 
ور ابا تاو اش کل الاق سگ از ماموریع قاق ای شش‌اسازی) 
نوشته است برای توضیح حقیفت عدالت نقل می کنیم : 
واین نامه را موقعی ارسال فرموده است که شنبده بود عثمان بن حنیف را بيك 
مهمانی در بصره که از طرفآن بزر گوار عامل آنجا بود دعوت کرده بودند وعثمان‌این 


دعوت را اجابت کرده بود . (عین نامه را در یاورقی وترجمه آن را ذيلا درج میکنیم :( 

۱ ۰ ۰ 

نهج البلاغه باتوضیح محمدعېده ج ص ۷۸ 19 م 

(۱) ومن كتاب له عليه السلام الى عثمان بن حنيف الانصاری وهو عامله على البصرة » و 
قد بلغه | نه دعی .الى وليمة قوم من اهاپا فعضی الیپا» : 

اما بعد یاین حنیف : فقد بلغنی‌ان رجلامن فتية اهل البصرة دعاك الى مادبه فاسرءت‌المپا 
تستطاب لك الااوان و تنقل اليك الجفان » وماظننت | نك تجیب الى طعام قوم عا ئلڄم مجفو و 
غنیهم مدعو فانظر ای ما قە مه من هذا المقضم فما اشتبه عاك علمه فا لفظه › وماا یقنت بطیب و 
جوهه فنل منه . 

الاوان لکل مأموم اماما یقتدی‌به‌و یستضیی, بنور علمه » الاوان امامکم قداکتفی من‌دنیاه 
بطمر يه ومن طعمه بقرصیه الا وانکم لاتقدرون على ذلك ۰ ولکن اعیئو نی بورع و اجتهاد وعفه 
وسداد ۰ فوایما کنزت‌من دنیاکم تبراً ولا ادخرت من غنائهما و فراً ولا اعددت لبالی 
ثو بی طمراً » ولاحزت من ارضها شبرا ۰ ولااخذت منه کقوت اتان دبرة » ولهوفی عینی اوهی 
واهون من عفطة عنز . 

بلی كانت فی|یدینا فدك من کل مااظلته| لسما. » فشحت عایپا نفوس قوم وسخط عنپا نفوس 
قوم آخرين » و نعم الحکم الله ؛ وما اصنم بفدك وغیر فدك › و الننس مظانها فی‌غدجدت » تنقطم 
فی ظلءته [ ثار ها و تفیت اخبارها » وحفرة لوزیدفی فسحتها و اوسعت يداحا فرها للاضغطہا الحجر 
والمدر » وسد فرجها التراب المتراکم » وانما هى نفسى اروضها بالتقوى لتاتى آمنة يوم الخوف 
الاگبر » و تثہت على جوانب المز اق » ولوشئت لاهتديت الطربق الى مصفى هذالسل و لباب 
هذالقمح و نسائج هذالقز » ولکن هیپات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشمی الى تخيرالاطعمة و لعل 
با لحجاز اواليمامة من لاطمم له فی‌القرص ولاعپد له بالشبم اوابیت مبطانا دحولی بطون‌غر ی 
واکیاد حری اوا کون کماقال الشاعر : 

وحسبك داء ان تبیت ببطنة وعولك اکیاد تحن الى القد 

ااقنع من نفسی بان يقال : « امیراللومنین > ولا اشا رکهم فی مکاره الدهر ؛ اواکون 
اسوة لهم فى جشوبه العيش ؛ فما خلقت لیشغلنی اكل ااطیبات کالبپيمة المر بوطة همها علفها » 
او المر سلة شغلہا تقممپا تکترش من اعلافپا و تلپومما برادیپا » او اترك سدی » و اهمل عابثا » 
اواجر حبل| لضلالة » او اعتسف طریق المتاهة . > 





-۱9٩- 

«پس از حمد ونای خداو ند » شنیدم ای فرزند حنیف مردی از جوانان صره‌ترا 
بسر سفره‌ای دعوت کرده است » تونیز باشتاب اجابت نموده‌ای » اقسام‌خورا کہا مطلوبت 
کشنه وکلسه خائ بر تو ترتس‌داده شده است . 

گمان نمی کردم اطعام طائفه ای را اجابت کنی در صورتسکه فقرایآ نبا محروم 
ومطرود » واغنیای آنها دعوت شده است » دقت کن در آن خوراکی که مبجوی > آنحه 
که علم بحلیت آن نداری پینداز » و موقعیکه هن بحلیت آتپائی که غذا از آنبا 
تیه شده است‌نمودی تناول کن . 

بدان برهر پیرو پیشوائی‌است که‌از او تبعی ت کرده واز روشنائی علم اوبپره‌میبرد. 
آ گاه باش «ای فرزند حنیف» پیشوای شما از دنیای شما بلباس کهنه واز طعامش بدو 
قرس کفایت گرده است . با بر باش شما قیوت: ات‌گووة اعراض از دنا را ندارید » و 
لیکن با پرهیز کاری و کوشش و پا کدامنی ودرستکاری با من کمکی کنبد › س و کند 
بپرورد گار از دنبای شما طلائی نیندوختم و بجای لباس کپنه ام لباس ویکری را بعنوان 
عوض مها نکردم وهیج گونه مالی از غنیمت های دنیا ذخبره نکردم . 

واین دنای شما در پیش چشمم پست تر از فضولاتی اسع ھور موقع عطسه از 
دماغ بزغاله خارج میشود . 

آری در دست ما فد کی بود مورد طم ع گروهی و باعث غضب طائفه ای گردید و 
بپترین حا کم خداست »من با فدك وغیر فدك چکار دارم با اينکه فردا روح درخاك تبره 
ای منزل خواهد گرفت › در تاریکی آن قبر آثار روح منقرض از دار ونیا میشود ؛ 
واخبار آن‌مستور میماند » چنان گودال ی که اگر دست کننده آن با وسعت انجام دهد 
سنگه وشن بالاخره آنرا تنگ کرده وفشار خواهد داد » فرجه ها وشکافهایآنرا انبوه 
خالها , مسدود خواهد کرد من نفس‌خود را باتقوی باضت‌خواهم داد » بلکه روز قیامت 
( ور عرفا کتر ون روز ) در امن بوده باشد ودر آن لنزشگاه قم ثایتی داشته باشد ۱ 

اکر بخواهم راهی بعسل تصفیه شده ومغز گندم و پرنیان ها یکرم ابریشم پیدا 
کم توانائی دارم » ولیکن هبپات که خواهش نفسم غلبه کردم و طمع وآز مرا بانتخاب 


۱ 
طعامپا بکشاند درحالیکه شایذ در حجاز ویمامه کسی بوده‌باشد که قدرت رسیدن بقرصی 
نداشته و سبری ازخاطرش عبور نکند » با اینکه با شکم سبربخوابم درصورتی که اطرافم 
شکمهای گرسنه و جگرهای داغدیده ای بوده باشد» با بوده باشم چن‌انکه شاعر 

کته است : 
و حسيك داء ان تبیت بطنة وحو لك | کباد تحن الی‌القد 

(بس‌است‌این مرض برت و که باشکم‌سیرشب بصبح رسانی ودراطراف تو گرسنگانی 
با سوزش کبد بطرف پوست خام‌تمایل کنند) . 

آیا از نفس خود قناعت کنم باینکه : بمن بگویند: « امیرالمومنین » ولی در 
ناملایمات روز گار با آنها شر کت نکنم » یا اینکه درسختی زند کی با نها پیروی نکنم. 
من آفریده نشده‌ام برای اینکه خوردن غذاهای پا کیزممرا مشغول کند » مانند حبوان 
بسته شده در زنجبری که تمامی هم او خوراك او است » با مانند حبوان بی افساری که 
کارش منحصربگشتن درم بله‌ها است برای سیر کردن شکم خود ازعلفهای آن» ولی‌خود 
غافل است از آنجه که از او مبخواهند » با اينکه بی غرض و بی غایت مترو شوم » و 
ممل گردم در حال بازی کردن ۰ با ریسمان گه‌راهی‌بکشم » با راء گمراهی را رهسپار 


این ترتیب نتیجه حتمی تمل بقانون الپی است و بس . تعجب در اینست که تازه 
چنن شخصی خود را مقنن قانون نمیداند » فقط تکالیفی را از ناحیة مبدء اعلی احراز 
کرده وانجام داده‌است ۰ این‌‌داست که شا گردی مانند ابوزر غفاری تحویل‌عالم انسانی 
داد » ابوزری که موقعی از او سلطان عصرش میپرسد : میخواهم ترا تبعید کنم 
از هر کجا که خبلی تنفر داری گر فا بهمانجا تبعید کنم ؟ ابوذر كفت : دبذق زیرا 
آ نجاحلی است که‌من‌در آنجاکافربودم وخیلی از آن محل بی زارم » پادشاه عصرهم‌بهما نجا 
تبعید کرد » و باتمامی آراعشازدنیای فسادچشم پوشید اینگونه راستگوئی راغبرازتکلیف 
الپی‌هیچ گونه قانونی متکفل‌نیست . 

درخاتمة این مبحث تشریح ختصری راجم بوظیفه اجتماعات خصوصا اجتماعات 
اسلامی بالنسبه بعلی بنابیطالب عب بیان می کنیم علی بن ابیطالب را از واحی 


۳ 


۳ 

ختلفی مورد بحثوتحلیل قرار داده‌اند » ومباحثدامنه داری راجع کت اتقو گوار 
خو امدرداخل اسالام‌وخواه متفکر ین خارح ازاسلام واردنموده‌اند » بالاخره‌پس ازدفت‌درتمامی 
آراء ونظربا تکه‌راجع بعل یعس گفته شدم‌است دراینکه این شخصیت فوق|لعاد‌جهانی 
و ین‌المللی‌است تر دیدی‌نیست » مخصوصادراهثال عبارتی که‌از شبلی‌شمیا . قل‌میکنی( که 
صدهامثل آن‌عبارت رااز داخل و خارح‌اسالام مطالعه کر دهایم)هرمقدارهم تلاش وجدبت بکار 

ببندیم مافوق آن‌هارانخواهيم کفت ( مخصوصاً ازجنبه بین‌المللی ) . 

شبلی شمیل میگوید : 
» الامام على عظیم ا لعظماء نسخة مفردة لم‌بر لها الشرق و لا الغرب صورة 
طبق الاصل لاحدثا و لاقدیما. » 

( پیشوا علی بز رگ بزرگان . نسخه مفردی است که‌شرق وغرب صورتی مطابق 
آسل آن نسخه بف اسن رون جدیده و نه‌درقرون قدیمه) بلکه مقصود ماتنپا بیان 
چگونگی استفاده ازآن مدار مطلق حق وحقیقت است وبس »و باید بدانیم که علی بن 
اببطالب ت بكموضوع ادبی نیست که‌جولانگاه تشبیہات و کنایات واستعارات‌قرار 
دهیم » مثلا تمامی انرژی فکرراصرف کنیم دراین که‌ابروهای علی بن بطال ت شبیه 
به‌هلال بکشبه است » صورت اومانند ماموقد وقامت اومانند سرواست » چشمپای اومانند 
پیاله » لببایش از کوچکی مانند جزء لایتجزی است » آفتاب وماه وسروو کل وبلبل 
وياله وغنحه وشکوفه هیچ کونه ضرورتی ندارد با نجه کهما از شخصت منحصره فرزند 
اببطاابمتوقعیم » على موضوع ادش نیست که‌در مقابل رستم سبستان‌علی داستان بجامعه 
تحویل بدهیم » با آن انسان خدا ساخته راکەتنہا وتنہا مقصووش تشریح حقیقت انسان 
وساختن حقبقت کامله انسانی بود » خدا بدانیم» و کاهی هم‌از خدابالاتر به‌بریم که‌پنوبت 
خود کاشف ازخدا نشناسی‌مابوده باشد » ماچرا سپانه شعرسرائی و ادب بردازی توصفاتی 
راجع بعلی تی بیان کنیم که‌نه تنها روح اوبی‌خبر از آن توصیفات بوده بلکه مطابق 
آن کوچکی و خضوعی که‌بر پیفمبر ا کرم مه میکرده است روح اوازاین توصیفات 


بسزار نوده است ۶ 


a 

مامنکر ادبیات نیستیم وشعر کفتن دربارۇعل یل راتحسین م یکنیم » زیرا اقلا 
ادییات هم افتخاری بان بزر گوار داشته باشد ( ورحالیکه علی ی زره ای احتباحبموضوع 
شعر قرار گرفتن ندارد )و بقول آن‌شاعرزیر دست : 

واثما رجل الدینا وو احد ها من لایعول فی الدنیا علی رجل 

(مرد جپانیو یگانه انسان آن کسیست که دراین دنیا بکسی پناه نیاورد « بغیراز 
خدا » ( در هیچ چیز ) . 

باتفاق تمامی‌تواریخملل‌علی 6درهیچ چیز بی چ کس‌جز بخداپناه نبرده‌است تا 
یکی ازآنها هم شع بوده باشد . ولی بايد به پینیم چگونه عل ىرا موضوع شعر قرار 
بدهیم تااجتماع مسلمین ازآن معنی بپره‌مند گردند . برای تحصیل این معنی لازم است 
گفتار و کردار علیتترادر اسلوب‌های ادیی بجامعه تحویل دهیم .مثلا بعوض چشم 
وابروها وزلف‌های ختا وختنی حققتی‌را که على تا میگفت رازعهدة آن برمی آمدبیان 
کنیم اژقبل آینکه ؛ سو کندبه‌پروود کار | گر تمامی وھا راباآ مجه کر آ ست بمن به 
بخشند درمقا بل اینکه ران ملخی را آزروی ظلم وستم از دهان مورچه‌ای بگیزم نخواهم 
کرد . بادرجای دیگر فرمود : بخداسو گند ارزش رباست در نرد من پست تر آزبند این 
نعلین است » مگراینکه‌حقی را احقاقو باطلی راازمیان ببرم . بادومورددنگری می‌فرمود : 
چگونه قناعت کنم باینکه با کلم امبرالمومنین خاطب شوم ولی در ناملائمات روز کار 
بامسلمین شر کت نکنم وول ویک ی موو سور گنت بدا باشل را میشکافم و 
حق راازیهلو ی آن ببرون‌می آورم بگوبپوا خواهان ونيا هر گونه‌فربادی‌بخواهندبز تند ۰ 
ونيز میفرمود : بخدا سو گند حق برمن اشتباه نشده است از موقعبکه بحد رشد و ادراك 
رسیده‌ام » و بعبارت مختصرتر بایدمامسلمین عقل‌وقلب خودرا بامضامین کردار و گفتارهای 
آن‌انسان شماره‌اول ( بعد ازپیغمبر ) تو بی تکنيم ,وال چنانکه کفتیم ( وحتاح‌بگفتن 
هم بود ) قرنهائی است که‌بپترین تشییهات ونکات ادبی درباره امبرالمومنین (ع) ساخته 
وپرداخته‌ايم ولی ازا نپا تاثبری دراخلاق وتغری درتکلیف شناسی و ثمری در انسان و 
جهان شناسی ندیده‌ایم , بدون شكک ورهرملت و تژادی | گرمثل امیرالمومنینی‌بلکه کمتر 


وه 
ازاق قزر گوار وجود داشت بدون شك تمامی اجتماعات بشررا دربپترین حالات پرورش 
داده بود . متاسفانه که بقول جبران خلیل جبران : علی از این دنیا چشم پوشید 
ماھت آ و افیا که ہل درت همم پوو که آنق افصاو زر کر وان ملع کو جک از 
آن بودند که آن اناو را بغناسند . اگرچه جبران ابرانپا را استثناء کرده ولی عشق 
است نه علی شناسی وییروی ازاو . 


اد اد اد 
ASAN ۳‏ 


بجر استقرار صفای دینی در قلوب بشری چاره ای 
تصور نمیشود 
کر پیشوایان‌جپان خواه‌ند اصلاح بش باید صفای دین در ازهان کنندش مستفر 
گر عدلدینی بست‌ازجنس بشررخت‌سفر صد منطق عقلی براهبن عدالت منتشر 
بنماید او امضا ندارد کله را سوداستی 

بنا بر بباناتمذ کوره راهی برای اصللاح عالم بشری بحز صدق وصفای‌دینی که 
سکاو وراو سس خا یافت اسو ركسو . 

هزاران کتاب قانون حقوقی وخطابه های نغز دربارة ترویج عدل وانصاف باتوجه 
بش پاک ود کو ادو از سنخ بشرودر ميان عوامل محبطی ووراثی محاصره شده‌است 
نمری نخواهد داشت | گرچه ممکن است اثر محدودی تا زمان معبنی بجماعت مشخصی 
داشته باشد , ولی با ملاحظه اختلاف محبط ها و ورائت ها و تمدلات اجتماعات غبرمکن 
است این‌گونه قوانین مورد خضوع ابدی انسان قرار گیرد . 


ماد اد 
۳ 


در مفهوم و حقیقت دین اشتباه شده است 
افسوس لفط دین چو نقشدیووحشت‌زاستی ورفکرعامی‌چون‌حشیشکنه‌سکرت‌زاستی 
آن‌بی‌خبرازدین گویدندین رجمت‌زاستی آری | گرمجموعةٌ جعلی است‌حبرت زاستی 
تقصبر مجعول است‌نی ازعبسی وموساستی 
۱ 


آوخ که‌دین‌در تزداواسقف کلیسا بوده‌است سنه دای ر بو حنا ولوق وده اسر 


لآب 
یا مسلمین دور از قرآن غرا بوده است این‌اشتباه‌پرخط ر کر مغز اعما بوده است 
هدید عالم کرده وجبرانش نا پیداستی 

بك اشتباه خطرناك بعضی از متفکرین موجب اینگونه پاشید کی واضطرابات 
مادی ومعنوی عالم انسانی کشته است . وهیچ گونه جبرانی غبر از اعتراف باین اشتباه 
ونی فوش . وآن افا اشست هدن با مین اہک است»عاا کیان رفنه 
است : دین مسیح یعنی نصرانی‌ها » دين موسی یعنی بپودی ها » دین اسلام بعنی مسامین 
که در اغلب تواریخ کردار این متدنن مطابقت با دين خود نداشته است . 

از آنجا که این مبحث دارای اهمیت زبادی است » احتیاح بتفصیلی دارد که بنحو 
توضیح ذیلابیان م ی کنیم : 

۱ این حشقت پوشیده نیست که هر دینی از ادبان حقه تکالیفی خلاف تمابلات 
بشری را دارا است . 

۲- اسان مبان دو قطب نةس و عقل و ( با فطرت و وجدان) دائما در 
کشا کش اس : 

۳ حجنبه مادفات بشری که غالبا نتامج محسوسه دارو و با غريزة حبوانی 
سازکاری دارند موجب از دست رفتن تعادل مادیات و معنویات مساشد . 

از این قبیل قضایا در شون بشری از جنبه دینی بودن آنها کاسته واز آنجا که 
دین هر جامعه ای با از ناحيهٌ کلیاتش فقط و با از جنبة تشریفات مورد احتیاج قرار 
میگیرد بدین جرت دین با متدین اشتباه میشو د » در آن مو قع عیسی وموسی عیام را در 
نصرانی و یپودی‌ومحمد بن عبدالهعلکتهرا در مسلمانان‌مطالعه می کنند . اشتباهی‌باین 
خطرنا کی در اقکار بشری اسلا سراغ نداريم. 

اگر یپودی حقیقتاً متدین بدرین موسی بود پس از بعت عیسی نصرانی بود وا گر 
نصرانی حقیقتاً بدرین عیسی گرویده‌بود مطایق بشارتهای انجیل امروز مسلمان بود وا کر 
مسلمان حقیقتا دین محمد ص»را قبول وقر آن را تنها قانون ابدی‌میدانست امروزيكدین 
بن المللی بودموموجبارتفاع اضطرابات و وحشتهای روز افزون میشد . امامتاسفانه پود 


ق 

میگوید : تورات‌همن اس ت که میگویم؛ ودين همین اس ت که بنی اسرائیل‌ادعای گرویدن 
بآن را دارد . نصرانی میگوید : انجیل همین‌است وذرة‌ای هم منحرف نشده است وتمامی 
ونیا هم بتوحید ومعاد واحکامی که میگویم بایدایمان‌بیاورند (توحیدی که هنوزمعنای 
حقیقی آن‌را بطور واضح ندیده ایم) مسلمین هم که تمامی گفتار و کردارشان را بااسلام 
تطبیق‌مسکنند در صورتییکه روح اسلام ازاین اعمال اطلاع ندارد » چنانکه‌محسوس است . 

در روایتی‌همو ارد شدوو محمد‌عیده مضمو ن آن را نوشته است الاسالام‌محجوب 
بالمسلمین (اسلام را گفتار و کردار مسلمانها مستور کرده ) بعضی از کتب هم که آن را 
آسمانیمیگفتند وضرورت آن‌را بتمامی افکارالز ام‌میکردند مشتمل بعضی از مطالب‌خلاف 
عقل بو د که‌موجب تنفی وانزجار افکار نوابغ گشته در بارة تمامی ادیان بدپن‌شدندو آ نبا 
را از قاشت اصلاح وتامین عالم بشری ساقط کردند » بعنوان مثال عباراتی را در ذیسل 
تخمیس مطالعه فرماشد . 


آری بافکار دالا مبر ولتر و ژان ژاك روسو برمغز هوبزو دیمتری و کوندیاك ودیدرو 
برعقل انگلس وآناتول دولباخ وبرناروشو مِموعةٌ افکار کهنه مینماید چون لولو 
زان حرفپای کودکانه عقل را حاشاستی 
ولترچرا پیدین‌معرفی شده است ؟ 
« سیر حکمت در اروپا ج ۷ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ » 

«ولتر را بکفر والحاد معرفی کرده‌اند و گمراه کنندة خلق خوانده اند» و شك 
نیست که او با دين و مذهب عناد و ررزیده است . 

ولیکن علت اصلی اینست که او با عفائدی که اولبای دین مسبحی سوسا 
کا توليك ها بر عردم الزام میکردندخالف بوده است » پیش ازاین گفته‌ايم که بنیاددین 
مسیحیان بر اینست که وقتیکه خدا آدم وحوا را خلق فرمود آنها مقام مقدس داشتند . 

پس ازا نکه آدم نسبت بفرمان پرورد گار عصبان ورزید و ازدر گاه خداوندرانده 
شد » ذریةٌ او مقام قدس را فاقد و مکسرء هالك‌شدند و دیگر برای فرزندان آدم نجات 


ا 

اخروی میس نیستمگراینکه بحضرت عیسی واصل شود که او فرزندیگانة خدا بود . 

و برای همین مقصود بصورت بشر بدنیا آمده نجات نی آدم را بخون خودخرد » 
و واصل شدن بحضرت عیسی هم فقط بوسیلةٌ آداب ورسومی اس ت که اولیای دین‌عیسوی 
مقرر داشته‌اند » وتوسط کشیشان باید انجام بگیرد از غسل تعمید وخوردن نان و شراب 
متبرك و آداب دنک که شرح آن طولانی و بی‌ضرورت است » واین اصول را فروعی‌هم 
هست که بذ کر آنها حاجت نیست ‏ و از زمانی که مسیحیت در اروپا قوت کرفت تاهمین 
سد هیجدهم اولیای دین مسیحی گذشته از اینکه این اصول و فروع را تعلیم 
La‏ دند « و هنوز هم مب‌کللن» پک اجازه نمبدادند که سخنی بگوید که مستقیم 
با غير مستقیم و بصراحت با بکنابه و اشاره با این تعلیمات خالفتی داشته باشد » وچون 
تورات و انجیل کتاب آسمانی مسبحیان است با آنکه دربسیاری از مواضع ظاهرعبارات 
آن دو کتاب چنان اس ت که بعقل درست نمیا بد اولیای مسیحیت هر کلامی را که اندو 
منافاتی با ظاهر همان عبارات داشت کفر والحاد میخواندند و گوینده را مورد #عقب 
میساختند » بلکه کشتنش را واجب میدانستند » و در تضییق برعقائد دم چنان سخت 
میگرفتند که حتی مخالفت باحکمت ارسطو را بقسمی که با اصول دين عیسوی تطبیق 
کرده بودند جائز نمیشمردند . و در حدود ساختن افکار چنان جد داشتند که گاهی از 
اوقات بتدیبر وحبله در عقائد دم تفتبش مسکردند و بپر کس ظن میبردند که نسبت 
باین تعلیمات اعتقاد راسخ ندارد اورا بانواع عقو بات ازشکنسه و کشتن وژندسوزانیسن 
گر قار خوساختت. 

کفر و الحاد ولقر ازاین است که بان تعلیمات و همجنین سعضی از مندرجات 
تورات و انجیل معتقد نبوده و بانواع مختلف خصوصاً باستهزاء و انتقاد با آنها مبارزه 
کرجه 3 اصوار ورژنده است.... > 

ا کنون در مقابل این سخت گبری های نابجا اسلام را مطالعه کنید . 

اوا میزان و ارزش تمل بتکالیف را تنها و تنا علم ومعرفت قرار داده است . 

ای چاچه لرن اند ال رارج کر قاق د دود وردان 


N 

کون و فساد را هم علامت ابمان قرار داده است . 

الا - دس از ضروری دیدن اصول ساده‌ای که مطابق وحدان وعقل است (اعتقاد 
دست خدا ور ۶ تکلیف که از ناحیه پیغمبر تبلیغ میشود » و معاد ) هپچگونه تکلفی 
شناخت تفاصل ماوراء طیعت نباورده بلکه از آنجا که اغلب تفکرات در ماوراءِ 
طبیعت از حبط فکر انسانی خارج‌است نهی فرموده مانند تفکر درحقیقت خدالا تفکر وا 
فی ذات الله فانه لایزداد الاتيها ).تفکُردرعت احداث‌عالم ( دفع عن امتی تسعة .... 
والوسوسة فی‌الخلق تفگ در قضا و قدر ( بحرعمیق لاتلچه ) تفصیلات قیامت .... و 
غبر از ایشا که مطابق حکمت آلپین از افکار قاصر شری مستور است » و در مقابل راه 
تفکردرحقائق عالم ویدیده‌های آن ¢ راء‌هر کونه‌استفاده را ) بجر مضار ۳3 و با معنوی) 
با زگذاشته است.. 

اھا از فواعد مسلمه اسالام باستثنای بعضی از اخبارین (کەعدۂ خیلی معدوری 
هستند ) اشست 45 در غبراصو لگذشته درتمامی خصوصیات راجع بمعارف درموقع‌تعارش 
و تضاد لىل عقلیو نقلی‌همیشه دلبل‌عقلی مقدم است »حققتا لین قانون را با دد از شاهکارهای 
دین مقدس اسلام حسوب کرد که در هیچ دين معروف فعلی سراغ نداریم (البته این 
قانون که گفتیم در غبر مسائل تعبدی است که بطور قبن و با اطمینان عقلی از شارع 

احراز شده باشد" ) بلکه در بعضی از روایات معتبره پیغامیر را دو قسم فرموده پیغمبر 

(۱) البته در این‌جا خیلی بورد است که شمه ای هم راجم بحقیقت تعد بحت کنیم » يرا 
این بحت امروز فوق‌العاده مورد تامل ومناقشه است اولا بايد دانست که پس از اصول اولي 
اسلام که بتهام معنی ساده وهمکانی ودر دسترس عموم قرار کرفته است بيك معنی تمامی احکام 
اسلامی بدو قسمت‌مهم تقسیم‌میشود( این تقسیم بر ای نسپیل‌این بحث است والاازجنبه فقپی » طوردیگر 
میتوان"قسیم کرد که بالاخره باز کشت ۲ نهاهم بهمین دو قسم‌است (عبادات وفیر عبادات) . ): 

۱- معاملات . ۲- عمادات . 

۱- معاملات اصل و قاعدهٌ اولی اسلام در باب معاملات امضاء است مکرمواردی دا که 
نهی شده است ازقبیل ربوا ومعامله‌ای که هم قیمت و هم جنس سیه بوده باشد » ومعامله اجناس 


مضرد لبیل شراب و آلات.شاو.. . ..وقیره + بطلوداجمال دز پاب مماملات: عامرهی که پانگی 
ازا نواع محرمه‌معینه تصادف نکند درفقه اسلام‌مورد امضاء است ‏ وروش‌عقلاه در تشخیص وایجاد « 


ات 
ظاهر که انیا و رسل حقه‌اند 6لا ؛ و پیفمبر باطن که عقل است » علاوه براینکه ادلّه 
نقلیه‌ای که‌معارض با اوه نقله وده باشدوورحال که هردو قطعی و 5 ظنی‌فعلی بوده‌باشند 
در دين مقدس اسالام سراغع ندارم 1 فقط ماعده ای از مسائل تعند ده دارم که عقل علل 
آنپار| کشف قكردة است ؛ در صوزشسکه هیحباث ازآن تعندیات بدون علت واقصه نیست. 

و دبگر از قوانین مسلمةٌ اسلام راجع بمعارف » تبعیت مقدارتکلیف است از مقداز 
اختبار وعقل و سارموجبات قدرت وهیجکسیرا شارع اسلام بتکلیفی که خارج ازقدرت 
او با تمامی بدیده‌های آنست نفرموده است (لايكلف الله نفساً الادسعها) . 

این دود شمه‌ای از فاد کی معارف وتکالیف اسلامی المته خبلی واضح اس ت که 
اکر تمامی احکام اسلام را رسید کی کنیم و با نظر دقیق بمنافع اوام و مضار نواهی آن 
نظر کنیم قول بر نارد شاو اسلام در آن موقع بصورت يك دين جپانی مقول خواهد 
شد » عبارت برناروشاو را در همین نزدیکی با مدرك تقل خواهیم کرد ۱ 

ژان ژالدوسو چرا بدین بدین بوده است ؟ او هم میگوید : 

( قرار داد اجتماعی ص۱۹ و۱۹۷) 
کلیات و تطبیق [ نها بموارد مجازند » ودرحقیقت باب معاملات هم با نظردقیق تعبدی نیست‌مگر 
در مواردکمی ۰ 

۲- عیادات این قسم از تکالیف هم بنوبت خود بدو قسمت مهم تقسیم میشود : 

۱- عباداتی که جنبه ار تباط بنده‌ر| باخداو ند اعلی ایجاد و یا محکمتر میکند مانند نماز در 
اوقات پنجکانه که صرفاً جنبه ارتباط عابد بامعبود دا دارد این عیادت بچهت مقدمات و سائر 
شرائطی که دارد شامل عمل بتکالیف دیگریاس ت که هريك از آنها فی نفسه دادای اهمیت زیادی 
است وبدون شك کسیکه دربیست وچپار ساعت پنج مرتبه بمعبود حقیقی خود نیایش کند گر با 
توجه انجام بکیرد بدون شك‌موجب نقویت و تکامل روحی و پرهیز ازهر کو نه فحشاء ومنکر خواهد 
شد 4 درتمامی عبادات اين جنبة ارتباطی موجود است فقط عبد در ایناست که بااین راه با لخصوص 
باید انجام بگیرد » 

اکنون ميکوئيم : این تعبدات هم گاهی بجهت تکامل‌عقول علل خودر| آشکار می کند مثلا 
احکامی که راجم بغوردنیها و آشامیدنیها (اطعمه و اشر به) ددصدر اول اسلام بافکار عمومی 
تعبدی جلوه میکرد با مرور زمان دخالت وتاثیر عجیب نها در بهداشت رون شده و تدریجاً 
ازتمپدی بودن بیرون رفتند بطوریکه عقل بآ نها مانند نظر باحکام مستقلۀ خود توجه میکندمجپول 
بودن علل بقیه احکام تعبدیه معلول ضعف فکرما و قصورما ا(شناختن انسان و جپان‌است. 


کا ات 

« درین تمام نوسن دکان مسیحی فقط هو ہس این مرض ومداوای آن را خوب 
شناخته است » وج ر فت کرده‌بیشنهاد نماید که با بد«دوسرعقاب‌رایکی کرد» > و بدینطریق 
وحدت سیاسی را که بدون هیچ حکومت خوبی تشکیل نخواهد یافت برقرار نمود» 
لیکن بعدها باو معلوم شد که روح جاه طلبی و برتری جوئی دین مسیح با عقائد فلسفی 
او وفق نمیدهد » و کشیشان همیشه منافع خودرا مقدم برمنافع دولت خواهند شمرد . » 

دنی دیددو هم جهت انکر دین را بقرار ذیل بیان گا 

( ددرو فلاسفه زر کے ص ۳۹ و۳۷ و۳۸ ) 

« دین هرفرد منوط باین تصادف است که در بك تاریخ معین و دري ك کشور معبن 
بدنبا آمده باشد تعدادی از ادبان مدعی هستند که وحی و الپام بررآنبا تال شخ امس : 
ولی این ادیان نه با هم توافق مارب پلک گیا محکوم کرده » و تیگ را 
i‏ به بیدیشی متهم میکنند » وهر کاه کسی بخواهد وجداناً قضاوت کند چنانجه در 
جای‌دیگرو در زمان‌دیگر بد‌نیا آمده بود » آ بادارای‌همان معتقد بود آ با پبر ژوپتیر اودن 
با الله نمیشد ؟ 

من از همه سو فرباد پیدینی مپشنوم » مسیحی در آسیا بیدین است » ومسلمان در 
ارویا » و طرفدار پاپ در لندن » و پبرو کالون در پارس و ژانسنیست در بالای کوچه 
من زاك و مولینیست در محله مداد › پس بیدین کیست ؟ همه کس است › و با 
هیچکس نیست ؟ اما مسیحیان بدین نکته اعتراض کرده میگویند : 

نمیتوان دین آنهارا در ردیف سائر ادبان گذاشت . چه این مذهب مگر متکی 
باقوال معتبر و غبرقابل رد کتابهای مقدسه نیست ؟ 

در بارة این کتاب ها دیددف نمیتواند اطمینان‌داشته باشد .... پیش از هرچه يك 
مذهب واقعی برای اینکه مورد توجه تمام افراد در تمام ازمنه و در تمام امکنه باشد › 
بایستی ابدی » مومی » بدیپی باشد در صورتیکه هچ مذهبی واجد این سه جنبه نیست 

ھی کلب وین هي اربازق سه پار عبت هیا 





(۱) این کلمات کەن ور و با يك آب وتاب وغروری ادا کرده مطالبی است که اذکار متوسط 
و مع‌ولی که بر ای گذر | ندنو قتمذ| کر میکنند میباشد. اولاخیلی بجا بو د که ددرو داجع بگرویدن ۰ 


NYE 
و این تبصره‌ای خطرناك برای. آئین مسیحی بشمار میرود . آبا این دین بہمة‎ 
آدمیان الام شده ؟ خبر . زیرا عبد قدیم از چنین مذهبی اطلاع نداشته است ۰ آیا این‎ 
مذهب در همه وقت وجود داشته است ت ؟ خبر . زیر| مسیح جز در زمان ظاهر کر وی‎ 
عقائد او وضوح بی‌چون و چرائی دارند ؟ کیست که جرئت چنن اد عائی را داشته باش ؛‎ 
وقتی بافسانه های مربوط بعقیده اصلی بیندبشید ؟‎ 


« انسان بدین تععقی مید‌ود وریشه‌های ایجادکننده دن را بخوبی مطالعه میکرد » چرايك انسان 
متدین میشود وچگونه تمایل بآن پیدا میکند اگرچه درظاهر کردار اومطابق دین نباشد ؛ 

دقت دیگری درحقیقت دين برای و پرو ضرورت داشت که از آن‌هم غفلت ورزیده‌است. 
ما هردومعنی را بطور اختصار بیان می کنیم : 

۱- درعلت گرویدن انسان بدینی‌ازادیان » عوامل‌وعلل مختلفه‌ای گفته‌اند » ماآن‌علت‌را 
بیان می کنیم که تقریباً جنبة عمومی وجهانی‌داشته وبا نظر دقیق با مخالفی ندارد ويا اکر هم 
مخالفی داشته باشد دادای آن اهمیت نیست که سیب شك درچنین معنای مسلم بوده باشد و آن‌علت 
این‌است که در روان انسانی باطرز مخصوصی توجه بآغاز وانجام این‌هستی خود نمائی می کند » 
وهر مقدار هم مشاعر ودرا کات اورا بمحسوسات اکراه کنیم نمیتوانیم ابن حس نفوذ از چپار 
دیوار محسوسات را ازاو ساب کنیم » این‌حقیقت را با عبارات مختلفی بمقداری از پیشروان عالم 
بشر یت در دسترس داریم که نقل ده يك باکه صد يك آن عبارات مستلزم تالیف مجلداتی است » 
لذا کسانیکه بحقانیت ادیان بانظر منفی نگر یسته| ند این توجه بماوراء طبیعت دا انکار نکرده| ند 
پلکه تمامی جدیت نها دراین بودکه این توجه رامولود جبن و ناتوانی قلمداد کرده و ديشة آن‌را 
از مادیات جستجو کنند > وانسان وا بی‌نیازازآن توجه معرفی کنند › واما اصل حقیقت توجه بهیچ 
وجه قابل انکار نیست » ولیکن بانظردقیق درحقیقت وپدیده های انسانی خواهیم.دید این تعلیل 
در مورد توجه بماوراء طبیعت مطابق واقم نیست » زیرا باستشناء موارد نادری از اقویای عالم 
می بینیم این توجه در تمامی اقویا نیز بطور صحیح و کامل موجود بوده است خواه اقویای‌علم و 
خواه اقویای ثروت وشخصیت . . . وغیر ذلك › چنانکه این استثناه در مورد ضعفاء و ناتوا نان 
هم هست ۰ ۱ 

ولی این استثناء نتیجه عدم استقامت توجه‌است بخارج طبیعتی که پا درهوااست : و ثا نیا 
درصدور معجزاتی که بتمام معنی مخالف با قوانین ظاهری طبیعت بوده ( ۲ نقوانین که مانتالج 
محسوسات ومعقولات مان را ازآ نها میکیریم) نمیتوان تردیدکرد ۰ این معنای دوم لااقل برا 
ایجاد احتمال قوی اکرچه یقین نبوده باشد (و لی‌احتمالیست که بجهت اهمیت ادعا برای ترتیباثر 
از یقین کمتر نیست): کافیست » چنانکه امام جمفرصادق علیه‌السلام درموقم احتجاج بایکی از منفی 
گوها بیان فرمود » حال کسیکه درصدد برانداختن لزوم دین از نفوس انسانی بر آمده است » 
بايد چار؛‌ای برای آن علت او ليه که کفتر م جپانی است ا که ۰ واکر آن‌را مرضی تشخیس داده 
است ن نس چ قطمی آن را بعالم بقویت کوشڙة كيد . ۾ 





۷ 
اما هیچ شعور سالمی هست که بتواند آلو د کی تمامی آدمیان را از گناه پدر 
اولیه شان‌مشروع بداند . و هرنوزادی را که پیش از غسل تعمیددر گفرد دوزخی بداند » 
بدلیل جنایتی که حتی روحش هم ازآن بی اطلاع بوده ؟ 
مسیحیان بازهم اد واز کو ا وید : آ یا نباید بروابات انحبل وتورات عقده 
داشت ؟ هیچ دلبلی برای چنین اعتقادی وجود ندارد ا اینکه این متون کپنه حفقتا 
جنبه یزدانی و آسمانی داشته باشد » در صورتبکه هر گز چنین جنبه را واجدنیستند 


۶ ۲- حقيقت دين باقطم نظر از معنای اغوی آن میتوان گفت: تکیه گاه معنوی انسان‌در 
دنیا و آخرت » ويا نچه که بااصول ساده وفروع ضروری ومتین خود متکفل خير دو منزل دنیا 
وعقبی است» اکرحقیقت دين بااین معنی که ما تفسیر کردیم مورد مطالعه امثال و پررو ها قراد 
میکر فت مخصوصاً با نظر بعلت احتیاج انسان بآن‌کمان نبیر فت کسی‌منکر آن ميشد. 

و‌پدرو وامثال آن چنانکه بهمین نزدیکی بیان خواهیم کرد دینی‌دا که کلیسا میکو بدمنکر 
است نه حقیقت دین‌دا . 

سپس و پدرو از ناحیة عدم توافق ادیان‌ضربت دیکری بفول خود بر پیکر دين واردآورده 
است » ولی تباید غفات کردکه عدم توافق میان ادیان نیست بلکه‌میان ارباب ادیان است‌روحانی 
یبود با اسقف و پاپ مخالفت میورزد » نه‌دین حقیقی یپود با دين حقیقی نصرانیت وهمچنین این 
دو ووحانی مغالفت باروحانی اسلام دارند نه باخود اسلام » زیرا اکر بانظر دقیق وبی غرضانه 
موضوع را ازنزديك مورد مطالعه قراردهيم * ومدتهای محدود هريك ازادیان را تصدیق کنیم چه 
مخالفتی میان ادیان بافی میماند » آدی دین ابراهیم خلیل‌علیه| لسلام بتمامی آدمیان نازل شده‌است 
ولی تازمان ظہور موسی‌علیه | لام و همچنین دین موسی باتمامی کلیات وجزئیات بتمامی آدمیان 
نازل شده است ولی تازمان مسیح عليه |لسلام ودین مسیح نیز بنوبت خود بتمامی آدمیان فرستاده 
شده است تازمان محمد صلی عليه و [ له و هیچ یك ازا لبیاء ورسل تازمان محمدصلی ار عليه و [ له 
وسلم‌ادعای | بدیت‌دین‌خودد | نکرده | ند » این‌معنید |ففطخا تم الا نبیاء (ص)ادعا نموده ودلیل‌صدق‌این 
دعوا هم استحکام‌میا نی‌اصول وفروع اواست که|( ی الا بدمشپود خواهد شد » امروز درحوالی‌هزار 
و چپارصد سال اززمان ظپودآن بز رکوار میگذرد» کوچکتر ین خلا ی دز اسول وفروع متیقنه دين 
اسلام (با تمامی کوشش عیب‌جویان درا نتقاد) نشان نداده| ند . 

۳- ازاشتباهات و پدرو این است که بی بند و باری افراد متدین دا بحساب ادیان ددمی 
آوود » اینکه مسیحی در آسیا ومسلمان دراروپا بیدین است تقصیر ادیان نیست » غلبه جنبه‌مادیات 
وشپوات مردم است که باءعوض کردن محیط دین حقیقی‌را ازدست میهد و یا مقید بوظائف آن 
نمیشود » چرا آن افرادیکه بامپاچرت ازمحیط دینی خود بمحیطهای اجنبی مبانی دینی خود دا 
فراموش نکرده بلکه بالمکس استفاده‌های شایانی هم می نمایند در نظر نیاریم ؛ بالا تر از این 
چرا نفوذ ادیان‌راکه از محیط خاصی بروز کرده ودرهز اران محیط‌های اجنبی کاملانفوذمی کند » 





ا 

اول آ نکه جمله بندی | نپا قسمی کودکانه‌ونارسااست که مکن نیست از جانب خدانازل 
شده باشند > دوم اشکة این کتابهای مقدمه‌ای معحزات را نقل میسنت «تاریخ ونان و 
روم هم ازین مخز ات غلو مساق .::. که ها میدانیم بدانپا عقده نباید داشت .» پس‌چرا 
بمعجزآت‌دین مسیح اعتقاد داشته باشیم ؟ «هر چه مك موضو ع کمتر بحقیقت نزديك‌باشد 
ب مورد توجه قراد اميد هيم ۴ بالائر ازاین هم چرا در حقائق و اقعیه ای که‌موردتسلیم‌همگا نی است 
هزاران اختلاف نظر ایجاد می کنیم ؟ چرا بااینکه یقیت بضرر های آینده‌ای در موارد زندکی 
خودمان دادیم باهمه اين بنفع های موقتی میفر دشیم » تمامی اینپا مو لود بی‌مبالاتی افرادانسانی 
است در شون خود » و ارتباطی بواقعیت واقعی و بطلان‌غیرو اقعی ندارد . 

۽ نکته‌ضه‌ف‌دیگری که درجملات د یں ر و خیلی و اضح است| ینس ت که میگو بد : مادین‌جپانی 
وازلی وابدی ندار.م » میپرسیم : کدامین قانون بشری خواه درحقوق خواه در اقتصاد خواه در 
کیفر و باداش ...و فیر اینها از ی و ابدی وهمگانی :وده و تمامی بشر هم با نظر خوش بینی 
و وظیفه متحصر بدا نها نگر پسته است » چنانچه مقتضیات ازمنه و امکنه موجبت ازمیان رفن ةوا نین 
مسلمه درءصری میگردد هم‌حنین است ادیان تاظهود یس خاتم الانبیاء (ص) ٤‏ وا اصول‌او ليه 
تمامی ادیان بیش اذیکی نیست وهیچگونه اختلاف ازحیت زمان ومکان و نواد ندارد و آن‌اصول 
او لیه وابدیه عبارت از: 

خدا. ۰› تلف ۰ معان 

میباشد » این سه‌حقیقت درتمامی ادیان حقه ازاو لین تاریخ بشر بت تاامروز بایه‌های‌اساسی 
ادیان بوده و همکی بر آن سه‌حقیقت متفق‌اند » واما خصوصیات تکلیف » یعنی چه بايد کرد ؟ الیته 
با | ختلاف | زمان‌مختلف بوده‌است و غیر | زا ین‌معنی» یعنی عدم | ختلاف با فر ض| ختلاف مقتضیات |زمان خلاف 
عقل‌است. (اين نکته که بیان شدپیشتر توجه شود) . 

عمده اشکا لات ددرو بادیان همین‌ها بود که عرض شد »واگ رکسی درصدد تحقیق وده 
باشد خواهد فپمید که این اشکالات نتیجهٌ کرو یدن بعقاءدی اس ت که گوینده آن مدت‌زیادی‌بدینی 
عقیده‌مند بوده و بدون تحقیق عمری روح خوددا باآن دین تربیت کرده ناگپان ازاصول تاآخرین 
فرروعش مورد تردید قرار گرفته » از نجا که این کو نه انصرافها تنها جنب عکس العملی دادد » 
لذا محسنات و بدبپیات معتقد او لی‌هم مورد اعتراض قرار میگیرد » ومطابق تانون مسلم‌هر | ندازه 
که فعل شدید بوده باشد ضد آن فعل هم ناچار بپمان اندازه شدید خواهدکشت 

بس ازاین مراتب ودرو خرافی بودن مذهب نصرانیت را اثبات میکند » و در حقیقت 
میدهد ۰ و بعضی ازاشکالات او بدین مسیح با لخصوص بامورد » وما میتوانیم اشکالات دیگر ان‌را 
بادیان نیز نظیر همان گفته های و پرو قراربدهيم. و آن اشکالات دا درخود متن بیان کرده‌ایم» 
درست تأمل و تحقیق شود . 





۱۷۳ 

شهادت تاریخ اعتبار خود را پیشتر از دست مبدهد. ... سوم اینکه چه بسیار 
فقراتی که در کتب مقدسه وجود وارد کف پیسوادی وجپالت عجس نو سنده #1 را چهدر 
نجوم وچه درعاوم طبیعی وچه در جغرافیا وچه در علم ازمنه ثابت میکند . چطورمیتوان 
باور کرد که چنین ترهاتیاز خدای‌دانا وتوانا صادر شده باشد ؟ چهارم ایشکه کتبقدسه 
پا 0 ۲ اختلاف فاحشی دارند . .. وچیزیکه بیشتر از همه زننده ماشه اینست 
که آیا از خدا برازنده است که قانونی وضع کند که جنبه موقتی داشته باشد » و برای 
اینکه عدالت خود را باثبات رساند نه تنها مجبور مسباشد که | نرا تغیبر دهد بلکه آنرا 
لغو نموده وقانون کاملا مخالفی جانشین آن سازد . هر گاه مجموعهٌ متون مذهبی رابيك 
نفر بی عقیده نشان دهیم چه بسا سوالها در روح او مطرح میشود وچه پاسخ های گول 
زنندمدر یافت‌خواهد کرد... ششم‌اینکه این بهوه چه خدایعجببیاست کها کُرهیخو است 
دنیا خوب باشدمسلماً دراجرای منظور خود عاجز وناتوان بوده و کشیشان اوچه‌خادمان 
عجیبی هستند که مسبب این همه شرور و بدبختی ومصبت مساشند . 

سود برستی ونفع کشیشان را بوجودآورده ,و کشیشان اوهام وخرافات را بدید 
و اوهام و خرافات جنگپا را مسبب شده‌اند و جنگپا تا موقعی ادامه خواهد بافت که 
اوهام وخرافات وجود داشته باشد » و اوهام و خرافات تا وقتی در دنا خواهد بود که 
کفیغان دردنیا باشند » و کشیشان‌تا وقتی در دنباخواهند بود که‌سود پرستی و نفع‌وجود 
خواهد داشت. » 

اما این اشکال که هیچگونه دارای شعور سالمی نمیتواند اوراك کند که چگونه 
یکنفری بعد از هزاران سال از مقصری‌بدنیا آمده است مشمول اثر آن تقصیر بوده‌باشد؛ 
| گی در مذهب مسیحی فعلی بوده باشد ( که در اصل دين مسیح بجهت خلاف عقل بودن 
نیست) بصحت وفساد حقیقت دین‌چه مر بوط است » ا کر این معنی موجب ورشکستگی 
دینی بوده‌باشد( که‌صحت آن|دعامیشود) بدن اسلامی که‌سگو بد:لا تزرف از رةو زداخری 
ارتباطی ندارد . 

اک دیددو بجملات کودکانه و کپنه شده انجیل با نظ تردید مینگررسته 


۹ 
بهتر بود جمله بندی‌ها وم‌عارف روشن‌قر آن را هم وھ کے گرد آتوقت تصدیق‌مبکرد 
که این اعتراش هم بدین نصرانی امروزی است نه بدین حقیقی . 

افشاه ویک ق کید زو سر گی قفر اسای است که قیال گر سر ارت 
عیسی علیهالسلام‌عبارت‌از قصه‌ها وداستانهای انجیل امروزی است » بدین جهت‌میگوید: 
چرا کتابهای داستانی دیگری را معجزه نپنداریم جواب انیست که‌همانطور که گفتیم 
اولا ابن اشکال بانجیل فعلی است نه بحقیقت دین . وثائیاً هر گز خود مسیح تب ادعا 
نکرده است کهسعجزه من انجیل است (حتی آن انجیل حقیقی) تا به بینیمآ با داستانهای 
انجیل امروزی معجزه است با نه » پلکه معجزات عیسی از قبیل زنده کردن مرده ها 
بود که بدون شك معجزه است . امااعتراض دیک رکه عبارت از پائن بودن سطح معارف 
انجیل در نجومو علوم‌طیعی‌وجغرافی وغبر ذلك است‌مر بوط بدین نبوده » ومر اجعه بقر آن‌این 
اعتراش را نیز حل‌میکرو( کتب آسمانی کتب‌فنی‌نیستو درآ بنده‌بیان خواهد شد) . 

اما آن‌اعتراضی که در نظر دیدرو بسیار زننده است‌اینست که‌خدای دانابجه علتی 
قوانین را موقتی جعل کرده ودر معرض تفی رگذاشته است . البته این اعتراض هم با 
اندك تاملی منفی خواهد شد . اولا" مگر قوانینی که بشر در امتداد تاریخ برای خود 
جعل مبکند ثابتو دائمی‌است ۱۹ گر فوانن بشری در هرماه وسالی تغییر بیدا می کند» 
قوانن الپی گاهی با فاصلة هزاران سال تغییر می‌پذیرد . 

تا بايد اصل علت تغبر قوانین را در نظر گرفت . بدون شك تغیرات هر گزدر 
مورد اصول ادان واقع نشدء ونخواهد شد . چنانکه ساقا هم‌اشاره کردیم »و گفتیم که 
سهحقیقت راهیچ‌دینی از ادبان‌نسخ نکرده بلکه تغیی آثبا محال است : 

میدء تکلیف معاد 
بلکه‌نسخ وش رات هميشه بجزشات عبارات وفرو ع اجتماعی واقتصادی وامثال آ نپا 

میباشد ,علت این تغسرات‌نه‌اینس ت که‌خدای دانا قانونی‌جعل‌میکندپس از آن از کردء#خود 
پشیمان گشته تغیبری مىدهد . بلکه بمقتضای اختلاف بشردرحر کت زمانی برهر قطعة 


از قطعات زمان قوانب اد ازل حعل فرموده » و با انقضای مدت هر يك از آن قطعات 


ی > 


سا ات 

قانون دیگر ی که ازلا یش ببنی ومقرر شده است بتوسط بیغمبرآن زمان ابلاغ مشود. 

اشکالی که دیدرو اخبراٌ بادبان مرکند مسئله شرور ونا ملائمات است که در عالم 
انسانی حکمفرما است جواب این اشکال ا کر چه در صفحات کذشته اجمالا بان‌شده 
است‌ولی بر ای‌تتمیم جوأب‌اشکالاتد بدرو وو باره متذ کر میشوم او لا مسئله شرور مر بوط 
باثبات‌و نفی‌دین نیست » بلکه انسان‌خواهمتدین بوده باشد با نه بالاخره ساختمان زندکی 
با ناملائمات مواجه بوده وخواهد بود » ودر این گلاویز شدن بدون تر وید متدین نهفقط 
نا را ضی نیست بلکه خوشحال هم هست » زیرا موقعیکه نا کواری های غبر اختباری را 
مستند بمبدء اعلیمیکند تسلیت بسیار لذت بخشی در خود احساس میکند » درصورترکه 
بی دین در این موقع گوچکترین پشتیبانی ندارد وبقول افاتول فرانس :( باغ اپیکور 
ص ۰۸ و۵+) . 

«ما جز اننکه در این حپان رو به تسلیم ورضا پیش گرم » کاری نمیتوأنیم کو 
اما بن د گان نجپب خدا مىدانند که چکونه دين تسلیم نام قهنگک رضارت وخرسندی 
بگذارند . روحهای بزر که با شادی مقدسی تن برضا مبدهند » و در مرارت تردید در 
ميان شر وضلالت عمومی میدانند که چگونه ایمانپای دیرینه مومنین را دست نخورده 
نگاهدارند . اینان معتقدند ومیخواهند معتقد باشند . دوستداری‌بشر قلب آ نپا را رت 
ھی کند » واین باز چیزی نیست وبالاتر از این آ نما آن فضیلتی که فلسفهٌ الپی سی 
آترا در راس تمام فضائل قرار داده بعنی آمید را حفظ می کنند . امیدوار باشیم » اما نه 
بانسانیت که با وجود مساعی جمیله هنوز شر را در این ونیا از ميان نبرده بلکه بان 
موجودات غبر قابل در کی که بکروز از انسان بوجود خواهندآمد » همانطور که انسان 
از حیوان بی شعوری بوجود آمده است » (این جمله اخبر امروز در نزد متخصصینانسان 
شناسی مورد اعتراض است) باین نوابغآینده درود پفرستیم » وباین آشفتگی جهانی که 
ناموس ابدی آن تحول وتکامل است امیدوار باشیم » ما این آشفتگی مر بخش‌را درروح 
خود نیز احساس‌می کنیم » وميدانيم که‌این آشفتگی ما را بسوی يك هدف عالي‌بزدانی 
پیش می‌برد . » 


AAW 

ونيز در همین کتاب درص ۳۱ چنین میگوید : 

« قدرت ونسکوکاری ادبان است که باومی علت وجود و عواقب کار را بوی تعلیم 
میدهد . وقتی کهسا اصول عقائد فلسفه آلپی را طرد نمائیم چنانکه تقریبا ماهمه در این 
عصرعل و آزادی فک چنین‌می کنیم » وسیله دیگرباقی‌نمی‌ماند که‌بدانيم چرابدنیا آمده‌ایم 
وبجه کار بدین جپان‌قدم گذاشته‌ايم . رازسر نوشت ما جملگی را در اسرار نبرومند خود 
احاطه کرده است ؛ وواقعاً باید بپیچ چیز نیندیشیم تاابهام غم انگیز زند کی رااحساس 
نکنیم . وورجهالت مطلق ازعلت وجووی مااست که رشۀ غم‌واندوه ها وجوو وارد . آلام 
چس وی + اغات روج الخناسآت + سالات وجو قش سقلکان و مکیت 
وادبار درستکاران » همه‌اینها باز قابل تحمل میشد چنانچه بفلسفه آنپا پی میبردیم و بيك 
مشیت آلپی معتقد بودیم » شخص موّمن ازشکنجه‌هاو عذاب‌های‌روحی خود لذت میبرد » 
وببداد گری‌ها وق گر اتے کف کاش نسبت باو روا مبدار نددلحسبو کوارا جلوه 
مسکند . حتی خطاها وگناهانیکه ازاوسرمىز ند ازوی سلب ادیک 5 

وئایاً شرور و ناملائمات یعنی ناساز گاری طبیعت » وحوادث دستگاه وجود را بی 
نظام نمی کند » و بعبارت روشنتر : اینکه حوادث مطابق تمابلات ما نیست نفی مبدء و 
عکلیف متوجه ازناحبةٌ اوبه‌بند گان رانفی نمیکند . دراین مسئّله مثل ظریفی را بعضی از 
وسات کان سان کرده خیلی مناسب است که ذ کر شود . او میگوید : | گر شما ياك 
عمارتی وارد شوید که‌از همه جہت درساختمان آن علامات تدیر مپندسی ونقاشی . . . و 
غبرره رابه ینید بقیناً خواهید گفت این تمارت بدون مپندس ومعمار نبوده‌است | گرچه 
درموقع وردباین عمارت‌لاشه‌های خو نین ودست وپای بریده بلکه‌عده‌ای رامشاهده کرده‌اید 
کهور آن مارت در کشتار خونینی بس میبر ند .و این معنی هر کی سبب این نخواهد 
شد کشا آزسیئمسش عمارت سئّوال نکند » تااینجااعتراضات دفی‌دیدرو با جوابهای 
مکنه بان‌شد . 
برنادرشاو هم درآن کتاب دختر ك سیاه درجستجوی‌خدا راجع بانجیل و تورات 
فعلی هنکامه ببا کرده است » ولی درصفحات آخراین نتیجه راصریحاً میگوی دکه‌خلاصه 

۱ 


بت 
این کتب مجعوله متکفل تکمسل انسان نیست » واین نورسنده زبر دست باندازه‌ای این 
کتابهار بامسخرم‌های‌زه رآ کین‌معرفیمی کند که‌شابدازعهدء‌نوپسنده‌هایمعمولی بر نبا ید. 
ولی‌جمله‌ای‌در آخر میگوید : که کاشف ازتحقيق وتتبع اودرحقائق اسلام‌میباشد » مضمون 


آن‌جمله چنین است :باید.درحقیقت اسلام تحقیق وتجدید نظری بعمل آورد تا درصورت . 


یك دین جهانی زنده بتمامی عالم ارائه داد . ی پر کو 
e‏ ۱ ا ی و کک بت 
قضاوت غالبانه علية راید 


ایخ رع رانچو و ر ل کردندارتیاب قرآن شر بك‌جرم گشته ۷ 
حکوم بر پوسی د کیو ارتجاع شد آفتاب بامانعازالظلم‌من‌شیم النفوس‌است‌این کتاب 
نقص ازحکومت درغیاب وطبع بی‌پرو استی ۱ 

متفکرین درموقع مطالعه ادبان وحکم بصحت وفسادآ نپا » انجیل وتورات راتنها 
موضوع بحث قرار داده‌اند . واز آ نجا که ادلقوی‌وروشن بعدم‌ضمانت آن کتابپاسعادت 
شنُون بشری درحال تکامل پیدا کردند . بدون‌تحقیق امینانه قر آن‌مجیدرابفساد و کپنگی 
محکوم کردند » ومضمون ختصر این قضاوت رامیتوان باجملهٌ ذیل ادا کرد : چون کتب 
وتورات وغبر آ نها ساخته کشیشان است » پس اصل دین بر پایه حکمی استوار نیست» 
وق آن هم‌کوم بهمین حکم است . اما نباید انصاف رااز دست داد اشخاص متفکری ور. 
ارویا و ایکا هم سراغ داریم که بحقیقت اسلام‌روشن بوده وضرورت جپانی آن‌را کوشزد 
کردذانن » اینجانب موقعی‌درصدد اق آراء آنا بر آمدم متجاوزاز هز ارها بوده‌است » 
وما گمان م یکنيم :| گرحقیقت‌اسللامرا بدون عوارض غبر اصلی آن در دسترس افکار بی 
غرض بگذارم کسیرا پیدا نخواهیم کرد که‌درضرورت حپانی این دين ساده وخردمندانه 
ترددی داشته باش . 


7۳ ۶۳ 


هر کز زقرآن نکتةُ ضعفی ندید اهل‌طلب ‏ هر قرن‌تازه کشت برپپروزی قرآن‌سبب 


۷ 
گرشرق این خورشید رادرابردارد حتجب کوغرب‌پرتو گیرد ارول کرده خالی‌ازعصب 
وروعوی سلم وصفا رامغز اوداراستی 

اما راجع بحقائق عالم که مورد نظر قرآن شریف است » با اينکه موضوعات 
زیادی رامورد بیان قرار داده درهیچ بت از آ نها باقطع نظر از حدسیات و تخمینات پادر هوا 
اعتراض حقیکهمولود واقع بوده‌باشددیده نشده‌است » بااینکه نظرقر آن‌تنها برای‌تکامل 
انسان‌در دنا و آخرت است وتوجپی بصنعت وفن ندارد » معهذا حقائق عالیه‌ای در هيستو 
درعلوم طبیعی را متعرض شد که با | کتشافات یقینی امروز نیز موافقت کامل دارد ۰ | گر 
تمامی معجزات پیغمبر | کرم مه بقرآن منحص بود وقر آن هم بدو به شریفه‌ای که 
ذبلاً بیان م ی کنیم( | کرچه ازاین قبیل آ با ت کاشف ازحقائق ابدی‌متجاوز ازصدهامیباشد 
ان‌الله یأمر کم بالعدل والاحسان . 

ومن کل‌شیشی خلقنا زو جین‌لعلکم تذ کرون . 

کافی بود که‌ماوراء طبیعی بودن قرآن راتصدیق کنیم » 

این دوا به شریفه دوحقیقت ازلی وابدی راجع بانسان و جپان را با کوچخترین 
عبارت بیان فرموده است » آ ب اول اساسی‌ترین ريش بقای اجتماع است » ومضمون آن 
بحس ظاهر ایس ت که خداو نه شمارا بعدالت واحسان امرمی کند » 

میتوان ازمطالعه ممو ع افکار روانشناسان فردی واجتماعی بدون‌زحمت باین نتیجه 
رسید کهروان انسانی( بر معنا که بخواهيم تفسیر کنیم مانی نیست خواه روح رامجرد 
بنگریم خواه ساختمان خصوصی اعصاب خواه مخ وقلب . .. . خواه غبر اینها ) نه صد 
درصد باقوانین ریاضی قابل‌تشر یح است و نه‌صد درصدباقو انین عاطفه‌ای وقلبی » بلکه‌انسان 
چنانکه تارات ریاضی ومنطقی خالص‌رادارا است » همجنین خواص عاطفه‌ایواحساساتی 
رانیز دارا میماشد . ( واین حققت رادر مباحت عقل ووجدان اختصارا بان کرده‌ام )و 
مشپود خارجی درروش‌های بشری نیز مطاہق قانون مذ کور است اا وا قال که ور 
اسلام راجع بمسئله قصاص دربار حنابات تعادل حققی‌رابا حنات‌منظور داشته است‌عفو 


ورفتار ملائم رانیر نوصه فرموده نتب 


-۱۷۹- 

ومضمون آ یه دوم بحسب ظاهر زوج (جفت) بودن تمامی حقائق عالم وجود است . 
موقعی که این آیهرا بررسی می کنیم می بینیم یه شریفه‌باوضوح قابل توجنهی حقیقت 
روشنی را که|مروز طبیعت شناسان دوملیارد نفوس کریزمین (تقریباٌ) بامسلمیت تمام قبول 
کرده‌اند بیان می کند تمامی‌اجزاء طبیعتمر کپ‌از مثبت‌ومنفی بودمو مادر وستتگاه‌طبیعت 
فرد نداریم(مراجعه‌شود بکتب فزیکی در تشریح الکترون (جزء منفی) وپروتون ( جزء 
موجب) . ) و آبات قبلی وبعدی هم کوچکترین اشاره‌ای باین ندارد که‌مقصود عالمزنده‌ها 
آست عا کیو : این مطلبی است همگانی ؛ وتمامی‌انسان‌مبداند که حبوان نروماده‌ای 
دارد . بلکه این آ به مطلب مستقلی را بیان فرموده است . من نميگویم : قرآن کتاب 
فريك وشیمی ورباضیات است » زرا این توقع ازقرآن خیلی کودکانه اس تکه آن کتاب 
سماوی‌برما نجاریو آهنگری ودواسازی‌هم بیاموزد» بلکه‌قر آن کتاب‌انسان‌سازیس ت که آن 
انسان از قعر دریاها تا مافوق کپکشانها راه بایی نموده برای تکامل دنبوی و اخروی 
خود بکوشد . 

بلکه میگویم حقیقت باین عظمتی را قر آن در گوشه‌ای از سوره‌های خود فرموده 
که امروز هسته جهان فزیکی ما را تشکیل میدهد » لا اقل احتمال این معنیکهمقصود 
مثبت و منفی بودن دستگاه طبیعت است قر آن را از سطح افکار طبیعی بالائر میبرد . 

e 
چه‌بسا حقائتی را که قرآن مجید با صراحت و کنایه بیان فرموده‎ 
که با دقت معمولی هم میتوان ماوراء طبیعی بودن آن‌را تصدیق کرد‎ 

| کرچه در اثبات حقانیت حقأئق اسلام کمترین احتیاجی بتوصیفات دانشمندان 
داخل اسلام و خارج اسلام نداریم » زیرا مشگی که خود پبوید چه احتیاجی بتوصیف 
عطار پیدا می کند > ولی فقط برای توضیح مقصود و نشان دادن نمو نه‌ای از هزارها بنقل 
چند جمله | کتفا می کنیم:( با در نظرداشتن اینکه‌با تمامی کوشش‌ها که‌شده‌معارف‌عالیه 
اسلامی را بغیر ازپیغمبر درس نخوانده و خط ننوشته نتوانسته‌اند نسبت دهند» با اینکه 
بعوض جنگ‌های‌خونین متجاوز از هفتاد دفعه که اسلام بعنوان دفاع و جپاد با مردم 


|۸۰ 

آن زمان نموده‌سهل ترین راه بود که بگویند : اد عای تو وروغ است زیر| استاد تو 
که این معارف را از او کسب کرده‌ای‌فلانکس‌است » وبا اثبات‌همین‌معنی‌غائله بآن مهمی 
را خاموش میخردند . . 

١د‏ « حضرت محمد راو نظر بات‌صحیح داشت » و دستگاه سیاسی‌خودرا خوب 
هی اب نمود » تا زمانیکه طرز > کومت او در میان خلفای وی باقی بود حکومت ديني و 
دنبوی و شرعی و عرفی یکی بود € 

زان‌ژاك روسو (قرارداد اجتماعی ص۱۹۵ و۱۹۹ (با اینکه بعضی از خلفا تنها 
ظواهر اسلام را درنظر داشتند) . 
۷-«میتوان دین اسلام را با مقداری از تجدید نظر جهانی معرفی نمود .» 
( دخترك سياه در جستجوی خدا صفحات آخر کتاب ) برناره‌شاو 

دمن برای همیشه دین باتو را باحترام بسیار نگریستهام » چرا که فعالیت 
و شادایی شکفت انگیزیرا دارا اس تکه دارای خاصیت تطبیق با ادوار مختلف زند کی 
آزاد را داشته واحکام آن با هردوره وزمان ساز کار است.» . برناردشاو 

( قل از بهداشت در دین اسلام ص ۳ - تالیف د کتر تومانیانس : 

۳ «بساطت وسا د کی و وضوح اصول عقائد اسلامی بعلاوه رفتار ار از روي 
عدل و احسان که سک روشن آن روی مذهب اسلام نقش شده‌است سپ کر دنت که تمام 
روی تن را تسخبر نماید . » گوستالو بون (مدر ك مز بور) 

۳ «اسلام بتمام معنی ی انرق شیر تفن اجتماعی ات که‎ ٤ 
از بن نخواهد رفت » زیرا اصول آن بامبادی تمدن ت۳۱ و مل موافق‎ 
_ . می باشد .»> ۰ لادین ایفلین کو بولد (مددك مزبود)‎ 

« برای عظمت اسلام همین بس که با اینهمه موا یا و فضیلت 
عون e‏ ا اسالام يك آئن ساده و خردمندانه است . 
لو ترن استودارد (مدرك مزبور ص ۲ ۰ 


ات 
ایا میتی نفد از تھے وااو ود اا رن 
غافل که‌صدهاسال بگذشته بشرق‌خودسری ز اسلام استعفا نموده مسلمین سرسری 
مانع ز اظپار گواهی نامه استحیاستی 
شا وظیفه‌ای که امروز متوجه متفکرین و پیشوایان عالم بشریت‌است اینس ت که 
گفتار و کردار مسلمن‌را کنار گذاشته و بخوداسلام رسید گ ی کنند » زیراعوارض نفسانی 
pe‏ و و کی وه یر سم اسلام در مسلمین هم مکن است مولود 


نقسانبات دوده باشت ۹ ۱ 


فمن پردالله ان بهدیه پشرح ضذره للاتلام 


پایان 


تپران خرداد ماه ۱۳۳۷ محمدتقی جعفری تبریزی 








۲ ۱ 
آقای حاج حسین آقا شالچیلر در ابام حیات‌فرموده 


بودند چاپ ومنتشر شد 








موضوعات ختلفی در این تاليف ختصر مورد بحث قرار 
کرفته و بجہت پیوستگی این مباحت استدعای حقیرانشمولف 
اینست که تا مطالعه کافی در اطراف موضوع صورت نگرفته 


از سرعت در قضاوت خود داری شود . 


محمد تقی جعفری تبریزی 


